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  فراخوان دعوت به همكاری

بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیـه قـم،  اجتماعیه اسلام و مطالعات فصلنام
های علمی و فکری مراکز حوزوی و دانشگاهی و بـا هـدف تولیـد دانـش و معرفـت  مندی از ظرفیت با بهره

های پژوهشی و آثار اندیشمندان در حوزۀ مطالعات اجتماعی معطوف به دیـن و  علمی، ترویج و انتشار یافته
  .شود حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می امور

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی و نـاظر بـه  در عرصه مطالعات و پژوهش ه اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنام 
  :شود اهداف ذیل منتشر می
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 معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛تبیین مبانی  .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانـش نظـری و کـاربردی در عرصـه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  گسترش و هدایت حوزه .۴
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 تماع؛اسلامی در حوزه فرهنگ و اجـ  تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛ .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 اهی؛پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگـ  سازی نشر دستاوردهای علمی زمینه .٩
 پژوهی؛ محوری، راهبردپردازی و آیندهمسئله های معطوف به  تقویت پژوهش .١٠

  های پژوهشی فصلنامه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی  اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١
 شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتماعی؛ جریان .٢
 جامعه؛ پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی سیاست .٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
  ای  رشته تمرکز محتوایی بر مباحث فرهنگی و اجتماعی معطوف به حوزه دین با رویکرد تطبیقی، بین .١
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به ـ  رعایت معیارها و ضوابط علمی .٢
کید بر پژوهشمحوری با  پژوهش .٣   های میدانی و پیمایشی؛ تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .۴   .محوری و راهبردپردازی با تأ

تا آثار خود را جهت بررسی و چـاپ  شود مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه از کلیه صاحب
سـامانه بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریـق  ه اسلام و مطالعات اجتماعیدر فصلنام

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.irبه آدرس  نشریه



  راهنمای تنظيم مقاله

  های شکلی مقاله ویژگی
  فصلنامه ارسال شود؛ سامانهبه آدرس  )صفحه ٢۵حداکثر (شده  اصل مقاله تایپ .١
 چینی شده باشد؛ حروف) ١۴نازک  Noorzarبا قلم ( Microsoft Word2007افزار  مقاله در نرم .٢
 ؛)صفحه یا صفحات :نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(ارجاعات داخل متن درج شود  .٣
 گذاری و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود؛ کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره .۴
 در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا ذکر شود؛ فهرست منابع و مآخذ .۵
 :به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود) نامه کتاب( فهرست منابع و مآخذ .۶

 ناشر: ، عنوان کتاب، مترجم، جلد، محل نشر)سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :ها کتاب.  
 نام نشریه، دوره و شماره نشـریه، مکـان »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقالات ،

  .نشر
 عنـوان مقالـه یـا «، )تاریخ مراجعـه بـه سـایت یـا وبـلاگ(نام خانوادگی، نام  :منابع الکترونیکی

  ...).و  CD(، آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی »نوشته
 رشـته ، عنوان رسـاله، )سال تحصیلی که از رساله دفاع شده است(نام خانوادگی، نام  :ها نامه پایان

  .نام دانشگاه: شهر محل استقرار دانشگاه یا دانشکدهتحصیلی، 

  های محتوایی مقاله ویژگی
و آدرس خـانوادگی، مرتبـه علمـی دانشـگاهی  عنوان کامل مقاله، نام و نام.١: صفحه اول شامل) الف

کلمـه؛  ٢۵٠حداکثر کلمه و  ١۵٠حداقل چکیده فارسی .٢دگان؛ پست الکترونیکی نویسنده یا نویسن
  .کلمه ٧تا  ٣های کلیدی بین  واژه. ٣

  : تذکر
 نامه باشد یا سازمان و نهادی هزینه مالی پروژه را پرداخت کرده  در صورتی که مقاله برگرفته از پایان

 .باشد، مراتب در پاورقی صفحه اول درج شود

 محققان مراکز آموزشی و پژوهشی موظفنـد در مقالـه خـود آدرس  اعضای هیأت علمی، اساتید و
 .الکترونیکی سازمانی خود را وارد کنند

 در پـاورقی و در مقابـل اسـم او درج ) نویسـنده مسـئول(که مقاله مشترک باشد، عنـوان  در صورتی
  .شود 
چـارچوب  .٣سؤال یا سـوالات تحقیـق؛ . ٢مقدمه و طرح مسئله؛ . ١: صفحات دوم تا آخر شامل) ب

روش . ۴؛ )کننـده موضـوع، مـدل نظـری هـای تبیین ها، تئوری تعریف مفاهیم، فرضیه(نظری یا مفهومی 
، تکنیـک گـردآوری اطلاعـات، قلمـرو )در مطالعات پیمایشی(تحقیق جمعیت آماری و حجم نمونه 

تجزیـه و . ۶؛ )به تفصیل و در عین حال پرهیز از اطناب(های تحقیق  یافته. ۵مکانی تحقیق؛ زمانی و 
  .)نامه کتاب(فهرست منابع و مآخذ . ٨ گیری نتیجه. ٧های انجام گرفته؛  آزمونتحلیل و 
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های مهدوی در احيای  تحليل جايگاه آموزه

  فرهنگ و تمدن نوين اسلامى

حسن نجفی
*  

فقیهی نقی علی
**  

سمیه دریساوی
***  

  چكيده

سـازی دينـى و سـاخت  فرهنگ :و ائمه هدی 9های رسول اكرم از اهداف مهم آموزه

هـای آن بزرگـان كـه در مهـدويت، زمينـه انتظـار  در اين ميـان، آموزه. تمدن اسلامى است

ايـن مقالـه . ظهور منجى و تشكيل حكومت جهانى است، از اهميت خاصى برخوردار است

هـا و تـأثير آنهـا در احيـای فرهنـگ و  در اين آموزه :درصدد بررسى ديدگاه معصومان

يابى  تحليلى بوده و بـرای دسـت - روش انجام پژوهش، توصيفى. ن اسلامى استتمدن نوي

های لازم از متون حديثى موجود و مرتبط بـا موضـوع پـژوهش بـا  به اهداف پژوهش، داده

برداری گردآوری شده و با شيوه كيفـى مـورد تحليـل قـرار گرفتـه  های فيش استفاده از فرم

رشد نسـبى عقلـى، پيشـرفت علمـى، : عواملى مانند نتايج پژوهش بيانگر آن است كه. است

ســازی  تعــالى اخلاقــى، تــدابير بهينــه سياســى، توســعه اقتصــادی، برقــراری عــدالت و فراهم

هـای مهـدوی  هـای جامعـه متمـدن اسـلامى اسـت كـه در آموزه های امنيت از ويژگى زمينه

  .اند مطرح شده

  ها كليدواژه

  .مهدوی، فرهنگ، تمدن نوين اسلامى، عصر غيبت های آموزه

                                                           
  hnajafih@yahoo.com  4ىيشناسى و علوم تربيتى دانشگاه علامه طباطبا دكتری مطالعات برنامه درسى دانشكده روان *

  an-fagihi@qom.ac.ir  دانشيار گروه علوم تربيتى دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه قم **
  derisavi@yahoo.com  ارشد علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه قم كارشناسى ***
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  7  ىاسلام ينفرهنگ و تمدن نو يایدر اح یمهدو یها آموزه يگاهجا يلتحل

  

  مقدمه

های اصيل و تحقق اهـداف متعـالى  مندی يافتن توان سازی با فعليت در انديشه اسلامى، تمدن

های فردی و اجتمـاعى،  پيشرفت و تمدن انسان در عرصه ،انسان است و به تعبير شهيد صدر

ست كه جـوهر و غايـت اصـيل انسـانى را هايى ا ها، استعدادها و ويژگى يافتن ظرفيت عينيت

يابـد و  و خلافت عمومى انسان از خدا تحقق مى )205: 1393ثابت و همكاران، (بخشند  تعينّ مى

آدميان تجلى اسماء و صفات الهى گردند و تمام نيروهای ظاهر و پنهان بالقوه را بـه فعليـت 

ها، عدالت و مانند آن،  ندیهای متعالى چون پيشرفت علمى، ارتقای توانم درآورده و ارزش

  .)127: ق1424صدر، (سازد  نهايت كمال هموار مى سوی بى مسير پيشرفت و تعالى خويش به

های مهدوی بر اساس روابط چهارگانه انسان با  های تمدن نوين اسلامى در آموزه عرصه

بـه  بخشـى بـه معرفـت و ايمـان تعالى. ها و طبيعت شكل گرفته است خدا، خود، ديگر انسان

ها و  خداوند و باور به نقش فاعلى و تأثير وی بر روند روابط شخص بـا خـود، ديگـر انسـان

ُ ... علم، قدرت، عدالت، رحمت و :طبيعت و تخلق به اخلاق خداوند مانند های  ترهايى از ب

در . )204: 1381همـو، (ساز تمدن بشری بر پايه رويكرد اسلامى اسـت  زمينه ،درونى و بيرونى

ها در برآوردن نيازها با استفاده از  مندی انسان ، شناخت قوانين هستى و ارتقای تواناين بستر

هـای اخلاقـى در  بخشى به ارزش طبيعت و پيشرفت در عرصه مناسبات اجتماعى و حاكميت

  .)707: ق1403همو، (كند  نقش مهمى را ايفا مى ،ها با يكديگر روابط انسان

شناسـى  تحليلى حاضر، عـلاوه بـر مفهوم - توصيفىبا توجه به مطالب فوق، در پژوهش 

های مهدوی، فرهنگ، فرهنگ اسلامى، تمدن و تمدن نوين اسلامى، درصدد  درباره آموزه

هــای مهــدوی،  گويى بــه ايــن ســؤال هســتيم كــه بــا توجــه بــه رويكــرد كلــى آموزه پاســخ

  های جامعه متمدن نوين اسلامى چيست؟ شاخصه

  شناسى  مفهوم

  مهدوی های آموزه) الف

اسـت كـه در حـوزه  7های اوليای معصوم های مهدوی، مجموعه آموزش منظور از آموزه

ای مطــرح  صــورت مــوردی، جزئــى و گــزاره مهــدويت، در روايــات، توقيعــات و ادعيــه به



  1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال   8

مند و رويكرد مهـدوی اوليـای ديـن و اصـول راهبـردی  اند، و از معارفى منسجم و نظام شده

  . )6: 1386پورسيدآقايى، (دارند تمدن مهدوی، به خوبى، حكايت 

  فرهنگ ) ب

تعريف جامع فرهنگ  رسد، مىبه نظر  .ريف گوناگون ارائه شده استابرای فرهنگ، تع

 هـای ويژگىها كـه دارای  ها، آداب و رسوم و ارزش مجموعه عقايد، سنت: عبارت است از

بـه  ،بـرای پـذيرش و قبـول آن. 2فراگيـر و مـورد پـذيرش عامـه مـردم باشـد؛ . 1: زير باشد

نيازمند گذر زمـان  ،محو و ايجاد آن. 3استدلال و مجادله علمى و چون و چرا نيازی نباشد؛ 

در بستر زايش . 5در يك زمان و مكان و شرايط خاص ايجاد و حادث نشده باشد؛ . 4باشد؛ 

در بين دارندگان و قـائلان بـه . 6لل و عوامل مختلف، گاهى متضاد باشد؛ و ايجاد، دارای ع

  .)21: 1386عيوضى، (نوعى همدلى، همرنگى و الفت ايجاد كند  ،آن

  فرهنگ اسلامی) پ

هـا،  مجمـوع عقايـد، باورهـا، ارزش«: بهترين تعريف از فرهنگ اسلامى عبارت است از

. »:تخّذ از قرآن كريم و سنتّ معصومينهای عمل م آداب و رسوم، الگوها، روش و شيوه

فرهنـگ هريـك از . معيار ارزيابى فرهنگ هر يك از جوامـع اسـلامى اسـت ،اين مجموعه

شـود كـه  ها اسلام است، در صورتى اسلامى قلمـداد مى افراد و جوامعى كه دين رسمى آن

ود، طبيعت و همواره عناصر مذكور در اين تعريف بر تمام روابط چهارگانه ايشان با خدا، خ

  .)13: 1394بصراوی، (جامعه حاكم باشد 

مادی جوامع اسلامى كه افراد آن عقايد،  مجموع آثار مثبت مادی و غير ،بنابراين تعريف

های عمل خـود را از قـرآن كـريم و سـنتّ  ها، آداب و رسوم، الگوها و شيوه باورها، ارزش

عمل  نـه كوتـاهى عمـدی بـهگو هـيچ ،اخـذ نمـوده باشـند و در پيـروی از آن :معصومين

  .شود نياورند؛ نيز، فرهنگ اسلامى ناميده مى

  تمدن) ت

های  ، وجود قوانين مكتـوب و سـنت)6109: 4، ج 1379دهخدا، (شهرنشينى  معنای به ،تمدن
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های اجتماعى قابل انتقـال، شـامل  ای پيچيده از پديده شده و مديريت شهری، مجموعه نوشته

جامعـه  ، زيباشناختى، فنى يا علمى مشترك در همه اجزای يكجهات دينى و مذهبى، اخلاقى

، وجـود آثـار هنـری و )47: تـا باتومور؛ آوتوبت، بى(وسيع و يا چندين جامعه مرتبط با يكديگر 

 )47: 1373محمـدی، (سـن جريـان امـور داخلـى كشـور باستانى، برقراری روابط خارجى و حُ 

 ،همچنـين تمـدن. مطـرح شـده اسـت )19: 1383حجازی، (ها  حالت ترقى و علوم و فنون ملت

شـود و  پـذير مى نظمى اجتماعى دانسته شده كه درنتيجه وجود آن، خلاقيت فرهنگى امكان

مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر «و يا بر  )5: 1، ج 1367دورانت، (كند  جريان پيدا مى

افته فكری و فرهنگـى هـر ي عصر معين، يا حالات پيشرفته و سازمان در يك منطقه، كشور يا

انـوری، (» ی اجتماعى و سياسى است ظهور نهادها ،هنر ،جامعه كه نشان آن، پيشرفت در علم

دورانـت، (كنـد  شـدن انسـان معنـى پيـدا مى اجتماعى تمـدن در. اطلاق شده است )337: 1383

شـمار  ترين سطح هويـت فرهنگـى به بندی فرهنگ و گسترده و بالاترين گروه )5: 1، ج 1367

  .)47: 1374هانتينگتون، (آيد  مى

  رابطه فرهنگ و تمدن) ث

امـع وجـود دارد كـه وبسـيارى از ج. برخى براى فرهنگ هويتى مستقل از تمـدن قائلنـد

متمـدن خوانـده كـه  ترين درجه انحطـاط پيـدا كـرده اسـت بـا اين ها به پايين فرهنگ در آن

اند كه از فرهنگ غنى برخوردارند كه به مرحله تمدن  امع در عرصهوشوند و در مقابل ج مى

تمـدن نيـز  بى فرهنـگ وجـود دارد، فرهنـگِ  گونه كه متمـدن بـى همان ،بنابراين .اند نرسيده

هيچ تمدنى بدون پشتوانه فرهنگى امكان : توان گفت پس مى )28: 1381آقاجانى، (وجود دارد 

سر از خاك برداشته و رشد كرده اما اين چنين  ،يابد و هر تمدنى در پرتو فرهنگى رشد نمى

نيست كه هر فرهنگى به جايگاه تمدن برسد و شـايد بـه همـين دليـل باشـد كـه دانشـمندان 

مجمـوع  ،آنـان. انـد آنگلوساكسون، اصلا، مفاهيم فرهنگ و تمدن را در برابر هم قـرار داده

فنى و اشكال و صور سازمان اجتمـاعى را كـه امكـان بـروز تجلـى يـك عناصر مادى، آثار 

مجمـوع  :فرهنگ عبارت اسـت از ،در اين نگاه. خوانند تمدن مى ،سازند جامعه را فراهم مى

دهنده  اى كـه تشـكيل هاى چيـره هنـرى و ايـدئولوژی ،های ادبـى های معنوى آفرينش جلوه

برخـى . )71: 1380بيرو، ترجمه ساروخانى، (باشد  واقعيتى نو و ويژه از مردمى در يك دوران مى
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 ُ كننـد و  رتكاپو باشد، از آن با عنـوان فرهنـگ يـاد مىهم، تا زمانى كه تمدنى در عرصه و پ

از . كنند های مادى آن را با عنوان تمدن ياد مى زمانى كه به حالت ايستا درآمد، آثار و جنبه

بيان بزرگى هر يك، هم، بخش انديشه و علوم ها با يكديگر و  رو، آنان در مقايسه تمدن اين

هايى  دهند و هم، بخشى را كه جنبه تـاريخى دارد و پيشـرفت ها را مورد ارزيابى قرار مى آن

  .)27: 1393شيخى، (ها تبلور يافته است  مانده از تمدن كه در آثار به جاى

رهنـگ، ضـمن توجـه بـه نـا يكسـانى و فـرق بـين تمـدن و ف ،برخى مانند استاد مطهرى

تاكيـد  ،همچنـين. برخاسته از فرهنگ است ،مربوط به تمدن و معنويات تِ اختراعا :معتقدند

. بشر بدون اخلاق و معنويت هرگز در كارهاى ديگر خود موفق نخواهد بود ،كه دارد بر اين

ايـن . توانـد موفـق باشـد های ديگر هـم نمى هرگز در قسمت ،از نظر اخلاق يك بشر منحطِ 

العاده هم مؤثر  اند و فوق های معنوى بر تمدن انسانى نيز بدون شك مؤثر بوده است كه جنبه

بنـا بـر نظـر شـهيد . )32: 1، ج 1389مطهـرى، (ها را ناديده انگاشت  توان تاثير آن اند و نمى بوده

بـدون مبنـا و زمينـه  ،تمـدن. پويـد گيرد و نه مى نه پا مى ،تمدن بدون فرهنگ پويا«: مطهری

اين فرهنگ است كه جامعه را بـه جلـو . فرهنگ است ،مبناى تمدن. اهد آمدقبلى پديد نخو

با يك جرقه و يـا يـك تكـان  ،رساند كه با يك رخداد اى مى برد و به مرحله بالا مى ،برد مى

پس از پديدآمدن تمـدن، فرهنـگ و تمـدن در . آورد شديد، تمدنى از دل خاك سر بر مى

فرهنـگ پويـاى خـود را كـه سـبب  ،انچـه تمـدنىرونـد و چن دادوستد با يكديگر پـيش مى

ايسـتد و رو بـه  روى و شكوفايى بـاز مىمرور از پيش به ،از دست بدهد ،پديدارى تمدن بوده

های  شـود و بـه سـرزمين رود و روح آن كه همان فرهنگ باشد از كالبد خـارج مى افول مى

های نوپــا را بــه اوج  آورد و يــا تمــدن گشــايد و يــا تمــدن پديــد مــى پــرور، بــال مى فرهنــگ

آثـار علمـى آن در . مانـد پس از اين دگرگونى، از تمدن گذشـته فقـط نـامى مى. رساند مى

  . )45: همان(» يابد ها و آثار تاريخى آن در بناها بازتاب مى كتاب

  تمدن اسلامی ) ج

های  های ملت اسلامى گفته شده است كه شامل تمدنهای  به تمدن ملت :تمدن اسلامى

وسيله ديـن اسـلام و  و به )191: 1373جمعى از مؤلفان، ( ها و ديگران است عرب، ايرانيان، ترك

هنرهـای ايرانـى و رومـى و . )7: 1337تولـد، ( زبان علمى و ادبى عربى با يكديگر متحد شدند
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  .)99: 1381ش، بخ تاج(ساير جوامع با اين تمدن عجين شده است 

صـورت  اى را اتخـاذ نمـود؛ بـدين موضع ويژه ،هاى پيشين تمدن اسلامى نسبت به تمدن

وردهاى امنفعـل شـد بلكـه دسـت ،ها آرايى نمود و نه در برابر آن صف ،ها كه نه در مقابل آن

بـه عبـارت  ؛ها را گرفته و در خود هضم نموده و جهات منفى را هم نپذيرفته است مثبت آن

دهنـده  هـاى سـابق بـوده و نـه ادامه كننـده صـرف از فرهنگ تمدن اسلامى، نه تقليد« ،ديگر

تمـدن . )21: 1362كـوب،  زرين(» داشته است  كننده بوده و تكميل سازنده محض، بلكه تركيب

گاه خود را منحصـر  ديدگاهى جهانى و فرامليتى داشته و هيچ ،اسلامى با محوريت قرآن

است، لذا در حوزه وسيع دنياى اسـلام، اقـوام مختلـف عـرب در يك قوم و نژاد ننموده 

هم آميختنـد، بـه نظـر  ترك، هندى، چينى، مغولى، آفريقايى و حتى اقـوام ذمـى بـه ايرانى،

  . رسد مى

های اســلامى بنيــان نهــاده شــده بــود ولــى  گرچــه براســاس برخــى از ايــده ،ايــن تمــدن

ه حكومـت جـور و دورمانـدن تبـديل امامـت معصـوم بـ: های بنيـادی فراوانـى چـون ضعف

الامرخواندن هر كسى ولـو بـه زور حـاكم  ، و اولى:های معصومين ها از هدايت حاكميت

شود و هر ظلمى را بر افراد جامعه روا دارد، روحيه استبدادی حاكم بر شـاهان، مخالفـت بـا 

زدگى روشنفكران داشـته اسـت  ها، اشاعه فكر جبرگرايى، خودباختگى و غرب آزادانديشى

هجری اوج داشته است ولى نتوانسته در برابر هجـوم اقـوام  6و  5و  4ن وو لذا با اينكه در قر

هـای  های غرب عليه مسلمانان در قرون وسـطى و تحميـل فرهنگ وحشى مثل مغول، جنگ

  .بيگانه دوام بياورد

  تمدن نوین اسلامی )چ

بلكـه  ؛آن تمدن ازیِ نه احيای همان تمدن مسلمانان است و نه بازس ،تمدن نوين اسلامى

تمدنى است مبتنـى بـر افكـار، باورهـا و فرهنـگ اسـلامى كـه از سـاختار علمـى و منطقـى 

المللى آن، بر نظم، قـانون و اخـلاق متكـى بـر  روابط بين فردی، ملى و بين .برخوردار است

مندی از طبيعت و جهان هستى مبتنى بر  برآوردن نيازها و بهره .فطرت خدادادی متكى است

بينانـه از  هايش در شـناخت واقع كوشش مستمرّ برای پرورش استعدادها و ارتقای توانمنـدی
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صـورت پيوسـته  جانبه به مندانه و رشد و تكامل همه اهداف سعادت براینظام هستى است و 

  .نوين اسلامى را ساخت بنابراين بايد تمدن. در تكاپو و تلاش است

تمــدن نــوين اســلامى هماننــد تمــدن غــرب امــروزی نيســت كــه فقــط جنبــه ابــزاری و 

سـعادت، امنيـت و آرامـش  :افزاری دارد و نتوانسته نيازهـای حقيقـى انسـان از جملـه سخت

بيانات مقـام معظـم رهبـری در (مندی زندگى را برای جامعه غرب به همراه آورد  روانى و هدف

  .)23/7/1391(جوانان خراسان شمالى ديدار با 

سـازد و روابـط  در تمدن نوين اسلامى همه نيازهای مادی و معنوی آدمـى بـرآورده مى

ــتى را در برمى ــه و هس ــدا، جامع ــا خــود، خ ــان را ب ــه انس ــدگى  چهارگان ــه زن ــرد و زمين گي

  . كند مندانه را در دنيا و آخرت تأمين مى سعادت

است ولى تمـدن نـوين اسـلامى بـر خـداگرايى اسـتوار بر اومانيسم استوار  ،تمدن غرب

. بهـره اسـت پردازد و از برآوردن نيازهای معنوی بى به نيازهای مادی مى ،تمدن غرب. است

  . معنويت است ،ولى محور اساسى تمدن نوين اسلامى

جانبه علم و صنعت، رشد سـلامت، تعـالى  پيشرفت همه ،برای ايجاد تمدن نوين اسلامى

. های اخلاق در جامعه لازم اسـت ه معيشتى، حكومت عقلانى و حاكميت ارزشمعنوی، رفا

جانبه، بايد در متن زندگى جامعه نمـود پيـدا كنـد و سـبك زنـدگى را در  اين پيشرفت همه

را در حد ... های مختلف خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادی، فرهنگى و امنيتى و حوزه

  .عالى آن بسازد

عصــبات جاهلانــه و همزيســتى اقــوام و نژادهــا و كشــورها نيــز از جهــان وطنــى، نبــود ت

  .نمودهای تمدن نوين اسلامى است

عــزت و كرامــت انســان در كنــار برخــورداری از  ،ســازی نــوين اســلامى در تمدن

جانبه و حركت و تعـالى در  شود و پيشرفت همه دستاوردهای علمى و تكنولوژيكى احيا مى

   .)همان( يابد زندگى مادی و معنوی تحقق مىهای  ها و همه جنبه همه عرصه

كنـد  افزاری تمـدن غـرب را نفـى نمى بعد مادی و سـختتنها  نه ،در تمدن نوين اسلامى

گرايى، عـدم  پوچ :مانندرا از آفاتى كه بشر دچار آن شده است  بلكه به آن جهت داده و آن

  . دنجات خواهد دا ،احساس امنيت، نابرابری و فقدان معنى در زندگى
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  های مهدوی و تمدن نوين اسلامى  رويكرد آموزه

های فرهنگ و تمدن نوين اسلامى و  رويكرد اوليای دين در آموزه مهدويت، تبيين شاخصه

روست كه در روايـات  از اين. ها در جامعه است سازی تربيتى در افراد، برای تحقق آن زمينه

بخش بشـر و سـاخت تمـدن  اتسـازی زمينـه ظهـور نجـ ها بـرای فراهم ، انسان7معصومان

با عمل به وظيفـه و . )7: 53ق، ج 1403مجلسى، ( 1اسلامى، موظفند و بايد با هم، همكاری كنند

 2رونـد  هـا از ميـان مى ها و باطل شود و بـدعت همكاری مؤمنان است كه دين خدا غالب مى

ات مسـلمانان و اختلاف 7ها بر اساس رهنمودهای امام انجام مسئوليت. )87: 2، ج 1367قمى، (

شـود و الفـت و مهربـانى در جامعـه اسـلامى مسـتقر  های بر پاشده تمـام مى ها و فتنه دشمنى

  .)177: ق1416طاووس،  ابن( 3گردد مى

های مهدوی بـه  های احيای فرهنگ و تمدن نوين اسلامى كه در آموزه ويژگىدر ادامه 

  .شود تبيين مى ،آن پرداخته است

  های مهدوی اسلامى در آموزههای جامعه متمدن  ويژگى

های اوليای دين در زمينه مهدويتّ، برای ساخت جامعه اسلامى نوين و متمدن، بر  در آموزه

  :های زير تأكيد شده است تلاش برای تحقق ويژگى

  رشد عقلی. ١

هـای جامعـه امـام  سازی رشد نسبى عقلى مـردم، از ويژگى های مهدوی فراهم در آموزه

شناختى مبتنـى بـر آيـات و روايـات اسـلامى عقـل،  در انسان. اسلامى استزمانى و متمدن 

يعنى عقل نظـری و عقـل  ؛محدود به عقل ابزاری يا عقل معاش نيست، بلكه سطوح برتر آن

                                                           
كنِ وَ المَقامِ، فيَصَرُحٌ صُرخَه فيَقَوُلُ «. 1 خَرَهُمُ االلهّٰ لنِصُـرَتي: يقَفُِ بيَنَ الر تي وَ مَـنِ الـد يا مَعاشِرَ نقُبَائي، وَ أهلَ خاص 

فتَرَِدُ صَيحَتهُُ عَليَهِم وَ هُم في مُحاريبهِِم وَ عَلي فرُُشِهِم فـي شَـرقِ ! إئتوُني طائعينَ : قبَلَ ظُهُوري عَلي وَجهِ الأرضِ 

 .»الأرضِ وَ مَغرِبهِا، فيَسَمَعوُنهَُ في صَيحَهٍ واحِدَهٍ في اذُنُِ كل رَجُلٍ، فيَجَيئوُنَ نحَوَها
حابه يملكهم االلهّٰ مشارق الأرض ومغاربها، ويظهـر الـدين ويميـت االلهّٰ بـه وأصـحابه والمهدي وأص«: 7امام باقر. 2

 .»البدع والباطل
بل منا، بنا يختم الدين كما بنا يفتح، وبنا يستنقذون من ضلاله الفتنـه كمـا اسـتنقذوا مـن ضـلاله الشـرك، وبنـا «. 3

 .»ين قلوبهم ودينهم بعد عداوه الشركيؤلف االلهّٰ بين قلوبهم في الدين بعد عداوه الفتنه، كما ألف االلهّٰ ب
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عنوان  عملى را نيز شامل است و همين سطح عقل اسـت كـه بشـر را بـه پيـروی از وحـى بـه

اين نگاه متفاوت از انديشه غربى به عقـل، . ستترين منبع معرفتى كشانده ا ترين و موثق مهم

آثار و تبعات زيادی در ساخت تمدن اسلامى دارد و آنرا كاملاً از تمدن كنونى غرب جـدا 

  .)1386منش،  وحيدی(كند  مى

ترين مخلــوق الهــى اســت كــه رشــد  تــرين و محبــوب مهم ،عقــل ،در روايــات اســلامى

و مسـير سـعادت را بـرای آدمـى همـوار  دهد ادراكاتش، درست را از نادرست تشخيص مى

2ترين سرمايه بشر رو، بزرگ و از اين. )10: 1، ج 1344كلينى، ( 1سازد مى
 )17: 1 ، ج1371برقـى، ( 

خـوبى  ههـا را بـ ارزش ،زيـرا عقـل ؛)25: 1، ج 1344كلينى، (خوانده شده  3گر مؤمنان و هدايت

4داده كند، گمراهى را از رستگاری تشخيص شناسايى مى
و آدمى  )421حكمت : ق1414رضى، ( 

  . )67: ق1410آمدی، ( 5دارد دهد و از كارهای ناپسند باز مى را به كارهای پسنديده سوق مى

رو، قـرآن بـر اسـتفاده از عقـل  از ايـن. اسلام به پرورش عقل، اهميت فراوان داده اسـت

ق، ج 1409رعـاملى، ؛ ح16: 1، ج 1344كلينـى، ( 6كنـد تأكيد كرده و مردم را موظف به تفكـر مى

تا خلاقيت پيدا كنند و فرآيند آفرينندگى را بپيمايند و زمينه ذهنى را بـرای تحقـق  )207: 15

همچنـين بـا تربيـت عقـل، . ها در مراحل متعالى زندگى فراهم سازند عينى و عملى نوآوری

، دليـل محـدوديت ادراك زيـرا عقـل بـه ؛موانع تفكر عقلانى را از سر راه خـويش بردارنـد

هـای روانـى و  های غلط، تأثيرپذيری از شـرايط و موقعيت دخالت عوامل عارضى، آموزش

: ق1410آمدی، ( 7دهد بسا حجيتش را از دست مى محيطى، احتمال خطا در ادراك دارد و چه

درك بـا همـاهنگى مُـ: رو، لازم است درستى درك عقل را با معيارهايى چـون از اين .)472

های  بديهيات عقلى چه در بعد نظری و چه در بعد عملى، هماهنگى با بقيـه اميـال و خواسـته

                                                           
ُ العَْقلَْ اسْتنَطَْقهَُ ثمُ قاَلَ لهَُ أَقبْلِْ فأََقبْلََ ثمُ قاَلَ لهَُ أَدْبرِْ فأََدْبرََ ثـُم : قاَلَ  7عَنْ أَبيِ جَعفْرٍَ «. 1 ا خَلقََ االلهّٰ َتـِي وَ  لم ز

قـَالَ وَ عِ

 اك أَنهَْـى وَ  جَلاَليِ مَا خَلقَتُْ خَلقْاً هُوَ أَحَب اك آمُـرُ وَ إِيـ ي إِيـ إِليَ منِكْ وَ لاَ أَكمَلتْكُ إِلا فيِمَنْ أُحِب أَمَـا إِنـ

 .»إِياك أُعَاقبُِ وَ إِياك أُثيِبُ 
هُ لاَ فقَرَْ أَشَد منَِ الجَْهْلِ وَ لاَ مَالَ أَعْوَدُ منَِ العَْقلِْ «. 2  .»ياَ عَليِ إِن
  .»ليلُِ المُْؤْمنِِ العَْقلُْ دَ «. 3

  .»كفاَك منِْ عَقلْكِ مَا أَوْضَحَ لكَ سُبلَُ غيَك منِْ رُشْدِك«. 4

  .»العقل منزه عن المنكر آمر بالمعروف«. 5

 .»ان لكل شىءٍ دليلا و دليل العقل التفكر«. 6
 .»غير منتفع بالحكمه عقل مغلول بالغضب و الشهوه«. 7
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، هماهنگى با دين و وحـى الهـى، همـاهنگى بـا عقـل )371و  252: 2، ج 1364طباطبايى، (فطری 

  .جمعى بشری، بدست آورد

داوند و صفات هايى از خ دامنه تعقل آدمى را همه جهان هستى كه هر كدام نشانه ،قرآن

شـان مكشـوف شـود و در سـايه  تا حقايق عالم بـرای )190: عمـران آل( 1كمالى اوست، دانسته

  . سعادت جاويدان برسند بهايمان و عمل صالح  معنوی و -پيشرفت علمى 

ــزايش مى ــه اف ــم و تجرب ــا عل ــل خــدادادی، ب ــدی عق ــد توانمن 2ياب
ــدی، (  . )91: ق1410آم

سازند و دامنه ادراكات عقل بشـری  ها را بارور مى توانمندی های دينى و وحيانى، اين آموزه

 )16: 1، ج 1344كلينى، ( 4برند و حجيت عقل را بالا مى )1خطبه : ق1414رضى، ( 3كنند را بيشتر مى

، اسـتقبال از نظـرات گونـاگون، نگـاه بـه عواقـب 5ارتقای توانمندی عقلانى با تفكر صـائب

و توجه به ابعاد فطری ) 127: 75ق، ج 1403مجلسى، ( 7از حق، پيروى )178: ق1410آمدی، ( 6امور

طباطبايى، (شود كارآيى و كارآمدی عقل آسيب ببيند  ها باعث مى توجهى به آن آدمى كه بى

های عقـل در ايـن  توجه به بعد عاطفى عقل كه بيشـترين توانمنـدی ويژه به، )254: 2، ج 1364

ابن شعبه حرانـى، ( 8مودت نصف عقل دانسته شده از اين جهت است كه. يابد ها نمود مى جنبه

صـفت عـاطفى مطـرح شـده  67صفت عقل،  75حديث عقل و جهل، از  و در )221: ق1404

های مهدوی به اين ويژگى احيـاء فرهنـگ و تمـدن  در آموزه. )21: 1، ج 1344كلينى، ( 9است

بـه ) عـج(هـا در زمـان ظهـور حضـرت حجـت  طوری كـه عقل به ؛نوين اسلامى توجه شده

هايى كه به دور از افراط و تفريط به عقل،  عقل ؛)25: همان( 10ترين سطح خواهند رسيد كامل

                                                           
ماواتِ   إِن في«. 1 هارِ لآَياتٍ لأِوُليِ الأْلَبْابِ  خَلقِْ السيلِْ وَ النوَ الأْرَْضِ وَ اخْتلاِفِ الل«. 

  .»العقل غريزه تزيد بالعلم و التجارب«. 2

  .»ليثيروا لهم دفائن العقول«. 3

ـاهِرَه «. 4 ا الظ ه باَطنِهَ فأََم ه ظَاهِرَه وَ حُج تيَنِْ حُج اسِ حُجعَلىَ الن ِ ـهإِن اللهِّٰ ِسُـلُ وَ الأْنَبْيِـَاءُ وَ الأْئَم ـا البْاَطنِـَه  :فاَلر وَ أَم

 .» فاَلعْقُوُل

 .)255: 5 ، ج1364طباطبايى، ( كند آيه وجود دارد كه انسان را به تفكر و تعقل و دعوت مى در قرآن بيش از سيصد. 5

6 .»    .»وَ نظََرٍ فىِ العَْواقبِِ راءِ بفِِكرٍ صائبٍِ بيبَ مَنِ اسْتقَبْلََ وُجوهَ الآاِن الل

7 .» باعِ الحَقلا يكَمُلُ العَقلُ إلاّ باِت«. 

 .»التودد نصف العقل«. 8

ا أَعْطَى العَْقلَْ منَِ الخَْمْسَه وَ ا«. 9 ِبعْيِنَ الجُْندْمم التعطف... لس«. 

ُ يدََهُ عَلىَ رُ «: 7أَبيِ جَعفْرٍَ . 10  .»ءُوسِ العْبِاَدِ فجََمَعَ بهَِا عُقوُلهَُمْ وَ كمَلتَْ بهِِ أَحْلاَمُهُمْ إِذَا قاَمَ قاَئمُِناَ وَضَعَ االلهّٰ
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منش،  وحيـدی(پردازنـد  سـازی جهـانى مى شوند و به تمدن پويايى دايمى اسلام را موجب مى

1386(.  

آيد، لذا امروز  وجود نمى هلانيت اسلامى بشدن عق تمدن اسلامى بدون عمومى ،در واقع

سو در عقلانيت اسلامى به كـاوش  وظيفه دانشمندان و روشنفكران مسلمان است كه از يك

بپردازند و با اتكا به معارف فقهى و اصولى و همچنـين بـا اسـتفاده از دسـتاوردهای علمـای 

نائل شده، ماهيـت عقلانـى  ها اسلام در فلسفه، عرفان و حديث و معارفى كه امروز بشر بدان

اين معرفت را در حد مبـانى  ،اسلام را كشف و اجزا و اركان آن را دريابند و از سوی ديگر

 .)20: 1370لاريجـانى، (برای عموم تشـريح كننـد  - كه در عمل قابل كاربرد باشد - و اصول

ای ه صورتى كه هماهنگ با گرايشـات فطـری، همـه توانمنـدی پرورش صحيح عقلانيت به

شناختى، عاطفى و عملكردی افراد جامعه را افزايش دهد؛ سـاخت تمـدن نـوين اسـلامى را 

كـه  ای گونه به ؛رشد عقلـى بشـر اسـت ،های تمدن نوين اسلامى زيرا از پايه ؛شود موجب مى

های عقل مؤيدشده به وحـى  دور از افراط و تفريط تحت هدايت ههمه ابعاد زندگى انسانى ب

ترين سـطح  انسان در ارتباط با خدا، افراد، جامعه و جهان هستى در عـالىقرارگيرد و روابط 

  . ارتقا يابد

  پیشرفت علمی. ٢

و  :بيـت اهل سازی زمينه تعليم و تعلم علوم فراهم ،از موارد ايجاد تمدن نوين اسلامى

ای  خدا رحمت كنـد بنـده: فرمود 7امام رضا. جانبه آن در جامعه اسلامى است توسعه همه

علـوم : چگونه امر شما را زنده كند؟ فرمود: گفتم :گويد راوی مى. امر ما را زنده كند را كه

مـا را پيـروی  ،های سخنان مـا را بداننـد اگر مردم، زيبايى. ما را فرا گيرد و به مردم بياموزاند

هـای مهـدوی، بـرای سـاخت تمـدن بـر  در آموزه. )307: 1 ، ج1378ابن بابويـه، ( 1خواهند كرد

ها، اعم از زن و مرد تأكيد شده است  انسان )260: 1ق، ج 1395، همو( 2پيشرفت علمى توسعه و

                                                           
لاَمِ بنِْ صَالحٍِ الهَْرَوِي قاَلَ «. 1 ضَـا: عَنْ عَبدِْ الس بنَْ مُوسَـى الر ِعَبـْداً أَحْيـَا  7سَمِعتُْ أَباَ الحَْسَنِ عَلي ُ يقَـُولُ رَحِـمَ االلهّٰ

اسَ لـَوْ  اسَ فـَإِن النـ  عَلمُِـوا مَحَاسِـنَ كلاَمنِـَا أَمْرَناَ فقَلُتُْ لهَُ وَ كيفَْ يحُْييِ أَمْرَكمْ قـَالَ يـَتعََلمُ عُلوُمَنـَا وَ يعَُلمُهَـا النـ

 .»لاَتبعَوُناَ
عزّوجلّ به الأرض نوراً بعد ظلمتها و عدلاً بعد جورها و علماً بعـد يملأ االلهّٰ «: فرمايد مى 9رسول گرامى اسلام. 2

 .»جهلها
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چنان از دانش و حكمت برخوردار شوند كه حتى يـك زن بتوانـد  رود مردم آن و انتظار مى

. )239: ق1397نعمـانى، ( 1درست قضاوت كند 9اساس كتاب خدای تعالى و روش پيامبر بر

جامعه  ،ای از اقتدار برساند كه بر پايه آن تواند بشر را به مرحله توسعه دانش و تكنولوژی مى

های پيچيـده ارتبـاطى چـون  رشد علوم و پيشرفت ابزارها و سيسـتم. جهانى موعود را بنا نهد

همـه علـوم بـه  ،به سمت عصر ظهور است و در آن دوران )1389رامـين، ( 2ماهواره و اينترنت

شعبه يـا حـرف دارد و  27وری آمده است كه علم در روايت مشه. رسند نهايت خويش مى

شعبه يا حـرف ديگـر آن تجلـى  25 ،تاكنون تنها دو شعبه آن آشكار شده و در عصر ظهور

  .)336: 52ق، ج 1403مجلسى، ( 3خواهد يافت

. اسلامى به دلايل مختلف از كاروان علم دنيا عقب افتـاده اسـت ۀجامع ،در جهان امروز

جنـبش توليـد علـم اسـت كـه همـواره مـورد  ،ماندگى ان اين عقباز جمله راهبردهای جبر

توليد علم كنيد، بـه سـراغ مرزهـای «: كند تأكيد مقام معظم رهبری است و ايشان توصيه مى

شـود از مرزهـايى كـه امـروز دانـش  دانش برويد، فكر كنيد، كار كنيد، با كار و تـلاش مى

 ؛طـور اسـت ضى ديرتر، فناوری هـم همينها زودتر و در بع در بعضى رشته. عبور كرد ،دارد

بيانات مقام معظم رهبـری در ديـدار جمعـى از جوانـان اسـتان همـدان، (» علم بايد ناظر به فناوری باشد

1383( .  

ترين عناصری كه بستر مناسبى را برای تمدن نوين اسـلامى ايجـاد  بنابراين، يكى از مهم

نيــاز جامعــه بشــری اســت كــه در  هــای مــورد های علمــى در همــه حوزه پيشــرفت ،كنــد مى

هايى كـه بـه رشـد علمـى، اختـراع،  پيشـرفت. های مهدوی بر آن تأكيـد شـده اسـت آموزه

                                                           
 .»9االلهّٰ  تؤتون الحكمه فى زمانه حتىّ إن المرأه لتقضى فى بيتها بكتاب االلهّٰ و سنهّ رسول... «. 1
شرق ليـری أخـاه إنّ المؤمن فى زمان القائم و هو بالم«. 1: توان اشاره كرد برای مثال به برخى از اين روايات مى. 2

» بينـد الذّی فى المغرب؛ مؤمن در عصر ظهـور در حـالى كـه در مشـرق اسـت بـرادر خـويش را در مغـرب مى

يكـون بيـنهم ] لا[إنّ قائمنا إذا قام مدّ االلهّٰ لشيعتنا فى أسماعهم و أبصارهم حتى «. 2 ؛)391، 52 ق، ج1403مجلسى، (

ليه و هو فى مكانه؛ همانا زمانى كه قائم ما قيام كند، خداوند به و بين القائم بريد، يكلمّهم، فيسمعون و ينظرون ا

گويـد و  هـا سـخن مى ای امام با آن كند به شكلى كه بدون پيك و واسطه ها و چشمان شيعيان ما مدد مى گوش

  .)241: 8 ، ج1344كلينى، (» بينند، در حالى كه او در جای خود قرار دارد شنوند و او را مى ها سخن او را مى آن
3 .» ِ ى  7عَنْ أَبيِ عَبدِْ االلهّٰ اسُ حَتـ سُلُ حَرْفـَانِ فلَـَمْ يعَـْرِفِ النـ قاَلَ العْلِمُْ سَبعَْه وَ عشِْرُونَ حَرْفاً فجََميِعُ مَا جَاءَتْ بهِِ الر

هَا فيِ الناسِ وَ  هَـا   ضَم اليْوَْمِ غيَرَْ الحَْرْفيَنِْ فإَِذَا قاَمَ قاَئمُِناَ أَخْرَجَ الخَْمْسَه وَ العْشِْرِينَ حَرْفاً فبَثَ ى يبَثُ إِليَهَْا الحَْـرْفيَنِْ حَتـ

 .»سَبعَْه وَ عشِْرِينَ حَرْفاً 
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انجامد و اقتدار علمى در مديريت اقتصادی، سياسى و  شدن تكنولوژی و صنعت مى گسترده

ها در جامعـه اسـلامى بـه  اين نـوع پيشـرفت. حتى نظامى را برای حكومت دينى در پى دارد

  . شود سبك زندگى مطلوب انسانى برای بشريت منتهى مى

  تعالی اخلاقی. ٣

ساز، بـر  های مهدوی درباره تمدن زمينه های تمدن نوين اسلامى كه در آموزه از ويژگى

ــد همه ــت، رش ــده اس ــد ش ــری اســت آن تأكي ــه بش ــى جامع ــه اخلاق ــرين و  در مهم. جانب ت

اخـلاق فاسـد مـردم  ،گيرد كه صورت مىساز تمدنى  ترين اصلاح و اقدامات زمينه درخشان

آنــان ديگــر بــه نــورانيتى از معنويــت . )473: 2، ج 1381اربلــى، ( 1كنــد تغييــر بنيــادين پيــدا مى

زيـرا  ؛شـان اخلاقـى اسـت كه رفتارها، گفتارهـا و پنـدارهای )468: ق1411طوسى، ( 2رسند مى

های الهى و سجايای انسانى در  های آموزشى و تربيتى مهدوی به گسترش ارزش  ريزی برنامه

  .)336: 52ق، ج 1403مجلسى، ( 3شود ميان مردم و كمال اخلاق آنان منتهى مى

هر اجتماعى از . سازی بر كسى پوشيده نيست بديل فضائل اخلاقى در امر تمدن نقش بى

های نيكو نداشته باشد؛ حتى اگر از همه سـطوح و ابعـاد عـالم  تها كه تقيدی به خصل انسان

طبيعت آگاهى داشته و از حد اعلای آن نيز برخوردار باشـد؛ حـلاوت انسـانيت را نخواهـد 

های نيكو برای يـك جامعـه متمـدن، لـزوم آب بـرای هـر  لزوم خصلت ،حقيقت در .چشيد

اسـاس و  های بى يـان در خوشـىبـدون پايبنـدی بـه اخـلاق، آدم. روئيده نيازمند آب اسـت

  . )56: 1383جعفری، (» شوند ور مى ای غوطه هدف و بيمارگونه زندگى بى

  حاکمیت سیاسی صالحان. ۴

های مهـدوی نمـود بيشـتری  در آموزه ،ويژگى حاكميت سياسى در تمدن نوين اسلامى

وعده الهى است كـه بـه تعبيـر  )5: قصص( 5و مستضعفان )105 :انبياء( 4حكومت صالحان. دارد

                                                           
 .»ان يصلح الامه بعد فسادها... «: فرمايد ، مى7امام باقر. 1
 .»)العباد(إنّ قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربهّا و استغنى الناّس «. 2
 .» و أَكمَلَ بهِِ أَخْلاَقهَُم...إِذَا قاَمَ قاَئمُِناَ وَضَعَ يدََهُ عَلىَ رُءُوسِ العْبِاَدِ «: قاَلَ  7أَبيِ جَعفْرٍَ . 3
الحُِونَ «. 4 الأْرَْضَ يرَِثهُا عبِادِيَ الص كرِ أَن بوُرِ منِْ بعَدِْ الذ وَ لقَدَْ كتبَنْا فيِ الز«. 
ه وَ نجَْعَلهَُمُ الوْارِثينَ وَ نرُيدُ أَنْ نمَُن عَلىَ الذينَ اسْ «. 5 ِتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَ نجَْعَلهَُمْ أَئم«. 
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، با گسـترش اتحـاد، همـدلى، بـرادری و ارتبـاط سـالم ميـان جوامـع بشـری، 7امام صادق

آيد و افكار و عقايد ناسازگار با هم الفـت  وجود مى دستى و وحدت كلمه ميان مردم به يك

طور كـه  همان )647: 2ق، ج 1395بابويه،  ابن( 1شود كنند و زمينه آن فراهم مى و دوستى پيدا مى

كننـد و زمينـه را بـرای قيـام حضـرت  مردمى از مشرق زمين قيام مى«: فرمود 9رسول خدا

آنان از روحيه قوی برخوردارند و بـا  )477: 2، ج 1381اربلـى، ( 2»سازند فراهم مى) عج(مهدی 

بـرای حاكميـت ديـن و سـاخت تمـدن ) 119: ق1416ابن طاووس، ( 3ها قدرت و تحمل سختى

زيرا كه در ارتباط بـا خـدا،  ؛شوند های مادی اجانب نمى اند و مرعوب تمدن مماسلامى مص

و از . )84: 51ق، ج 1403مجلسـى، ( 4هـا دارنـد نيازی و استقلال نسبت بـه آن در دل احساس بى

هـا  های ياورانه برای حاكميـت اسـلام و تمـدن مهـدوی، در جنـگ رو، در انجام فعاليت اين

  .)308: 52همان، ج ( 5خطر قرار دهند و انجام وظيفه كنندشان، در معرض  حاضرند جان

د كه نظام حاكم بر تمدن نوين اسـلامى، بايـد كرتوان عنوان  مى ،با توجه به مطالب فوق

های سياسى مـذهبى، نظـامى اسـت كـه در رأس آن،  نظام دينى باشد و بهترين شيوه در نظام

الهى و وارسته از حرص و دلبستگى و شناس عالم، عادل، متخلق به اخلاق قرآنى،  يك دين

خواهى به ماديات دنيا باشد تا مردم به صداقت و ايمان او اعتماد داشته و از وی و نظام  زياده

 ويژه بـهمذهبى حاكم، حمايت و پيروی كنند، كه اين امر در اقتدار نظـام اسـلامى  - سياسى

بهتـرين مـدل  ،بنابراين. ؤثر استگر و مستكبر جهانى بسيار م های ظالم، سلطه در مقابل نظام

مذهبى مبتنى بر ولايت فقيـه  - برای نظام سياسى حاكم در تمدن نوين اسلامى، نظام سياسى

در چنـين نظـام سياسـى كـه . است كه همراه با رضايت و اراده مردم جامعـه اسـلامى اسـت

مـردم  كنـد، پيـروی و همكـاری يابند و والى جز به راسـتى هـدايت نمى صالحان ولايت مى

 6يابـد برای پيشبرد اهداف جامعه اسلامى و استيفای شايسته حقوق همـه مـردم ضـرورت مى

  .)433: 1380شهری،  محمدی ری(

                                                           
 .»...و يحسن حال عامّه العباد و يجمع االلهّٰ الكلمه و يؤلفّ بين قلوب مختلفه«. 1
ئوُنَ للِمَْهْدِي يعَنْيِ سُلطَْانهَُ «: 9پيامبر اسلام. 2 يخَرُْجُ ناَسٌ منَِ المَْشْرِقِ فيَوَُط«. 
 .»إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا علي الثلج، فإن فيها خليفه االلهّٰ المهدي«. 3
 .»و يجعل االلهّٰ الغنى فى قلوب هذه الامه... « . 4
 .»وَ يقونهَُ بأنفسِهِمْ فىِ الحْـرُوبِ وَ يكَونهَُ مَا يرُيدُ منِهُْمْ «. 5
 .»لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوهامن كان من الفقهاء صائنا «. 6
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  توسعه اقتصادی. ۵

ساز در جنبه رشـد اقتصـادی جامعـه بـه حـدی  های زمينه فعاليت ،در تمدن نوين اسلامى

اقتصـادی، فقـر و نـداری های  آورد و شـكاف نيـازی كامـل روی مـى است كه جامعه به بى

در امـت مـن، در جامعـه مهـدوی، مـردم بـه رفـاه و : فرمايـد مى 9پيـامبر. يابـد كاهش مى

همـه، چـه نيكوكـار و چـه . يابند كه در هيچ زمانى دست نيافتـه باشـند هايى دست مى نعمت

ــدكار، از آن جمله ــد ب ــمان. ان ــزی از  ،آس ــين چي ــارد و زم ــان بب ــر آن ــتش را ب ــاران رحم ب

همچنـين در حكومـت مهـدوی،  .)467: 2، ج 1381اربلـى، ( 1های خود را پنهان ندارد روئيدنى

های زمينى به  شود و از داشته چه در اعماق زمين است، فراهم مى امكانات برای استخراج آن

سازد  زيرا زمين بركاتش را خارج مى ؛)138خطبه : ق1414رضى، ( 2شود برداری مى خوبى بهره

طوری كه موردى را براى انفاق و صدقه و كمـك مـالى  به ؛رسد و هر حقىّ به صاحبش مى

و به تعبير ديگر، خدا  )384: 2 ق، ج1413مفيد، ( 3نياز خواهند شد يابد؛ زيرا همه مؤمنان بى نمى

اصى را بر آنان ارزانـى واسطه صالحانى كه حكومت جهانى را در دست دارند، بركات خ به

كه ديگر كسى نيازمند زكات نيسـت و وضـع معيشـتى  )308: 52ق، ج 1403مجلسى، ( 4دارد مى

  .)463: 1390طبرسى، ( 5يابد مردم سامان مى

در جامعه متمدن نوين اسلامى، بر مبنای تأمين زندگى اجتماعى برای همه افراد جامعه و 

شـود تـا ثـروت در  توليد، توزيع و مصرف ارائه مى برایفقرزدايى استوار است و ابزارهايى 

های طبقـاتى در جامعـه كاسـته شـود و سـطوح  دست افراد معدودی تمركز نيابد و از فاصله

برخى ابزارهايى . ها ـ به يكديگر نزديك گردد درآمد و ثروت افراد ـ در عين وجود تفاوت

                                                           
هُ قاَلَ «: 9پيامبر اسلام. 1 تيِ المَْهْدِي «: أَن تيِ فيِ زَمَانهِِ ... يكَونُ منِْ أُم مُ أُمَوَ الفْاَجرُِ   تتَنَع ِالبْر َمُوا مثِلْهَُ قطَنعَيِماً لمَْ يتَنَع

مَ  الس ُ خِرُ الأْرَْضُ شَيئْاً منِْ نبَاَتهَِايرُْسِلُ االلهّٰ َاءَ عَليَهِْمْ مدِْرَاراً وَ لاَ تد«. 

 .»و تخرج له الأرض أفاليذ كبدها و تلقي إليه سلماً مقاليدها... « 7امام على. 2

امـِهِ، وَ امَنِـَ«: 7امام صادق. 3 ـبلُُ، وَ اخَْرَجَـتِ الاْرَْضُ اِذا قامَ القائمُِ، حَكمَ بالعَْدْلِ، وَارْتفَعََ الجْــوَْرُ فـِى ايَ تْ بـِهِ الس

هِ لشُِـموُلِ الغْنِـى جَميـعَ ... برََكاتهِا، وَ رُد كل حَقّ الِى اهَْلهِِ  جُلُ منِكْمْ يوَْمَئذٍِ مَوْضَـعاً لصَِـدَقتَه وَ لا لبِـِر وَ لايجَدُِ الر

 .»المْؤمنِيِنَ 

حونَ بسَرْجِ الإمامِ تطَلبُونَ بذ«. 4 ونَ بهِيتَمََسلك البرََكه يحُِف«. 

ْ «يقَوُلُ  7أَباَ جَعفْرٍَ . 5 دٌ باِلنصْـرِ تطُْـوَى لـَهُ الأْرَْضُ وَ تظَْهَـرُ لـَهُ الكْنـُوزُ يبَلْـُغُ سُـل عْبِ مُؤَيـ ا مَنصُْورٌ باِلر طَانهُُ القْاَئمُِ منِ

ُ دِينهَُ عَلىَ  ينِ كلهِ وَ لوَْ كرِهَ المُْشْرِكونَ فلاََ يبَقْىَ فيِ الأْرَْضِ خَرَابٌ إِلا عُمِرالمَْشْرِقَ وَ المَْغرِْبَ وَ يظُْهِرُ بهِِ االلهّٰ الد«. 
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  : بارتند ازع ،سازد كه تعديل ثروت و فقرزدايى را در جامعه هموار مى

ها نبايـد  تنبيه به اين امر كه خداوند مالك مطلق و رازق همه كائنات است و انسان) الف

  ؛ 1به مال و ثروت خود مغرور شوند و راه اسراف و تبذير پيش گيرند

های بسـيار طبيعـى و  های انفال و ثروت مالكيت عمومى دولت اسلامى درباره زمين) ب

  ؛ 2ها ى در باب آنغيرطبيعى و حذف مالكيت خصوص

 4هـای مسـتحبى و تأكيـد بسـيار بـر انفاق 3وجوب انفاق در شـكل خمـس و زكـات) ج

  كاری برای حذف فاصله طبقاتى؛  منزله راه  به

  كه از عوامل بسيار مهم ناكارآيى اقتصادی است؛  6و ربا 5حذف كامل رشوه) د

ف ماليـات و حل مشكل بيكاری و مسكن با آزادی شغل، مسـافرت، تجـارت و حـذ) ھ

  .)291ـ  290: 2، ج 1385امينى گلستانى، (قوانين ظالمانه برای طبقه متوسط مردم 

  برقراری عدالت. ۶

دادگستری و عدالت، نمود بيشـتری نسـبت بـه ديگـر  ،در جامعه متمدن اسلامى مهدوی

ساز اجـرای ديگـر احكـام الهـى اسـت  زيرا برقراری عدالت زمينه ؛های تمدنى دارد ويژگى

حيـات  9در عمـل بـه احكـام قـرآن و سـنت پيـامبر ،و در ميـان مـردم) 31: ق1410ی، آمد(

ــه : ق1414رضــى، (بخشــد  مى ــر ظلم. )138خطب گســتری  ســتيزی و عدالت احاديــث بســياری ب

اگـر از دنيـا بـه : فرمودنـد 9كه رسول گرامى اسلام جمله اين حضرت دلالت دارند، از آن

                                                           
خِـذَ بعَضُْـهُم بعَضْـاً سُـخرِْياّ ةنحَْنُ قسََمْناَ بيَنْهَُم مَعيِشَتهَُمْ فيِ الحَْياَ«. 1 نيْاَ وَرَفعَنْاَ بعَضَْـهُمْ فـَوْقَ بعَـْضٍ دَرَجَـاتٍ ليِتَ الد «

 .)32 :زخرف(
آوری نمـود و از چنـگ ديگـران  كـه پيـامبر جمـع آوری كنـد، چنان چون قائم ما قيام كند، زمين انفال را جمع. 2

 .)390، 52 ج: ق1403مجلسى، (ها را بيرون نمايد  درآورد و آن
 دو خون است كه در اسلام حلال است، ولى هيچ كـس در آن دو خـون حكـم نكنـد تـا اينكـه خداونـد قـائم. 3

زناكننـده محصـن : پس او به حكم خدا در رابطه آن دو حكم كند و بينّه نخواهد. را مبعوث نمايد :بيت اهل

 .)325 :همان(را سنگسار كند و مانع زكات را گردن زند 
بـه  !ای مهـدی: اگر كسى از امام چيزی بخواهد و بگويـد: ها در عصر ظهور آمده است گونه انفاق در باب اين. 4

 .)251: 2 ، ج1385گلستانى،  امينى(ريزد كه توان حمل آن را نخواهد داشت  قدر مى بر دامن او آن 7اممن بده، ام
كن  در عصر قائم بر اثر مراقبت امام و رشد فرهنگى و شدت ايمان مردم نابود و ريشه) رشوه(اين صفت ناپسند . 5

 .)269، 52 ق، ج1403مجلسى، ( خواهد شد
 .)474 :ق1419، ىگلپايگان ىصاف(رود  طور كامل از بين مى به 7قائمربا در زمان . 6
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كنـد تـا در آن  متعـال آن روز را چنـدان طـولانى مى جز يك روز باقى نمانده باشد، خـدای

كـه پـر از  نام من است و زمـين را پـس از آن من مبعوث شود، او هم بيت اهل مردی از ،روز

عـدالت در جامعـه . )181: ق1411طوسـى، ( 1كنـد ظلم و جـور شـده، پـر از قسـط و عـدل مى

اجتماعى نيـز در سـه  مهدوی در سه سطح فردی، اجتماعى و تاريخى قابل بررسى و عدالت

  .نمايد بعُد سياسى، فرهنگى و اقتصادی جلوه مى

اسـت، امـا معيـار برابـری » آهنـگ گونـه برابـر و هم عمـل به« معنای به ،عدالت اجتماعى

. )62: 1374مطهـری، ( كردن حق به صاحب حق است حقوق افراد و اعطا ،چيست؟ معيار عدالت

اردادن هر چيزی در جای خود و در نظرگـرفتن به عبارت ديگر، معيار عدالت اجتماعى، قر

وا «: ها در گــزينش افــراد اســت هــا، اســتعدادها و صــلاحيت ظرفيت ُــؤَد ــأمُْرُكمْ أَن ت َ ي إِن االلهّٰ

در جامعه متمدن مهدوی، بنياد برقراری عدالت، بر معرفـت و  .)58: نساء(» أَهْلهَِا  الأْمََاناَتِ إِلىَ

بـه حـق   كـه هـر كـس، خـود، ای گونه به ؛جامعه بشری استاحساس مسئوليت همه افراد در 

گذارد و مانع تضييع حقوق ديگران از ناحيه خـودش و از ناحيـه ديگـران  ديگری احترام مى

زيرا كه زمينه ظهـور  ؛ندهست دار و ضامن اجرای جريان عدالت رو، همه پاس از اين. شود مى

بـودن  های مختلـف خليفـه الهى دن جنبـهش های انسانى و شكوفا و بروز استعدادها و خلاقيت

  . شود ها فراهم مى انسان

گستری، اين امر مهم را يكـى از  ، با اشاره به موضوع عدالت)1391(رهبر معظم انقلاب 

اگـر كشـورى در علـم و «: انـد های پيشرفت در منطق اسلام معرفى نمـوده و فرموده شاخصه

كند، اما عدالت اجتماعى در آن نباشـد، هاى گوناگون تمدن مادى پيشرفت  فناورى و جلوه

علـم پيشـرفت  ،امروز در بسيارى از كشـورها. اين به نظر ما و با منطق اسلام، پيشرفت نيست

اسـت،  هاى گوناگون زندگى پيشـرفت كرده كرده است، صنعت پيشرفت كرده است، شيوه

 ،نيسـت؛ ايـنپيشـرفت  ،اسـت؛ ايـن تر و شكاف طبقـاتى بيشـتر شده اما فاصلۀ طبقاتى عميق

پس جامعـۀ متمـدّن نـوين اسـلامى، در اجـرای عـدالت و . »پيشرفتِ سطحى و ظاهرى است

منـدی از  بر اين اسـاس، بهره. كوشد های آنان مى تأمين حقوق همۀ مردم بر اساس شايستگى

نظام به پادارندۀ عدل و قسط در جامعه و پرهيز از ظلم و ستم به افـراد جامعـه، از معيارهـا و 

                                                           
ي يـُوَ «: 9پيامبر اسلام. 1 ى يبَعَْـثَ رَجُـلاً منِـ ُ تعََالىَ ذَلكِ اليْوَْمَ حَتـ لَ االلهّٰ يوَْمٌ لطََو نيْاَ إِلا اطئُِ اسْـمُهُ لوَْ لمَْ يبَقَْ منَِ الد

 .»ظلما  مُلئِتَاسْميِ يمَْلأَُ الأْرَْضَ عَدْلاً كمَا 
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رود و  شـمار مـى های جامعه و تمدّن نوين اسلامى و عوامل رشد و شكوفايى جامعه به بايسته

  .انگاشتن آن، مخالفت با نظام طبيعى هستى است ناديده

  های امنیت  سازی زمینه فراهم. ٧

نـوين اسـلامى و  هـای جامعـه متمـدن از ويژگى ،سازی برای احساس امنيت مـردم زمينه

ها  زيرا لازمه يك اجتماع صالح و رو به پيشرفت، تحقق امنيت در همه بخش ؛مهدوی است

قرآن كريم چينن تصويری را بـرای . )78: 1386صمدی، (هاست  و رفع تهديدها در همه حوزه

1جامعه صالح و سالم به مؤمنان بشارت داده است
در اهميت امنيـت  7امام صادق )55: نور( 

برای چه در اين زمان، مـا  !فدايت گردم: ى كه پرسيده بوددر جامعه و در پاسخ عمار ساباط

كه كارهای مـا در ايـن  در دوران ظهور باشيم، حال آن 7آرزو كنيم كه از ياران امام قائم

كنيم، افضـل از اعمـال  بريم و از شـما پيـروی مـى روزگار كه در سايه امامت شما به سر مى

با تعجـب از سـخن عمـار سـاباطى، اظهـارات وی را  7ياران دولت حق است؟ امام صادق

آيا  :)داری گونه آرزو كنى و اين كه چرا چنين فكر مى كنايه از اين( ؛دهد گونه پاسخ مى اين

ها آشـكار سـازد و حـال عمـوم  دوست نداری كه خدای بزرگ حق و عدالت را در آبادی

گار را سـازگار كنـد و در مردم را بهبودی بخشد و وحدت كلمه پديد آورد و افكار ناسـاز

زمين معصيت نشود و حدود الهى ميـان مـردم اجـرا شـود و خداونـد حـق را بـه اهلـش بـاز 

سر برند و هـيچ چيـزی از حـق، بـه   هگرداند و ايشان آن را آشكار كنند تا همه در آرامش ب

طور كـه ملاحظـه  همـان. )645: 2ق، ج 1395بابويـه،  ابـن( 2علت ترس از كسـى مخفـى نمانـد؟

شـمرده شـده  ترين مؤلفه ساختار اجتمـاعى بر بااهميت ،شود در اين حديث، مقوله امنيت مى

                                                           
هُمْ فىِ الأْرَْضِ كمََا اسْتخَلْفََ الذِي«. 1 الحَِاتِ ليَسَْتخَلْفِنَ ذِينَ آمَنوُا منِكمُْ وَعَملِوُا الصال ُ ننَ وَعَدَ االلهّٰ نَ منِ قـَبلْهِِمْ وَليَمَُكـ

لنَهُم من بعَدِْ خَوْ  َذِی ارْتضََى لهَُمْ وَليَبُدشَـيئْاً وَمَـن كفَـَرَ بعَـْدَ ذلـِكَ  فِهِمْ أَمْناً يعَبْدُُوننَىِ لاَ يشُْرِكوُنَ بىلهَُمْ دِينهَُمُ ال

 .»فأَُولئكَِ هُمُ الفْاَسِقوُنَ 

اباَطيِ قاَلَ «. 2 ارٍ الس عَنْ عَم : ِ َ ...  7قلُتُْ لأِبَيِ عَبـْدِ االلهّٰ ى إِذًا أَنْ ن كـونَ مـِنْ قـَالَ فقَلُـْتُ لـَهُ جُعلِـْتُ فـِدَاك فمََـا نتَمََنـ

أَعْمَالِ أَصْحَابِ دَوْلهَ أَصْحَابِ الإِْمَامِ القْاَئمِِ فيِ ظُهُورِ الحَْق وَ نحَْنُ اليْوَْمَ فيِ إِمَامَتكِ وَ طَاعَتكِ أَفضَْلُ أَعْمَالاً منِْ 

 ْ ُ عَز وَ جَل ال  أَ مَا تحُِبونَ أَنْ يظُْهِرَ االلهّٰ
ِ ـه العْبِـَادِ وَ الحَْق فقَاَلَ سُبحَْانَ االلهّٰ وَ العَْدْلَ فـِي الـْبلاَِدِ وَ يحُْسِـنَ حَـالَ عَام حَق

ُ عَز وَ جَل فيِ أَرْضِهِ وَ يقَُ  ُ الكْلمَِه وَ يؤَُلفَ بيَنَْ قلُوُبٍ مُختْلَفِهَ وَ لاَ يعُصَْى االلهّٰ ِ فيِ خَلقِْهِ وَ يـَرُد يجَْمَعَ االلهّٰ امَ حُدُودُ االلهّٰ

ُ الحَْ   .»ءٍ منَِ الحَْق مَخَافهَ أَحَدٍ منَِ الخَْلقِْ  ق إِلىَ أَهْلهِِ فيَظَْهَرُوهُ حَتى لاَ يسُْتخَفْىَ بشَِيْ االلهّٰ
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بلكـه امنيـت تمـام كـره  )465: 2، ج 1381اربلـى، ( 1ها تنها، امنيت راه روست كه نه از اين. است

  . های مهم حكومت مهدوی است از ويژگى ،)453: 1390طبرسى، ( 2زمين

طور كـه در نخسـتين  همان ؛و تمدن نوين اسلامى است امنيت، از بهترين مظاهر فرهنگ

، انگيـزه سـاخت سـد معـروف )35: سـوره ابـراهيم( هنگام بنای كعبه 7تقاضای ابراهيم خليل

از مكه به يثرب، امنيت مطرح  9، دليل هجرت پيامبر اكرم)98 - 92: سوره كهف(ذوالقرنين 

رو اسـت كـه پيـامبر  و از ايـنمانـد  بـدون امنيـت اجتمـاعى پايـدار نمى ،تمـدن. شده اسـت

انعقاد قرارداد صلح بـا همسـايگان، : تأمين امنيت انجام داد برای، اقدامات متعددی 9اكرم

آميز بـا يهوديـان مدينـه، عقـد بـرادری ميـان اوس و خـزرج،  امضای پيمان زندگى مسالمت

به وحدت و  پيوند برادری ميان مسلمانان، اهتمام برایپيمان همبستگى ملى مسلمانان، تلاش 

در اثر اقدامات . )195: 2، ج 1363سبحانى، (هاست  هشدار نسبت به پيامدهای تفرقه از جمله آن

فرهنگ به امـت  ای ايثارگر؛ مردمان بى ، قبايل انحصارطلب به جامعه9شايسته رسول اكرم

  .ناپذير تبديل گشت با فرهنگ؛ دستانى متخاصم به يد واحد؛ و آسيب

هـای ذكرشـده در مـدنيت نـوين اسـلامى،  اسـاس همـه ويژگى لازم به توجه اسـت كـه

ها حـرف  اين مؤلفـه ،است و در حقيقت  مداری و كرامت انسانى خدامحوری، معنويت، حق

  . گيرند ها شكل مى ها در سايه اين مؤلفه زنند و تمام آن ويژگى اول را مى

  گيری نتيجه

نه احيای تمدن مسلمانان است و نـه بازسـازی آن تمـدن، بلكـه منظـور  ،تمدن نوين اسلامى

  . است 9های مهدوی اسلام ناب محمدی سازی نوين بر اساس آموزه ايجاد تمدن

گرايــى و كرامــت انســانى اســتوار اســت و  خــدامحوری، حــق تمــدن نــوين اســلامى بــر

معنويـت و  اساس فاهى، برجانبه عقلانى، علمى، صنعتى، سلامتى، معيشتى و ر های همه پيشرفت

گيرد و در حقيقت، همه نيازهـای مـادی و معنـوی  های اخلاقى در جامعه صورت مى ارزش

  . گردد مندانه در دنيا و آخرت تأمين مى شود و زمينه زندگى سعادت آدمى برآورده مى

كنـد و  ها با تمام گستردگى آن، در متن زندگى جامعـه نمـود پيـدا مى تمام اين پيشرفت

                                                           
 .»و أمنت به السبل«. 1
ماءِ «. 2 جُومَ امَانٌ لاِهَلِ السالن َاِنيّ امَانٌ لاِهَلِ الارَضِ كما ان«. 
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خانوادگى، اجتماعى، سياسـى، اقتصـادی، فرهنگـى و  های عرصهزندگى مطلوب در  سبك

يابد و روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، جامعه و طبيعت هماهنگ با هم،  امنيتى تبلور مى

آميز اقـوام، نژادهـا و  همزيسـتى مسـالمت ،صـورت گيـرد و در ايـن به بهترين وجه شكل مى

  .كند ى حاكميت پيدا مىكشورها با رويكرد جهان وطن

ها بـرای  عمل آورده شد، اين است كه، انسان ها به از نتايجى كه در بررسى از اين آموزه

بـا  وظيفـه دارنـد تـابخش بشر و ايجاد تمدن نـوين اسـلامى،  سازی زمينه ظهور نجات فراهم

ی ها ها و فتنـه اختلافـات و دشـمنى ،بر اساس رهنمودهای مهـدوی .همكاری كننديكديگر 

فرهنگ اسلامى . گردد شود و الفت و مهربانى در جامعه اسلامى مستقر مى برپاشده، رفع مى

بـر همـه  - هـای مهـدوی اسـت كه برگرفته از آموزه - به سبب نگاه صحيح و كامل به دين

  . نهد گردد و تمدن پيشرفته اسلامى را بنا مى اديان چيره مى

های جامعه متمدن نوين  مردم، از ويژگىعقلى  سازی رشد فراهم ،های مهدوی در آموزه

  . ترين سطح خواهند رسيد ها به كامل طوری كه عقل اسلامى است، به

م و پيشـرفت علمـى توسـعه تعلـيم و تعلـّ ،از موارد ايجاد فرهنگ و تمدن نوين اسـلامى

بـرای احيـای فرهنـگ و تمـدن  :بيـت اهل هـای در آموزه. جانبه جامعه اسلامى است همه

. تأكيـد شـده اسـت ها، اعـم از زن و مـرد علمـى انسـان نوين اسلامى بـر توسـعه و پيشـرفت

سازی تمدن نوين اسلامى، رشد  ايجاد فرهنگ و زمينه برایهای مهدوی  در آموزه ،همچنين

بيتـى های آموزشـى و تر  ريزی جانبه اخلاقى جامعه بشری مورد توجـه بـوده و بـر برنامـه همه

های الهى و سجايای انسانى در ميان مردم و كمال اخلاق آنان  مهدوی كه به گسترش ارزش

سازماندهى حكومت صـالحان و مستضـعفان بـر تمـام جوامـع . شده است توجهمنتهى شود، 

عنوان يكى از عناصر مهم پيشـبرد تمـدن نـوين  بشری و نفى استبداد و استعمار و استثمار، به

شود كه بـه صـحنه  های مهدوی با تربيت مردمانى ميسر مى اساس آموزه اسلامى است كه بر

  .ها با جان و دل مبارزه كنند ها و انسان ارزش ،آيند و حاضر شوند در راه امام

ساز در رشد اقتصادی جامعه نيز، در تمدن نوين اسلامى، بايد به حـدی  های زمينه فعاليت

دادگستری و  .ر و بيچارگى و نداری از بين برودنيازی كامل برسد و فق باشد كه جامعه به بى

بـه  ،ای از جامعـه متمـدن نـوين اسـلامى اسـت كـه از آن عدالت اقتصادی، نيز، صفت ويژه

دارد كه  ای اهميت در جامعه مهدوی برقراری عدالت به اندازه. شود نيز تعبير مى ،جامعه مهدوی

 .شود ه رشد و شكوفايى خود نائل مىاحكام الهى زنده گرديده و جامعه ب ،در اثر اجرای آن
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  شرايط تأسيس نهاد مرجعيت تقليد شيعه

محسن صبوریان
*

 

حمید پارسانیا
**

  

 چكيده

بـا . انـد كرده های دينى به مـردم ايفـا مى همواره نقش واسط را در انتقال آموزه ،علمای دين

يـك نهـاد متمركـز و دارای  عنوان بـهگيری نهـاد واسـطۀ مرجعيـت تقليـد،  اين حال، شكل

گيری نهاد مرجعيت تقليد  شكل. ساختار و سلسله مراتب، كمتر از دويست سال قدمت دارد

ليد و تكوين و توسعۀ نظريـۀ تقليـد از أعلـم پيونـد خـورده گيری نظريۀ اجتهاد و تق با شكل

گيری نهـاد  اين نظريه، با كمك برخى عوامل سياسى، اجتماعى و اقتصادی، به شـكل. است

گيری اين نهاد كمـك كـرد،  از عواملى كه به شكل. مرجعيت تقليد در عالم تشيع منجر شد

 - نظری و سياسى اخباريان از اصوليان دنبال شكست توسعۀ نظريۀ اجتهاد و تقليد از أعلم، به

علاوه بر آن، تثبيـت پرداخـت . است - هجـریدر اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم 

خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمركز مرجعيت دينى در عتبات عاليات، شرايط لازم 

سـالار پديـد  ديوان ای اقتصادی و اجتماعى را برای پديدآمدن يك نهاد متمركز و تا انـدازه

تبديل علمای بلاد به نهاد متمركزِ مرجعيت تقليد، نتايج شگرفى در عرصۀ سياسـى و . آورد

در ايــن مقالــه، بــه رونــد تــاريخى تحــولات فكــری و اجتمــاعى . دنبال داشــت اجتمــاعى بــه

  .گيری نهاد مرجعيت تقليد پرداخته شد كنندۀ شرايط شكل فراهم

  ها كليدواژه

  .تقليد، مرجع تقليد، نهاد مرجعيت، تقليد از أعلماجتهاد، 

                                                           
  saboorian@ut.ac.ir  )مسئول ۀنويسند( تهرانشناسى دانشگاه  دكتری جامعهدانشجوی  *

  h.parsania@yahoo.com  علوم اجتماعى دانشگاه تهران ۀدانشكد دانشيار **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقدمه

تاريخ شيعه در سه قرن نخست پيش از غيبـت كبـری، تجربـۀ رجـوع مسـتقيم و غيرمسـتقيم 

 :پيـامبر بيـت اهل .مردم به يك فرد در رأس هرم امور دينى را در خود ضبط كرده است

به بعد، در تمامى بلاد اسـلامى مـوكلينى گمـارده بودنـد كـه  7ويژه از عصر امام صادق به

جـايى  از آن. ها بودند های دينى آن مردم، پرداخت وجوهات و پرسش اتمرجع رفع اختلاف

 ،گرفـت، جايگـاه ايـن وكـلا صورت مى 7كه اجازۀ اين موكلين مستقيماً به توقيع معصوم

، مردم :موارد متعدد در دورۀ ائمهبا اينكه در . ای از مشروعيت دينى معصوم داشت صبغه

شـدند، مركزيـت دينـى  هر منطقه از سوی معصومين به عالمان شيعۀ همان منطقه ارجـاع مى

  . علما پس از غيبت ضرورت مضاعف پيدا كرد

گيری نهاد مرجعيت تقليد، تأثير علمـا در تحـولات اجتمـاعى، پراكنـده  تا پيش از شكل

. زمان صفويه آغاز شد و تا پايان اين سلسله ادامه داشتگيری علمای اماميه، در  قدرت. بود

تدريج شيعى شده  ايران به ،در زمان صفويه .حكومت پشتيبان اصلى علما بود ،در اين دوران

ای ميـان عمـوم مـردم و  پارچـه توانسـت رابطـۀ محكـم و يـك بود و بالطبع در بدو امر، نمى

های  های آغـازين و سـال ای ميـان سـال مقايسـه. علمای شيعى عرب جبل عاملى برقرار شود

دهـد كـه در طـول دو سـده حكومـت صـفويان، نفـوذ روحانيـت در  پايانى صفويه نشان مى

نــه حكومــت افغانــان ســنى و نــه  طوری كــه بــه ؛فرهنــگ عمــومى جامعــه تثبيــت شــده بــود

  .گرايى نادر نتوانست خللى در اين فرهنگ ايجاد كند سنى

گرايى نـادر شـاه، بـا قطـع منـابع  آن در دوران سـنىپس از فروپاشى صـفويه و متعاقـب 

ای اقتصادی به روحانيت وارد شد و يكى از منابع اصـلى  ضربه ،درآمدی و غصب موقوفات

های علميـۀ  در اين دوره حوزه .)95-94: 1387مينورسكى، (عمده اقتصادِ روحانيت از بين رفت 

های كربلا و نجـف از  حوزه نسبته اهميت پيشين خود را ب - به ويژه حوزۀ اصفهان - ايران

های حكومت نادر، هجرت محمدباقر بهبهانى به عراق موجـب  در واپسين سال. دست دادند

گيری نهـاد  بنـای شـكل گيری مجدد اصوليان در عتبات عاليـات شـد و عمـلاً سـنگ قدرت

 .نسل اول و دوم شاگردان او مقدمات نظری مرجعيت را تكميل كردنـد. مرجعيت نهاده شد

ها در اعـلام جهـاد عليـه روسـيه بسـتری بـرای  به امر علما و مشاركت آنشاه  اهتمام فتحعلى

با درگذشت نسل دوم شاگردان بهبهانى و معرفـى  سرانجام. شدن نظريۀ نيابت عام شد عملى
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مسير تكوين نهاد مرجعيت تكميل شد  - صاحب جواهر - حسن  شيخ انصاری از سوی شيخ

  .زعامت عام شيعيان را به عهده گرفت ،نصاریسال شيخ ا 15و به مدت 

» متمركـز«گيری نهـاد  مرحلۀ اول، شـكل. دو مرحلۀ تكوين و تكثير دارد ،نهاد مرجعيت

. )Kazemi Mousavi, 1984: 35; Amanat, 1988: 99(مرجعيت است كه عمری كمتر از دو سـده دارد 

ترين مقـام دينـى  عـالى عنـوان بهدر اين مرحله، نهاد مرجعيت با مركزيت يك فرد روحانى، 

اوج اين تمركز در زمـان شـيخ اعظـم، مرتضـى . گيرد شيعۀ امامى در عصر غيبت، شكل مى

طـور مـوازی بـا  از آن پس، در مرحلۀ دوم، روند تكثريابى مرجعيت، بـه. انصاری پديد آمد

مـل و بـا اين روند، هرچند لزوماً مخل روند اوليه نيست، اما در ع. شود روند پيشين آغاز مى

توزيع جغرافيايى و اقتصادی مرجعيت، نياز به مرجع تقليد را در نبود شخصيتى بـا مرجعيـت 

سـان و پـس از ميـرزای بـزرگ شـيرازی بـه جـز دو مـورد آقـا  بـدين. كنـد مرتفـع مى» تام«

آن هم پس از وفات شيخ عبـدالكريم حـائری و همچنـين ميـرزای (ابوالحسن اصفهانى  سيد

 1حسين بروجردی، نه با يك مرجع كل، كـه بـا مراجـع متكثـر مـواجهيمو حاج آقا ) نائينى

گيری نهـاد متمركـز  در اين مقاله تأكيد بر روند آغازين، يعنى شـكل .)84-83: 1392حائری، (

  .مرجعيت است

در ادامۀ اين مقاله، ابتدا به تاريخ توسعۀ اجتهاد، از عصر پيامبر تـا زمـان حاضـر خـواهيم 

يـابى پديـدی آمـدنِ نهـاد  ترين مادۀ نظری بـرای امكان مهم ،د و تقليدنظريۀ اجتها. پرداخت

. گيری نظريـۀ تقليـد از اعلـم خـواهيم پرداخـت پس از آن، به رونـد شـكل. مرجعيت است

ما را به شناخت زيربنای نظـری نهـاد مرجعيـت كمـك  ،تطورات نظريۀ تقليد تا زمان حاضر

گيری  معرفتـى شـكل ینيازهـا بـه شـرايط و پيش عمدتاً ناظر ،تأكيد ما در اين مقاله. كند مى

گيری اين نهاد خواهيم  به شرايط اجتماعى و تاريخى شكل ،در بخش بعدی. مرجعيت است

از منظر اجتماعى و اقتصادی، بـه تحـول فتـاوای خمـس و وجـوب  ،در اين بخش. پرداخت

از نظـر شـرايط اين تحول فتوا . الشرايط خواهيم پرداخت پرداخت سهم امام به مجتهد جامع

اجتماعى و اقتصادی گشايشى را برایِ پديدآمدنِ يك نهاد با درآمد منظم اقتصـادی فـراهم 

                                                           
مرجعيت مرحـوم بروجـردی در ايـران و برخـى نقـاط ديگـر همچـون افغانسـتان، پاكسـتان، كويـت و بحـرين . 1

در آن زمـان بيشـتر مقلـد سيدمحسـن حكـيم  مردم عراق و لبنان) 338: 1374(جناتى  ۀسراسری بود، اما به گفت

 .بودند تا بروجردی) 1390م(
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برخى شرايط تاريخى و ساختاری نظيـر درگذشـتِ برخـى مجتهـدان و  ،علاوه بر اين. كرد

زعمایِ شيعى در عراق راه را برایِ مرجعيتِ تامۀ صاحب جواهر و پس از او شـيخ انصـاری 

  .فراهم كرد

  شرايط نظری تأسيس نهاد مرجعيت تقليد: از عصر تشريع تا نيابت فقها

غالـب . انـد پيشينۀ روحانيت و علما را از عصر برآمـدن اسـلام روايـت كرده ،برخى از منابع

كننـد و اولـين  اند، اين رويكـرد را دنبـال مى هايى كه در زمينۀ تاريخ فقها، نوشته شده كتاب

 .)25: 1374؛ جنـاتى، 15: 1392گرجى، (كنند  بندی مى طبقه :بيت فقها را در زمان پيامبر يا اهل

علمـای نخسـتين،  رو، از ايـنآموزش قرآن بـود و  ،ترين وظيفه علما مهم 9در زمان پيامبر

نمايندگان و شـاگردان برجسـتۀ ائمـه نيـز از جنبـۀ  .)575: 1375شهابى، (شدند  قرُّاء خوانده مى

» وكيـل«يـا » سـفير«و از جنبۀ مالى و مديريتى » راوی حديث«و » صحابى«، »محدث«علمى، 

سازمان سری و منظمـى از وكـلای  ،جاسم حسين. شدند مىخوانده  )140-134: 1386حسين، (

كند كه از دوران امام ششم به بعد، نقش رابط ميان مـردم و  را بررسى مى :امامان معصوم

آوری وجوهـات شـرعى نظيـر خمـس و  جمـع ،هـا كردند و هدف اصـلى آن ائمه را ايفا مى

رفـت و در  ابتـدا بـه كـار مىلفـظ علمـا از  ،بـا ايـن وجـود )134: همان(زكات برای ائمه بود 

. )96: 1372كلينى، (» إن العلماء ورثه الأنبياء« :چنين آمده كه 9حديثى مشهور از پيامبر اكرم

احاديث فراوانى در فضيلت علم و علما در كتب حديثى و اخلاقى شـيعه و سـنى نقـل شـده 

  .)116-80: 1372؛ كلينى، 116-70: 1ج  1372فيض كاشانى، (است 

» تفريـع«عصـر  - را كه پس از عصر تشريع اسـت :بيت عصر حيات اهل ،برخى منابع

انـد  و برخى ديگر تفسـير و تبيـين و تـدوين خوانده )383-382: 1375؛ شهابى، 45: 1374جناتى، (

مأخوذ  های اجتهاد است كه لفظ آن تفريع يكى از روش. )117: 1392؛ گرجـى، 33: 1374جناتى، (

دو معنـا تفريع از مادۀ فرع، در مقابل اصل، به  )90: 1372تى، جنا(است  :بيت اهل از روايات

معنای حكم منصوص است و در مقابل احكام غيرمنصـوص،  نخست، اصل به. به كار رفته است

مصـاديق و بـر  اصل يك قاعـدۀ كلـى اسـت كـه ،در معنای دوم. شوند يا فرع، با آن مقايسه مى

موافق بـا اجتهـاد  اصولى شيعه، اين روايات رابزرگان . فروعات شرعى زيادی قابل تطبيق است

  .)37-36: 1384عزيزی، (اند  اند و بالاتر از آن، وجوب اجتهاد را از آن برداشت كرده دانسته
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در طول سه قرن اول هجری، جريان اصلى علمـا در عـالم تشـيع، جريـانِ اصـحابِ ائمـۀ 

مدرسـى (يـن دوران نيسـت معنى تعطيلـى فقـه شـيعه در ا هرچند اين به ؛بوده است :اطهار

دسترسى مستقيم و غيرمستقيم به معصـوم وجـود داشـته و  ،در اين دوره .)30: 1368طباطبـايى، 

. كردنـد مـأه، يـا مكاتبـه بـا ائمـه مرتفـع مى مسائل خود را با ارجاع به اصـول اربـع ،اصحاب

شين و برای در مسجد مدينه بن«: نويسد تغلب مى خطاب به ابان بن 7نجاشى از قول امام باقر

نجاشـى، (» دارم در ميان شـيعيانم چـون تـو باشـند راستى دوست مى هزيرا كه ب ؛مردم فتوا بده

بـه دور از مناصـب سياسـى بودنـد و در صـورت  طور عمده ، بهاين دوره علما در .)12: 1431

  .كردند دخالت در سياست هم به تقيه رفتار مى

  از محدثان تا مجتهدان

روايـت  ،هـا تـرين دليـل آن مهم. دانسـتند اجتهاد صحابه را مجـاز مى ،سنت بيشتر علمای اهل

در قضـاوت معـاذ را در » اجتهـاد بـه رأی«جَبل است كه در آن رسول خـدا  معروف مَعاذ بن

 ،شـافعى. )31: 1384عزيـزی، (ای در كتـاب و سـنت، تأييـد كـرده اسـت  صورت فقدان مسئله

با اين توضيح كه عمل قيـاس . )44: 1388رخليلى، مي( 1دانست قياس و اجتهاد را به يك معنا مى

ابوابى در  ،برای يافتن حكم شرعى، مورد نكوهش ائمه بوده است و در جوامع اوليۀ حديثى

دليـل ملازمـۀ  بـه» اجتهاد«بودن لفظ  نكوهيده. )41: همان(ممنوعيت اين عمل وارد شده است 

چون قياس و استحسان و استصلاح، و به كاربردن رأی شخصى در جـايى كـه  ؛آن با فنونى

نصى در كتاب و سنت پيدا نشد، در ميان علمای قرن چهارم و پنجم شيعه قابل توضيح است 

م (، سيدمرتضى )413م (، شيخ مفيد )قرن چهارم(على نوبختى  اسماعيل بن. )39: 1379صدر، (

ازجمله علمای شيعى هستند كـه در ) 598م (ريس حلى اد و ابن) 460م (، شيخ طوسى )436

بـه دليـل . )41: 1379؛ صدر، 31: 1384عزيزی، (كوشيدند  - رايج آن زمان معنای به - رد اجتهاد

بودن واژۀ اجتهــاد، علمــايى چــون شــيخ طوســى، كــه تحــت تــأثير مكتــب  همــين نكوهيــده

دلال در حـوزۀ شـناختن احكـام معنى اسـت را هم» استنباط«گرای مفيد در بغداد هستند،  عقل

در كتـب خـود  ،در عـوض. كنند منظور از لفظ اجتهاد استفاده نمى داند و برای اين شرع مى

                                                           
 .منتقد اين ديدگاه هستند 319-317: 1392، و گرجى 413: 1386، مطهری. 1
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شدند، برای بيان بطلان آن بوده است، نه توجيه جواز آن  مى» باب الاجتهاد«هرگاه متعرض 

 .)39: 1379؛ صدر، 26: 1384: عزيزی(

پيش از دورۀ شيخ مفيد، در اواخر قرن سوم و  های جريان محدثين و زمان با كوشش هم

خـوريم كـه در طيـف مقابـل جريـان  در طول قرن چهارم، به دو فقيـه برجسـتۀ شـيعى برمى

عقيـل عمـانى، فقهـای موسـوم بـه  ابـى  جنيد اسكافى و ابـن ابن. محدثين قمى و رازی بودند

رد اجتهـادی مسـتقل رويكـ ،وجه شباهت اين دو فقيه. زيستند قديمين كه در سدۀ چهارم مى

 ؛از حديث اما در چارچوب آن، به شكل تفريع از اصول و به كمك اسـتدلال عقلـى اسـت

 ،ادريس و علامـۀ حلـى عقيل مورد احترام علمای پس از خود بود و ابن ابى  هرچند آراء ابن

بلند  جنيد چندان اما اقبال ابن. )142: 1392گرجى، (اند  بسياری از مطالب كتاب او را نقل كرده

هرچنـد اسـتعداد  ؛مشهور است كه او قائل به قياس بـوده و شـاگرد او شـيخ مفيـد بـود. نبود

جنید فی اجتهاد  النقض علی ابن«و » نقض رساله الجنیدی إلی اهل مصر« .ستود فقهى او را مى
؛ 43-42: 1368؛ مدرسـى طباطبـايى، 142: 1392گرجـى، (را در رد مشرب فقهـى او نوشـت » الـرأی

وارد فقه شيعى شدند، علامه حلـى،  ،پس از قرن هفتم كه استدلالات عقلى. )40: 1379صدر، 

جنيد را در بالاترين مرتبۀ فقاهت دانسته و آراء فقهى او را در آثار خود نقل كرده اسـت  ابن

  .)320: 1384؛ عزيزی، 43: 1368مدرسى طباطبايى، (

های  انديشـه ،كرد و از سـوی ديگـرجنيد انتقاد  از آراء استادش ابن ،شيخ مفيد از سويى

تصـحیح او با اينكه شـاگرد صـدوق بـود، رسـالۀ . اهل حديث و قميان را مورد نقد قرار داد
شـدت  صدوق نوشـت و عقائـد و آراء او و مكتـب قـم را بـه اعتقاداترا در شرح  الاعتقاد

فساد عقيده همگى محدثان قمى را به  ،سان شريف مرتضى هم به همين. مورد انتقاد قرار داد

مدرسـى طباطبـايى، (متهم كرد، به جز صدوق كه حسـاب او را از ديگـران جـدا كـرده اسـت 

های عقلى استدلال و استنباط، در لسان شيخ  محدثان مخالفت شيوه ،سان بدين. )46-47: 1368

 و در شـيخ طوسـى» اهل التقليد«و  )160: 7دبا، ج (» اصحاب الآثار«، »اهل النقل« عنوان بهمفيد 

ــوب  ــه چ ــل«ب ــدند» اصــحاب الجُم ــه ش ــوی، ( نواخت ــاظمى موس ــى . )17: 1369ك ــب فقه مكت

تركيب و تلاقى عناصر دو مكتب حديثى قم و مكتب كلامى بغـداد  - طوسى - الطائفه شيخ

ون اصول فقه شيعه به شكل منسـجم بـود شيخ طوسى، اولين مد . است) مفيد و سيدمرتضى(
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گـذاری كـرد  ياس و رأی باز كرد و حـوزۀ نجـف را بنيانكه باب فقه تفريعى را به دور از ق

  .)323: 1384عزيزی، (

  از مفتى و مستفتى تا اجتهاد و تقليد از اعلم

» فـى صـفه المفتـى و المسـتفتى«بـابى بـه نـام  الذریعـهمرتضى در كتاب  بار سيد ظاهر اولين به

لام فى الإجتهـاد باب الك«بلافاصله پس از فصلى است تحت عنوان  ،اين فصل. آورده است

كه در آن اجتهاد به شيوۀ قياس فقهـى رد شـده، امـا در برخـى مـوارد معـدود » و ما يتعلق به

. )162: 1383جعفريـان، (آور، مثلاً برای يافتن قبله، تأييد شده است  ادلۀ ظن عنوان به ،كاربردی

شـد، » تقليـد اجتهاد و«در فصل مفتى و مستفتى، كه در ادوار بعدی در كتب فقهى تبديل به 

دانـد و قـول منسـوب بـه  لازم مى) عـالم(را بـه مفتـى ) عالمغير(مرتضى رجوع مستفتى  سيد

 - كه معتقد بودند هر عامى بايد عالم به فروع باشد - برخى از علمای امامى مذهب حلب را

كند كه از جمله به علم، تقـوا و عـدالت اشـاره  او سپس شرايط مفتى را بيان مى. كند رد مى

: دو عـالم يـا بيشـتر بـرای مسـتفتى وجـود داشـته باشـند ،اگر در شهری. )163: همان(كند  مى

ها، بر اساس دانش عامى، جز برای يك عالم  ترديدی نيست كه اگر اين اوصاف و ويژگى«

اماً بايد از او بپرسـد، امـا اگـر چنـدين نفـر واجـد آن صـفات هسـتند، در در شهر نباشد، الز

ورع از ديگـران هسـتند، أبا توجه به اينكه برخى از مفتيان، اعلم يا  .»شان مخير است انتخاب

اند و در  برخى مستفتى را مخير دانسته. داند مختلف مى ،مرتضى نظر علما را در اين باب سيد

مرتضـى قـول  البته سيد ؛)164: همان(ه بايد از اعلم و اورع استفتا كرد اند ك برخى گفته ،مقابل

اعتمـاد و اطمينـان بـه آن بيشـتر و تمـام «چراكـه  ؛داند يعنى مراجعه به اعلم را اولى مى ؛دوم

توان ردی از  مرتضى هم مى قبل از سيد. )302: 1374جناتى، (» اصول بر آن شاهد و گواه است

بـا ايـن  ؛)همـان(حنظلـه يافـت  ها از جمله مقبولۀ عمـر بـن ى روايتمفهوم اعلميت را در برخ

صراحت در مـورد اعلميـت مفتـى مطـرح شـود، در ايـن  چيزی كه به طور خاص و به ،حال

  .شود ها يافت نمى روايت

ولا «: ادامـه دارد) 598م (يس حلى راد تا اواخر قرن ششم و در آثار ابن» اجتهاد«رد لفظ 

. )41: 1379صدر، (» حابنا، و القياس و الإستحسان و الإجتهاد باطل عندناأصترجيح عند ذلك عند 

امروزه ديگـر ايـن لفـظ در . رفته اجتهاد تغيير معنا يافت رفته ،بعد از اين دوران وجود،با اين 
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ظـاهراً اولـين . شـود متون فقهى شيعه، در معنای منفى و معادل قياس و استحسان گرفتـه نمى

محقـق  ،قياس جدا كرد و استنباط در فقه شيعه را به اجتهاد بدل كـرد كسى كه اجتهاد را از

: نويسـد مى» حقيقـه الإجتهـاد«، ذيـل عنـوان معـارجاو در كتـاب . بوده اسـت) 676م (حلى 

معنى تلاش و كوشـش در اسـتخراج احكـام شـرعى اسـت و بـه  به ،در عرف فقها] اجتهاد[«

او قيـاس را تنهـا يكـى از انـواع  .»هـاد اسـتاستخراج احكام از ادلـۀ شـرع اجت ،همين اعتبار

اگر قياس را استثنا كنـيم، «: نويسد اما مى. داند، كه بالطبع در فقه شيعى باطل است اجتهاد مى

قياس نيست، از ] ها از اين شيوه[يك  آوردن احكام به شيوۀ نظری، كه هيچ دست ما هم در به

كند كه در معنای جديد  در يادآوری مىشهيد ص. )42: 1379صدر، (» اهل اجتهاد خواهيم بود

بـا اينكـه در (تواند مصدر حكم شـرعى قـرار گيـرد،  اجتهاد در فقه شيعى، خود اجتهاد نمى

بلكه به عمليات استنباط احكام از مصـادر آن ) تواند معنای قياس و استحسان در فقه سنى مى

يت ضـروری اصـوليان شـد با اين تطور مفهومى، عمليات اجتهاد بدل به فعال. شود اطلاق مى

  .)43: همان(

در » فـى المفتـى و المسـتفتى«مرتضى، بـابى تحـت عنـوان  سيد پيروی ازمحقق حلى، به 

تر از بحـث  در ايـن بـاب، كـه مفصـل. )275: 1423محقـق حلـى، (گشود  معارج الأصولكتاب 

است، پس از بيان دلايل لزوم مراجعۀ مستفتى به مفتى و ارائۀ شواهد  الذریعهسيدمرتضى در 

نظـر  بـر اسـاس. قرآنى و پاسخ به سخن منتقدين، بحثى پيرامون اعلميت مطرح كرده اسـت

محقق حلى، اگر در شهری يك نفر واجد صفات مفتى باشد، بر عوام است كه به او مراجعه 

اشته باشند، در صورتى كه در علم و عـدالت بـا اگر بيش از يك نفر چنين صفتى را د. كنند

اگر يكى در هر دو مـورد علـم و عـدالت . ها نيست هم برابر باشند، تفاوتى در مراجعه به آن

ورع أ ،اعلـم و ديگـری ،ارجح باشد، عمل به فتوای او واجب اسـت و اگـر يكـى از دو نفـر

 .)280: همان(زد، نه وَرَع خي چراكه فتوا از علم برمى ؛باشد، مراجعه به اعلم واجب است

تقليـد از مجتهـد اعلـم » جـواز«از محقق حلى به بعد، اصـوليين بـزرگ شـيعى قائـل بـه 

َ  جمله مى آناز . اند بوده  )122: توبـه(ر فـَتوان به علامۀ حلى اشاره كرد كه بـا اسـتناد بـه آيـۀ ن

نتيجـه  ،ديگران را برای» جواز تقليد«و ) واجب كفايى(تعلمّ احكام را برای بعضى » وجوب«

. )290: 1421علامـه حلـى، (» الحق أنه يجوز للعامى أن يقلد المجتهد فى فروع الشرع«: گرفته است

شـد، از  آنچه تا پيش از علامۀ حلى تحت عنوان مفتى و مستفتى در كتب اصولى مطـرح مى
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مۀ حلـى نكتۀ مهم اينجا است كه آنچه تا زمان علا. گرفت» تقليد«عنوان  ،علامۀ حلى به بعد

جواز رجوع يا جواز تقليد مطرح بـود، در زمـان شـاگرد او، شـهيد اول بـه وجـوب  عنوان به

پذيرش اين موضوع بعـدها در . )43: 1377شهيد اول، (» تباع الأعلم الأورعأجب وَ «: تبديل شد

از محقـق حلـى بـه بعـد موضـوع . كتب فقهى تحت عنوان اجماع يا سيرۀ عقـلا مطـرح شـد

محقق (» فى الاجتهاد«تا جايى اهميت يافت كه به صورت فصلى تحت عنوان اجتهاد و تقليد 

در . )325: 1376صـاحب معـالم، (» فى الإجتهاد و التقليـد«و بعدها تحت عنوان  )333: 1423حلى، 

فصل اجتهاد و تقليد كه تا قرن سـيزدهم در كتـب اصـولى مطـرح . كتب اصولى مطرح شد

  .های فقهى گنجانده شد آغازين فصل از كتاب عنوان بهشد، ملازم با تأسيس مرجعيت،  مى

 نجـاه العبـاد فـی یـوم المعـادفتاوای مربوط به تقليد در رسالۀ صاحب جواهر موسـوم بـه 

وجوب تقليد از » مجمع الرسائل«در ابتدای  ،با اين حال. )ق 1318صاحب جواهر، (نيامده است 

در . صاحب جواهر نجاه العبادت بر ای اس رسالۀ شيخ انصاری حاشيه. مجتهد بيان شده است

ای بـر رسـالۀ  ، كـه حاشـيهصراط النجـاهاولين مسئلۀ رسالۀ فارسى شيخ انصاری موصوف به 

» باطـل اسـت ،تقليـد عمـل عـامى ملتفـت غيرمحتـاط بى«: خـوانيم است، مى جـواهرصاحب 

، كـه )ق 1337م (محمد كاظم يـزدی  سيد ،الوثقی ةعرودر كتاب متأخر . )30: 1373انصاری، (

المسائل پس از خود تا زمان حال بوده است، بحث تقليد  های توضيح مبنای بسياری از رساله

 ،عمـل عـامى«: خـوانيم در مسئلۀ پـنجم آن مى. شود ابتدا و پيش از كتاب طهارت مطرح مى

  .)7: 1ج  1392يزدی، (» بدون تقليد و احتياط باطل است

معرفتـى هـم دخيـل  غيـر عوامل مـادی و گمان بىگيری نهاد مرجعيت،  كلهرچند در ش

نظريـۀ . ترين ايده، نظريۀ تقليد از اعلم بوده اسـت گيری اين نهاد، مهم اند، در بدو شكل بوده

بـرخلاف تصـور رايـج مبنـى بـر اهميـت . ترينِ زمانه بخشيد ای به عالم اعلميت جايگاه ويژه

گيـری نهـاد مرجعيـت، نـه  های قوی اقتصادی در شـكل شبكههای پرنفوذ يا  جايگاه خاندان

همچون طباطبايى يا (نفوذ  های صاحب يك از خاندان صاحب جواهر و نه شيخ انصاری هيچ

چنـان  آن(كدام پيوندهای مالى عميقى با بازرگانان و اصناف نداشتند  نبودند و هيچ) بهبهانى

ــورد كاشــف كــه فى ــل در م اهميــت ). شــفتى وجــود داشــتالاســلام  الغطــا و حجــت المث

شـود  اش بود كـه گفتـه مى اش و همچنين حلقۀ يگانۀ درسى جواهر به شاهكار فقهى صاحب

 - اهميت شـيخ انصـاری نيـز بـه تأييـد اسـتادش. كردند مجتهد در آن شركت مى 60بالغ بر 
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شـدن تقليـد از  گير شـود؛ هرچنـد همه اش مرتبط مى نظير علمى و تسلط بى - جواهرصاحب 

؛ Kazemi Moussavi, 1991: 109( 1.دانسـت ارتباط به ورع و پارسايى او توان بى انصاری را نمى شيخ

  .)24: 1، ج 1371آبادی،  دولت

بستر مناسبى را بـرای ارتقـاء جايگـاه فقيـه از » تقليد از اعلم«با » نيابت عامه«پيوند نظريۀ 

قـرار  7اصـه امـام معصـومنيابـت عامـه در برابـر نيابـت خ. مفتى به حاكم شرع فراهم كرد

گيـرد كـه مخـتص دوران كبـری، پـس از درگذشـت چهـار سـفير و نائـب خـاص امــام  مى

حنظلـه، توقيـع  مقبولۀ عمر بن :مانندفقهای امامى با استفاده از برخى احاديث . است 7زمان

خديجه و ديگر روايات، برخـى از اختيـارات  ، و مشهورۀ ابن»و اما الحوادث الواقعه«شريف 

تسری اختيارات امام در مورد اجرای حدود و . اند الشرايط تسری داده را به فقهای جامع امام

شـيخ مفيـد، (وبيش از زمان شيخ مفيد مورد توافق فقها بوده اسـت  كم ،اصطلاح امور حسبه به

خوانـده شـد، در كلمـات شـهيد اول بـه » تفـويض«آنچه در كلمات شيخ مفيـد . )810: 1410

گفتار كركى و علمـای پـس  و نهايتاً در )47: 1414شـهيد اول، (بدل شد  شكل بسيطى به نيابت

مـورد كركـى نقطـۀ مهمـى در تـاريخ . )142: 1409محقق كركـى، (از او نايب امام خوانده شد 

گر ايـن تحـول  طهماسـب بـرای او، بيـانشاه  تحول نظريۀ نيابت است و نگاهى به متن حكم

س از محقق كركى و در زمـان قاجـار، بـا توجـه بـه پ. )363-362: 4ج  1390خوانسـاری، (است 

نظريـۀ  ،شاه شكست اخباريان از اصوليان و برقراری روابط متقابل حسنه ميان علما و فتحعلى

هـای متـأخر بـه  نظريـۀ نيابـت در دوره. نيابت بيش از پيش امكانِ بسط و توفيق عمـل يافـت

ماينـدگان امـام غايـب شـناخته ن عنوان بـهای مقبول واقع شده است و مراجـع  شكل گسترده

  .)92: 1382كربلائى، (شوند  مى

  گيری نهاد مرجعيت شرايط اجتماعى و تاريخى شكل

گيری نهـاد مرجعيـت ممكـن نيسـت، امـا  هرچند برشمردن همۀ عواملِ غيرمعرفتى در شكل

تـرينِ ايـن مـوارد را بـر مـا آشـكار  مروری به تحولاتِ نهادِ روحانيت و تاريخ فقاهـت، مهم

                                                           
برای مرجعيـت بـه شـيخ انصـاری رجـوع  ،جواهر مشهور است كه هنگامى كه مردم پس از درگذشت صاحب. 1

درس سـابق خـود، سـعيدالعلماء مازنـدرانى ارجـاع داد و مرجعيـت را تنهـا پـس از  كردند، او مـردم را بـه هـم

 .)38: 3 ج 1374مدرس تبريزی، (سرباززدن سعيدالعلما پذيرفت 
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تـرين جريـان معـارض  مهم عنوان بهگری،  از جنبۀ تاريخى، شكست جريان اخباری. كند مى

تصـاحب كرسـى درس . اجتهاد، امكان فراگيری جغرافيايى جريـان اصـولى را فـراهم كـرد

كـل  ،معنى تفوق جريان اصولى در كربلا بود و پس از آن به ،شيخ يوسف بحرانى در كربلا

ن وجدال اخباريان و اصوليان در طى قـر. )224: 1ج  1364آبـادی،  معلم حبيب(ايران و عراق بود 

تـر  مرجـع فراهم - و نهايتاً برتری نظری و عملى اصوليان، شـرايط را بـرای مجتهـد 12و  11

ُ . كرد ردامنه تبعات گفتمانى و غيرگفتمانى زيـادی بـرای تثبيـت نفـوذ اجتمـاعى اين جدال پ

كه طبق نظر اخباريـان، حصـر مـردم بـه مجتهـد و  كنيم به اجمال اشاره مى. مجتهدان داشت

بايــد بــه  ،معنــا اســت و مــردم يــا معصــوم هســتند و يــا غيرمعصــوم و غيرمعصــومين مقلــد بى

كردنـد و  اخباريان عمل به ظن اجتهادی را نيـز تخطئـه مى ،به علاوه. معصومين رجوع كنند

خوانسـاری، (كردنـد  يـد مىشـود را تأي مى بيـت اهل فقط عمل به علمى كه از مراجعه به اخبار

اخباريان در مواردی كه نصى در اختيار نداشتند، اصـل را بـر احتيـاط . )128-127: 1، ج 1390

ای  نتيجـه. )129: همـان(كه اصوليان معتقد به اصل برائت و اباحه هسـتند  در حالى ؛گذارند مى

عصـر غيبـت شـود، سـرگردانى مـردم در  مشخص از ديدگاه اخباريان حاصل مىطور  بهكه 

در شرايطى كه نه امكان اجتهاد برای فهم نظر شارع در يـك حكـم مشـخص وجـود . است

داشته باشد و نه دسترسى مستقيم و غيرمسـتقيم بـه معصـوم ممكـن باشـد، ديـدگاه اخبـاری 

در بعـد اجتمـاعى هـم . كشـد آورد كه دين را بـه سربسـتگى و عزلـت مى جمودی پديد مى

گونـه مـانع هر - م پرداخـته در مـورد خمـس بـه آن خـواهيكـ چنـان هم - عقايد اخباريان

 .ی عمل به مصالح مسلمين بوداربعلما گسترش نفوذ 

  تحول فتاوای خمس

 ،وجوهـات. شـد آوری مى توسط نمايندگان ايشان از شـيعيان جمـع :خمس از زمان ائمه

ری آو بازوی محكم اقتصادی شبكۀ وكالت در دوران خفقان عباسى بود و مراقبت بر جمـع

شـود، مؤيـد  كه از اخبار دريافت مى گونه به بعد آن 7ويژه از امام صادق آن توسط ائمه، به

اخبـار . )85و  64: 1386حسين، (داشتن مذهب بوده است  اهميت وجه اقتصادی برای زنده نگاه

ای از وجود شكلى از نمايندگى پس از غيبت كبری وجـود دارد كـه بـا نماينـدگى  پراكنده

  .)70: 107و  106، ج 1403مجلسى، (هجری قابل قياس نيست  14و  13های  نمتأخر در قر
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هر چند بيشتر علمای اماميه همچنان معتقـد بـه وجـوب پرداخـت  - پس از غيبت كبری

 مقنعـهدر  ،شـيخ مفيـد. در چگونگى پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت - خمس بودند

موسوم به سهم امام بوده  ؛مربوط به نيمى از خمس ،ابهام. به اين اختلافات اشاره كرده است

علمای قرون چهار و پنج هجری بر اين عقيده بودند كه بايد خمس را به هـر طريقـى . است

به امام رساند، از ذخيره يا دفن آن گرفته تا سپردن آن به فردی عادل تا اينكه نهايتاً به دست 

  .)286-285: 1410شيخ مفيد، (امام برسد 

پنج نظريه را بـرای پرداخـت و مصـرف خمـس در دوران غيبـت  ،شرایعلى در محقق ح

پرداخـت ) 4 ؛دفـن) 3 ؛وصيت برای نگهداری تا زمان ظهـور) 2 ؛اباحه) 1: ذكر كرده است

پرداخـت ) 5نيمى از خمس به سادات و نگهداری نيمى ديگر به واسـطۀ وصـيت يـا دفـن و 

بـا ايـن . برگزيـد» اشـبه« عنوان بـهگزينۀ آخر را  ها، او از بين اين نظريه. تمامى آن به سادات

متولى صرف سهم امام برای سادات را كسى دانست كه بر پايۀ حـق نيابـت حُكـم در  ،حال

بـه ) 334مسئلۀ ( تذکرة الفقهـاعلامه حلى در  ،پس از او )167: 1408محقق حلى، (دست اوست 

د و ظاهراً قول مفيـد را، مبنـى اقوال مختلفِ اختلافى دربارۀ خمس در زمان غيبت اشاره كر

بر وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت و جواز صـرف نيمـۀ سـهم امـام دربـارۀ سـادات، 

) سادات(اگر جواز پرداخت سهم امام به باقى اصناف «: علامه در پايان اضافه كرده. برگزيد

 .)445: 1414علامه حلى، (» ريم، متولى آن فقط فقيه جامع شرايط فتوا استيرا بپذ

شيخ بهايى، (فتوا به پرداخت سهم امام به مجتهد داد  ،از سوی ديگر) 1031م (شيخ بهايى 

توان به  مى ،اند از جمله اصوليانى كه در مورد پرداخت خمس محتاطانه فتوا داده. )268: 1429

ادلۀ اباحۀ خمس را دارای  ،او نيز همچون ساير اصوليان. اشاره كرد) 1281م (شيخ انصاری 

امــا ضــرورتى در پرداخــت ســهم امــام بــه مجتهــد . )328: 1415انصــاری، (دانســت  مى اشــكال

تواند سهم امام را صرف مواردی كند كـه علـم بـه رضـايت  مقلد مى :او معتقد بود. ديد نمى

هرچند پرداخت آن به مجتهد هم بـرای صـرف در ايـن راه مجـاز اسـت  ؛ها دارد امام از آن

  .)337: همان(

از مقـرری دولتـى  ،های علميه در دورۀ صفويه دی روحانيت و حوزهعمده درآمد اقتصا

شــود،  محمــدباقر مجلســى فهميــده مىطوركــه از گــزارش ملا آن. شــد ين مىيــا اوقــاف تــأم

او اباحــه و  ،دهنـدگان بــه نسـبت فقــرای سـادات بســيار كــم بودنـد، بــه همـين ســبب خمس



  41  يعهش يدتقل يتنهاد مرجع يستأس يطشرا

  

از . )468: 12ج  1363رانــى، ؛ بح368: 1423مجلســى، (كنــد  شــدت رد مى نگهــداری خمــس را بــه

ترين متعلقَ خمس برای عامۀ مردم، ارباح مكاسب است و هـر فـردی را بـا  جايى كه مهم آن

تـوان  دهندگان مى بودن خمس شود، تنها توضيحى كه برای كم هر سطح درآمدی شامل مى

 ،عقيده بـه اباحـۀ خمـس ،در آن زمان. ذكر كرد، عدم تثبيت فتاوای مربوط به خمس است

نهـاد  ،همچنـين. )469: 12ج  1363بحرانـى، (تحت تأثير ديدگاه اخباريـان فراگيـر بـوده اسـت 

متمركز دينى برای دريافت اين وجوهات شـكل نگرفتـه بـود و كسـانى هـم كـه بـه فتـوای 

  .رساندند را به مصرف مى هكردند، به شكل پراكنده اين وجو وجوب خمس عمل مى

گری  گيری سياسـت سـنى افشار، بـا شـدتشاه  زمان نادرها، در  پس از دورۀ كوتاه افغان

اوقاف نيز از دست ] از[نادر، درآمدهای معين روحانيون در دورۀ صفوی قطع شد و بسياری 

بـار  ،امحمدخانغپس از تثبيت حكومت قاجار، آ. )95-94: 1387مينورسكى، (ها خارج شد  آن

ای  روابط حسنهشاه  اش فتحعلى زادهبرادر ،پس از او. ديگر تشيع را مذهب رسمى ايران كرد

او . هـای ائمـه را مـورد توجـه و بازسـازی قـرار داد را با علمـا برقـرار كـرد و عتبـات و حرم

علما را مورد پشتيبانى مالى قرار داد و مقرری ثابتى برای سـادات و علمـای عـالى  ،همچنين

سرآمد مجتهدان ايـران ) 1231م (در اين زمان، ميرزای قمى . )357: 1394حائری، (تعيين كرد 

او معتقد به احتياط در پرداخت سهم سادات و وجوب در پرداخت سهم امام به مجتهـد . بود

  .)184: 1413ميرزای قمى، (بود 

با قبول و توسعۀ نظر علامه حلى، متولى دريافت سهم ) 1228م (الغطا  شيخ جعفر كاشف

ه و احتيـاط را در پرداخـت آن بـه ذكـر كـرد» عـدول مـؤمنين«امام را مجتهد و در نبـود او 

او مجتهد را فقط متولى اخذ و پرداخت سهم امـام  وجودبا اين . دانسته است» افضل«مجتهد 

نظريۀ علامه حلى با توفيقاتى كه اصوليان . )211: 4 ج 1422الغطاء،  كاشف(دانست  به سادات مى

و  )177: 16ج 1362نجفـى، (در مكتب وحيد بهبهانى در عراق و ايران پيدا كردند، بسط يافـت 

  .تا امروز مورد قبول اكثر علمای اصولى قرار گرفته است

تحويل سـهم ) 1337م (محمدكاظم طباطبايى يزدی  در ميان علمای قرن چهاردهم، سيد

بـرایِ  او هرچند احتياط را در مصـرفِ سـهمِ امـام. الشرايط را واجب دانسته امام به مجتهد جامع

الشرايط سپرده است  يعنى مجتهد جامع ؛را به نائب امام  تيارِ مصرف آنسادات دانسته، اما اخ

بـه مجتهـد » افضـليت«الغطاء تحـت عنـوان  آنچه توسط كاشف. )269-268: 2ج  1392يـزدی، (
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و علمای پس ) 1365م (حسن اصفهانى لابوا الشرايط الصاق شد، سرانجام در فتوای سيد جامع

  .)315: 1422اصفهانى، (مبدل شد » جع تقليدمر«به وجوب پرداخت خمس به  ،از او

گيری نهاد مرجعيت هم وجوهاتى برای علمای بزرگ در ايـران  هرچند تا پيش از شكل

و » اباحـه«امـا تحـول فتـاوای مربـوط بـه خمـس از ) 142: تا تنكابنى، بى(شد  و عراق ارسال مى

مرجـع تقليـد، بسـط  پرداخت به مجتهد، مجتهد اعلم و سپس» وجوب«، به »امانت«و » دفن«

از اواخـر دوران محمدشـاه و بـا درگذشـت شـفتى، . يدی را برای علمای اعلام فراهم كـرد

هـا در شـهرهای  وكـلای آن ،علمای اعلام در عتبات عاليات تمركز يافتند و به همين سـبب

يـا بـه اذن مرجـع در  ،ايـن وجـوه )10: همـان(كردنـد  ديگر اقدام به اخذ وجوه از مقلدين مى

 .شد سوی مرجع تقليد حواله مى شد و يا به مكان هزينه مى همان

  شرايط ساختاری و سياسى ظهور نهاد مرجعيت

، )1209م (ملامهـدی نراقـى  هماننـد، شـاگردان او )1208م (پس درگذشت وحيد بهبهانى 

ــيد ــوم  س ــر كاشــف)1212م (محمدمهدی بحرالعل ــيد)1228م (الغطــاء  ، شــيخ جعف على  ، س

نام در عـراق  كه همگى از مجتهدان به) 1231م (و ميرزا ابوالقاسم قمى ) 1231م (طباطبايى 

و ميرزای قمـى  الغطاء كاشفدر اين ميان . و ايران بودند، جريان اصولى را تحكيم بخشيدند

» مقتـدی الانـام«و » مرجـع الاسـلام«، »نائـب الامـام« عنوان بـهو ديگـران شـاه  توسط فتحعلى

در دورۀ ) Kazemi Moussavi, 1994: 287؛ 273و  270: 1354مدرســى طباطبــايى، (خوانــده شــدند 

كامل متداول شده بود و بـرای ميـرزای شـيرازی بـه  رتقليد به طو شاه، لفظ مرجع ناصرالدين

  .)471: 1، ج 1384؛ مستوفى، 50: 1، ج 1371آبادی،  دولت(رفت  كار مى

) 1212م (محمدمهدی طباطبائى بحرالعلوم  بلافصل وحيد بهبهانى، سيد ترين شاگرد مهم

مشهور است كـه وحيـد در . عهده گرفت زعامت جامعۀ شيعى عراق را به ،بود كه پس از او

بحرالعلوم در ميان شـاگردان وحيـد، . داد مسائل فقهى را به بحرالعلوم ارجاع مى ،اواخر عمر

، 1390خوانسـاری، (نظر بود  نقلى و هم عقلى صاحبشخصيت يكتايى داشت كه هم در علوم 

چــون شــيخ جعفــر هماز بحرالعلــوم اجــازه داشــتند؛ افــرادی  ،اكثــر علمــای زمــان. )204: 7ج 

و حتى امثـال ميرزامحمـد ) مجاهد(محمد كربلائى  و ميرزا احمد نراقى و سيد الغطاء كاشف

بـار، مقـام افتـاء را بـه  اً برای اولـينبحرالعلوم، ظاهر. )205-204: 7، ج 1390خوانساری، (اخباری 
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، امامت مسجد جامع را به شيخ حسين نجف و قضاوت را بـه شـيخ الغطاء كاشفشيخ جعفر 

زدن بر جايگاه رهبری دينى  وی با وجود تكيه ،ترتيب بدين. الدين تفويض كرد شريف محى

خـود تفكيـك  وظايف روحانيت را ميان شـاگردان تـراز اول - به ويژه عراق - جامعه شيعه

 عنوان بـهبا اينكه وحيـد بهبهـانى نسـبت بـه معرفـى بحرالعلـوم . )41-40: 1363بحرالعلوم، (كرد 

. زعيم پس از خود اقدام كرده بود، ظاهراً بحرالعلوم كسى را پس از خود تعيين نكرده است

نمـاز ميـت را شـيخ حسـين نجـف بـر جنـازۀ او بخوانـد  ؛بحرالعلوم تمايل داشته ،بنا به قولى

مهدی شهرستانى حـائری پـس از  اين مهم را سيد ،حال با اين. )193: 1، ج 1374مدرس تبريزی، (

رهبری عام پـس از او  ،نهايتاً . )421: 3، ج 1406آل محبوبه، (جای آورد  درگذشت بحرالعلوم به

  .)201 :2، ج 1390خوانساری، (رسيد  الغطاء كاشفبه 

كه در دستگاه بحرالعلوم مقـام افتـاء داشـت،  الغطاء كاشفجعفر نجفى معروف به   شيخ

در زمـان . )200: همـان(رهبری تامۀ جامعۀ شيعيان عراق و ايران را به عهده گرفت  ،پس از او

های قلمى و اقـدامات  او، ميرزا محمد اخباری، آخرين مدافع پركار اخباريان، پس از جدال

شـاه  ميرزامحمد از ترس شيخ جعفر، بـه فتحعلى ،در اين زمان. ا از عراق گريختعملى علم

فرسـتاد و پـس از آن شاه  محمد برای فتحعلىای در رد ميرزا ، ابتدا رسالهشيخ جعفر. پناه برد

پس از درگذشت شيخ جعفر، به حكم فرزنـدش شـيخ موسـى و تأييـد . شخصاً به ايران آمد

محمد اخباری، ، ميرزا)1242م (عبدااللهّٰ شبر  سيدو ) 1242م (د محمد مجاه علمايى مانند سيد

  .آخرين مدافع پركار اخباريان، از ميان برداشته شد

های ايران و روس در جريان بود و نياز دستگاه حكومـت بـه  جنگ ،در زمان شيخ جعفر

ر كـه فتوای جهاديۀ شيخ جعف. فتوای مجتهدان، رابطۀ گرمى را ميان آن دو برقرار كرده بود

پـس از شـيخ . مقام گردآوری شد، مؤيد اين رابطه است ميرزا بزرگ قائماحکام الجهاد در 

. )361: 4، ج 1390خوانساری، (الامام خوانده شده بود  نائب ،على كركى كه از جانب طهماسب

اذن جهـاد داد و خـود در تهيـيج مـردم شاه  به فتحعلى 7شيخ جعفر به نيابت از امام ،بار اين

  .)46: 1390رجبى، (ركت در جهاد كوشيد برای ش

ميان مجتهدان و شاه وجود داشت، در شاه  روند بزرگداشت متقابلى كه در زمان فتحعلى

در تمام دوران صدارت آقاسـى، . گری كاهش يافت های صوفى زمان محمدشاه، با گرايش

اه به اصفهان اوج اين اختلافات با لشكركشى دوم محمدش. رابطۀ شاه و مجتهدان متزلزل بود
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 ،شـفتى. )184: 1369الگـار، (شـود  نمايـان مى) 1260م (الاسلام شفتى  و آرزوی مرگ حجت

 - توجه علما در ايـن زمـان. بودشاه  نام در ايران عصر محمد واپسين مجتهد مقتدر و صاحب

به عتبات بود و درگذشت باقيماندۀ شـاگردان وحيـد بهبهـانى  - به دليل سياست مذهبى شاه

 ،در همـين زمـان. های نجف و كـربلا را بـيش از پـيش افـزايش داد ايران، اهميت حوزهدر 

را متهم كـرده بـود كـه در نجـف كارخانـۀ مجتهدسـازی بـه راه  جـواهرصاحب  ،شاه محمد

  .)129: 2، ج 1406محبوبه،  آل(انداخته است 

ا واسـطۀ ، به دليل كثرت مجتهدان و شاگردان جوان يا بالغطاء كاشفپس از شيخ جعفر 

نسـل بعـدی . ای در ايـران و عـراق وجـود نداشـت وحيد بهبهـانى، رهبـری دينـى يكپارچـه

مجتهدان بلندآوازۀ اصولى در شهرهای مختلفى پراكنده بودند و در ادوار مختلفـى رياسـت 

: هـا عبـارت بودنـد از تـرين آن مهم. مذهب را بـه صـورت تـام يـا محلـى بـر عهـده داشـتند

در كاشـان، ) 1245م (، ملااحمـد نراقـى )1241م (وف بـه مجاهـد محمد طباطبايى معر سيد

در نجف،  الغطاء كاشف) 1262م (حسن  و شيخ) 1253م (، شيخ على )1243م (شيخ موسى 

ابراهيم  و سـيد) 1260م (مهدی طباطبـايى  در اصـفهان، سـيد) 1260م (الاسلام شفتى  حجت

طـور  رياسـت مـذهبى در عـراق بـهپس از شيخ جعفر، . در كربلا) 1264م (موسوی قزوينى 

شـود برخـى او را  گفتـه مى طوری كه به ؛عمده متوجه فرزند ارشد او شيخ موسى بوده است

متكثر بود و  ،امامت مذهبى بر اساس مناطق ،حال اينبا. اند بر پدرش نيز ترجيح داده در دقت

هرچنـد  ؛)185: 1418، اءالغط كاشف(عبدااللهّٰ شبر پيشوای شيعيان كاظمين بود  مثال، سيد عنوان به

 .شود و پس از او نيز شيخ حسن جانشين برادر مى )240: همـان(پس از شيخ موسى، شيخ على 

ای متكثر شده بـود و در  رياست مذهبى در مركز دينى نجف تا اندازه ،از شيخ موسى به بعد

بـا  )292و  284: همـان(زمان شيخ حسن، امر رياست ميان او و صاحب جواهر تقسيم شده بـود 

صـاحب (رياست دينى نجـف در محمدحسـن نجفـى  ،الغطاء كاشفدرگذشت شيخ حسن 

طـور  اين رياست بـه ،)صاحب ضوابط(ابراهيم قزوينى  پس از وفات سيد. تثبيت شد) جواهر

شبكۀ علما و نمايندگان محلـى . بلامنازع به كربلا و ساير نقاط ايران و عراق نيز تسری يافت

و حاشـيۀ مراجـع ديگـر ) 308: 1374جناتى، (پس از او توسعه يافت  در زمان صاحب جواهر و

سال مبنای عمل مكلفـين  70تا حدود ) نجات العبادموسوم به (بر رسالۀ توضيح المسائل او 

ای بودنـد، در  خود مجتهدان برجسـته ،رغم اينكه فرزندان صاحب جواهر على سرانجام. بود
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جانشين اعلم پس از خود معرفـى  عنوان بهرا شيخ مرتضى انصاری  ،واپسين روزهای عمرش

های آخر در صـاحب  تثبيت زعامت و مرجعيت تام در سال. )134، 2، ج 1406محبوبه،  آل(كرد 

زدنى شيخ انصاری مقـام زعامـت  های درس و ورع مثال جواهر، و قوت علمى، رونق كلاس

مرجـع  1281تـا  1266های  بين سـال. و مرجعيت را پس از صاحب جواهر در او تثبيت كرد

. )402، 2، ج 1405حرزالدين، ( شيخ انصاری بود ،نقاط ديگر] از[تقليد تام ايران و عراق و بسياری 

او بـه . ای برای كسـى صـادر نكـرد بسيار محتاط بود و مشهور است كه اجازه ،شيخ انصاری

جناتى، (رغم ترجيح ظاهری ميرزای شيرازی، كسى را برای زعامت پس از خود تعيين نكرد 

1374 :315(.  

  گيری نتيجه

نقــش واســطه را در انتقــال  :از عصــر ظهــور اســلام و حضــور معصــومين ،علمــای ديــن

ايـن مقـام در عصـر غيبـت اهميـت يافـت و نقـش . اند های دينى و افتا به عهده داشته آموزه

 - مستفتى و بعدها مجتهـد-دوگانۀ مفتى. به فقيه تغيير داد ،متكلم-اساسى علما را از محدث

كـه در  - اجتهـاد. مقلد از همان ابتدای عصر غيبت به كتب اصولى و سپس فقهى راه يافـت

در ميان شيعيان بـا تحـولى معنـايى  - شد سنت حتى در زمان پيامبر مجاز شمرده مى ميان اهل

تحـولات سياسـى . مكتـب حلـه تثبيـت شـدرسميت شناخته شد و در  از عصر محقق حلى به

منجر به تحولى اساسى در فقـه سياسـى شـد كـه  ،يابى حكومت شيعى صفويه ايران و قدرت

تجربـۀ اقتـدار مركـزی دينـى بـه  ،از صفويه به بعـد. شخصيت مركزی آن محقق ثانى است

كـه خاسـتگاهى دينـى داشـته باشـد، از منبـع قـدرت  ای كـه بـيش از آن تجربـه ؛وجود آمد

تضـعيف  سببهجوم افغانان و متعاقب آن حكومت ضدشيعى نادرشاه . گرفت رچشمه مىس

قدرت علما كه در زمان صفويه بيشتر منبعـث . جايگاه و قدرت سياسى و اجتماعى علما شد

بـار ديگـر و  ،اين قـدرت. در زمان نادرشاه بيش از پيش تضعيف شد ،از دولت مركزی بود

خاسـتگاهى دينـى سـربرآورد و منجـر بـه تحـولات مهمـى در بار از  در زمان قاجار، اما اين

 .تاريخ معاصر ايران و تشيع شد

شرايط تأسيس نهاد مرجعيت تقليد بـا تمركـز بـر سـه عامـل اصـلى مـورد  ،در اين مقاله

گيری و توسـعۀ نظريـۀ اجتهـاد و تقليـد از اعلـم،  از منظر معرفتى، شكل. بررسى قرار گرفت



  1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال   46

. گيری نهاد مرجعيت تقليد، مـورد بررسـى قـرار گرفـت ری شكلترين مادۀ نظ مهم عنوان به

گيری  زمان با شكست اخباريـان در عتبـات و قـدرت رشد و توسعۀ نظريۀ اجتهاد و تقليد هم

مجتهدانى كه حـدود . تحولى را در نهاد دين به وجود آورد ،مجتهدان در اوايل دورۀ قاجار

ا در نهـاد سياسـى از دسـت داده جايگـاه مركـزی خـود ر ،يك قرن پس از سـقوط صـفويه

. زا بـه عرصـۀ عمـومى بازگشـتند بار با منابع مشروعيتى جديد و درون بودند، بار ديگر و اين

، )و سـپس مرجـع تقليـد(لحاظ اقتصادی، تحول فتوای پرداخت خمـس بـه مجتهـد اعلـم  به

ى بـدون يـك درآمـد مـنظم، امكـان. گشايشى را برای تأسيس يك نهاد متمركز فراهم كرد

سـوی اسـتفادۀ  تحول فتاوای خمـس بـه. وجود ندارد برای رشد و توسعۀ هيچ نهاد اجتماعى

. های شرعى، امكان برآمـدن نهـاد متمركـز مرجعيـت تقليـد را تسـهيل كـرد بهينه از ماليات

يـافتن عتبـات عاليـات عـراق  گفتـه، مركزيـت علاوه بـر دو عامـل معرفتـى و اقتصـادی پيش

در علمـايى ) زعامت(علميۀ ايران، تجميع اقتدار دينى و علمى  های همزمان با تضعيف حوزه

گيری نهاد متمركز مرجعيت  الغطا، صاحب جواهر و شيخ انصاری باعث شكل كاشف :مانند

از شيخ مرتضى انصاری به بعد، كه همزمان رئـيس طائفـه . تقليد در اواسط دوران قاجار شد

شـده و  شكل گرفت كه كاركردهـای تعريـفو اعلم علما بود، نهادی به نام مرجعيت تقليد 

قـدرت حاكمـه را بـه چـالش  ،توانست در برخى موارد توجهى داشت و مى اقتدار دينى قابل

نمونۀ اين قدرت تأثيرگذاری را در فتوای معروف تنباكو ميرزای شـيرازی، جانشـين . بكشد

    .توان مشاهده كرد شيخ انصاری مى
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نقش تبليغ سنتى در تحكيم 

  سبك زندگى اسلامى

  *الله مریجی شمس

  چكيده 

انسان هنگامى قادر است نيازهای حياتى خود را تامين كند كه زندگى گروهى را برگزيـده 

اجتمـاعى خـود ادامـه دهـد؛ ای از زندگى، به حيات  و در جامعه انسانى با اتخاذ سبك ويژه

اش را تحكيم بخشد كـه ابتـدا سـبك زنـدگى  تواند بنای اجتماعى البته جامعه نيز، زمانى مى

رو، دغدغه اصلى عالمـان وحاكمـان  از اين. فرهنگ متناسب، نهادينه نمايد خود را بر مبنای

نيز غالبـاً دو برای اين منظور . جوامع، شناساندن فرهنگ و تثبيت آن در اجتماع انسانى است

كردن فرهنگ خـود انتخـاب  پذيری را برای آموزش و نهادينه پذيری و فرهنگ شيوه جامعه

پذيری در تحقق اين هدف مـوثرتر اسـت، حـاكمِ جامعـه اسـلامى  اند و چون فرهنگ دهكر

  .تر دانسته و بر آن تاكيد بيشتری دارد پذيری را مهم عامل و يا عوامل موثر در فرهنگ

شدن نقش خانواده در جامعـه در حـال  دهد كه با توجه به كمرنگ رو، نشان مى نوشتار پيش

ــوثر در جامعه كــه نقــش بى - گــذار ــر عوامــل اجتمــاعى م ــديل خــانواده در براب ــذيری  ب پ

های اسلام و تبيين  گيری از آموزه تواند با بهره مبلغّ دينى مى - الشعاع قرار گرفته است تحت

مبنای سـبك  ،پذيری مسلمانان برداشته و در حقيقت فرهنگ ها، گام موثری در و ترويج آن

تنها نبايد از تبليغ سـنتى غافـل شـد و  بنابراين، نه. زندگى اسلامى را تحكيم و تقويت بخشد

های مدرن تكيه كرد، بلكه بايد به اين شيوه تبليغـى اهتمـام  های جديد و رسانه فقط به روش

  .تلاش كرد كردن آن ورزيده و برای تقويت و نهادينه

  ها كليدواژه
  .پذيری، خانواده، رسانه پذيری، فرهنگ سنتى، مبلغّ، جامعه تبليغ

                                                           
 mariji@bou.ac.ir  قم 7دانشيار گروه علوم اجتماعى دانشگاه باقرالعلوم *

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1396زمستان  شماره سوم، ،سال پنجم
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  مقدمه

يكـى از عناصـر مهـم و اساسـى زنـدگى اجتمـاعى اسـت بلكـه تنها  نـه بدون شك ارتبـاط،

های اجتماعى كوچـك  كه در نظام ى و زندگى گروهى است چه اينانسانبنای جامعه  سنگ

، ارتباط در انتقال المللى بينخانواده، اجتماعات روستايى، شهری، كشوری و  مانندو بزرگ 

ارتباط  طور اساسى، به. نقش كليدی دارد ها ارزشو باورها و  ها نگرش، ها مهارتو  ها دانش

بـه همـين  .)10: 1377اميرتيمـوری، (يكى از ابزارهای اصلى تغييرات اجتماعى و سياسى اسـت 

انديشمندان علوم اجتماعى و ارتباطات قرار گرفته و بـا توجـه بـه ی وگو گفتكانون  سبب،

عبارت ارتباط، كه  .هايى هستيموگو گفتكه عصر ارتباطات است، كماكان شاهد چنين  اين

دربرگيرنـده پيـام  كـه فرايند انتقال پيام از سوی فرستنده برای گيرنده، مشروط بـر آن« :است از

  .انواعى دارد )57: 1380راد،  حسينيان( »نده پيام ايجاد شودمشابهت معنى با معنى موردنظر فرست

، امـا گيـرد مىكه ارتباطات فقط بين دو نفر و بيشتر از دو نفر شكل  شود مىاغلب تصور 

، گيـرد مىی مختلـف شـكل ها هواقعيت امر چنين نيست، ارتباطات مختلف و با افراد و گرو

ى ديگر و گاه با تعداد كثيری از افـراد انسان، زمانى با كنيم مىگاهى ما با خود ارتباط برقرار 

بر حسب معيارهای مختلف به انـواع  توان مىاصولاً فرايندهای ارتباط را  .)11: 1373فرهنگى، (

به دو صـورت كلامـى و  تواند مىی مورد استفاده ها همثلاً ارتباط از لحاظ رسان. تقسيم نمود

در قالـب رمزهـای  هـا پيامن آارتبـاط اسـت كـه در  ارتباط كلامى، نـوعى. غيركلامى باشد

در ارتبـاط غيركلامـى،  .شود مىشفاهى و چه به شكل نوشتاری منتقل  صورت بهكلامى چه 

  .گيرد مىمورد استفاده قرار ... رمزهای غيركلامى نظير طراحى، نقاشى، عكس، فيلم و

فــردی يــا  ط درونارتبــا :ارتبــاط بــر حســب تعــداد افــراد درگيــر نيــز انــواعى دارد مثــل

و  چهره بـه فردی يـا ارتبـاط چهره ارتباط ميـان؛ شخصى كه فرد با خود در ارتباط است درون

د مثل نمشاركت دار ،آسانى قابل شمارش نيستند ارتباط جمعى كه در آن افراد زيادی كه به

  .)13: 1377اميرتيموری، (سخنرانى در مجالس 

پيچيدگى زندگى گروهى عصـر حاضـر، تنـوع ترديد، از عوامل مهم و تأثيرگذار در  بى

های متنـوع  سـو و شـيوه جمعـى از يـك در ارتباطات و وجود ابزار و وسايل پيچيـده ارتبـاط

موجـب گرديـد تـا برخـى از مبلغّـان  ،باشد و اين حقيقت برقراری ارتباط از سوی ديگر مى

های  پيچيـدگى و گمـان كننـد كـه بـا وجـود كردهدينى در تأثير تبليغ به روش سنتى ترديد 
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پديدآمــده در عصــر ارتباطــات، تبليــغ ســنتى جايگــاه خــود را از دســت داده و بايــد در آن 

ای از روحـانيون و  در اوايـل پيـروزی انقـلاب اسـلامى، عـده دليـلبـه همـين  .تغييراتى داد

كـه در ميـان عـرف  - سخنرانان مذهبى، برخلاف شيوه گذشـته، بـه جـای نشسـتن بـر منبـر

ــامبر اســت ،مســلمانان ــه منبــر پي ــرار گرفتــه و هماننــد  - معــروف ب در جايگــاه ســخنرانى ق

پرداختنـد تـا جـايى كـه امـام  های رسمى در مجامع علمى و سياسـى، بـه وعـظ مى سخنرانى

با پيامى حكيمانه روحانيون را ملزم بـه سـخنرانى بـه همـان روش سـنتى نمـوده و  4خمينى

نبر وعظ نشسته و حتى از روضه پايان وعـظ نيـز بر م ،چون گذشتههموعاظ  تأكيد داشتند تا

  .غافل نباشند و رهبر معظم انقلاب نيز در جمع روحانيون مبلغّ بر روضه تأكيد داشتند

منحصر در سخنرانى و موعظـه شـفاهى نيسـت  ،ها مبلغّ بايد بداند كه تبليغ و تبيين ارزش

ها بپردازد  ويری به تبيين ارزشهای نوشتاری، صوتى و تص تواند از طريق رسانه بلكه مبلغّ مى

 ،علمـا :ينمعصـوم ،»العلـم بالكتـابوا قيـد«ناممكن نيست بلكه با اشـاره تنها  نه و اين امر

ها پرداخته و هرگاه امكـان  های دينى از ديرباز به انتقال ارزش كنندگان ارزش مبلغّان و تبيين

امـا در . دنـدكر اسـتفاده مـىهای صوتى و تصويری مهيـا بـود از آن نيـز  گيری از رسانه بهره

چهره با آنـان، بـا  به نبايد ترديد داشت كه حضور در ميان مخاطبان و ارتباط چهره ،حال عين

شناسـى،  آسا، كارايى خود را از دست نداده و به اعتقاد علمای ارتباط های غول وجود رسانه

جايگـاه تنها  نه اش، دههای ياد ش ترين نوع ارتباط است و تبليغ سنتى با توجه به ويژگى كامل

، آنهـا رغم گسـتردگى و فزونـى مخاطبـان های موجود بـه خود را از دست نداده بلكه رسانه

كـه تـأثير  در حالى ؛ها سطحى و زودگذر اسـت تأثير آن راكهچ ؛توان مقابله با آن را ندارند

حضــور ديــن و  .تر و مانــدگارتر اســت ها و حضــور در ميــان مــردم بســيار عميــق ســخنرانى

های انجام شده، خود شـاهد  های فراوان دينى در ميان مجامع انسانى با همه كارشكنى آموزه

  .است ادعا اين روشنى بر

اصل سبك زنـدگى  دربارهدرصدد بحث  ،رو نكته شايان ذكر اين است كه نوشتار پيش

هـايش را بـر شـمارد بلكـه  و اصـول و مولفـه كـردهنيست تا لازم باشد از آن تعريفـى ارائـه 

بـرای تـرويج  - هر نوع كه باشد - درصدد مبحثى پيشينى است و آن اين كه سبك زندگى

 بـرایهايش نياز به شـيوهای مـوثر و عوامـل و كـارگزارانى دارد كـه بتواننـد  اصول و مولفه

تلاش نگارنده در اين تحقيق آن است . كنندهای نظری آن تلاش  ترويج و تبيين بنيان و پايه
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گيــری از  پــذيری بــه تصــوير كشــيده و بــا بهره يــغ ســنتى را در فرهنــگتــا نقــش مبلـّـغ و تبل

های علمى و مشاهدات عملى خود در نزديك به سه دهه تبليغ سنتى دين، نشان دهـد  آموزه

های خود  ها و ويژگى تواند با توانمندی تبليغ سنتى مىرويكرد و روش كه يك مبلغ دينى با 

راه تقويـت و تحكـيم سـبك زنـدگى  ،در واقـعكردن مخاطبين خـود  پذير از طريق فرهنگ

  .اسلامى را هموار سازد

پـذيری و  پـذيری و فرهنگ اما پيش از آن لازم است، ابتدا بحث كوتاهى دربـاره جامعه

زندگى دينى و اسـلامى داشـته  پذيری در اسلام و تفاوت آن دو و جايگاه و اهميت فرهنگ

تواننـد جامعـه  نـى بـا تبليـغ سـنتى خـود مىو سپس نشان دهيم كه چگونه مبلـّغ و مبلغّـان دي

  .پذيرنمودن اعضايش كمك كنند فرهنگدر اسلامى را 

 پذيری جامعه. 1

گاه از جامعه و زندگى جمعى  انسان موجودی است كه لزوماً در جامعه پرورش يافته و هيچ

از  ور نشـوند يـا كودكانى كه از آغاز تولد، از حمايت اعضای جامعه بهـره. گيرد فاصله نمى

هـا گشـته و  روند يا در مواردی استثنايى، به وسيله حيوانات ديگر پرورده و ماننـد آن  بين مى

ز، نگيـد(خورد  رفت و غذا مى كه همانند حيوانات راه مى» جنى« مانند .زندگى حيوانى دارند

، بـا گيرنـد انـزوا مى ای گوشهدر البته آن دسته از افرادی كه از جامعه گريزانند و ؛ )32: 1376

زمـانى ميـان اعضـای  بلكـهگاه كاملاً از جامعه جدا نيسـتند  زيرا هيچ ؛افراد مذكور متفاوتند

صـورت خـاطره بـه همـراه دارنـد و الزامـاً از  جامعه زندگى كردند و مواريث اجتماعى را به

  .نگرند دريچه فرهنگ جامعه پيشينِ خود جهان را مى

از . تر اسـت وران ديگـر، بسـيار طـولانىپرواضح است كه دوره رشد انسان نسبت به جان

كند و به مدد آنان زنده مانـده و پـرورش  رو، نوزاد انسانى دير زمانى به ديگران تكيه مى اين

پـذير و  روابـط جامعـه را بـه خـود گرفتـه و جامعه، ]اجتمـاعى[انسان در ميان شبكه . يابد مى

زيرا جامعه  ؛است مری مهم و حياتىو اين ا) 223: 1380كوف،  برن و نيم آگ(گردد  فرهيخته مى

اگـر . تواند به حيات خود ادامه دهد كه اعضايش با يكديگر همكاری كننـد در صورتى مى

نظمى، برخوردها و مناقشات بسـياری  هر فرد، به دلخواه خود رفتار كند، بديهى است كه بى

سـت كـه ور اين ؛ اززنـدگى جمعـى متلاشـى خواهـد شـد ،به وجود خواهد آمد و در نتيجه
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  .)126: 1372كوئن، (دانند  پذيری را بسيار با اهميت مى دانشمندان علوم اجتماعى، جامعه

  1پذیری جامعهتعریف 

به تعبير ديگر،  ؛آموزد كردن در جامعه را مى های زندگى فرايندی است كه به انسان، راه

 .كنـد با هنجارهای اجتماعى سازگار مى تنهافرايند و جريانى است كه فرد را  ،پذيری جامعه

گاهى گروه و هنجارها و الزامات گروهـى : رود پذيری به دو صورت پيش مى جريان جامعه

خـود فـرد را  پـردازد و گـاهى زنـدگى گروهـى خودبـه كردن فـرد مى پـذير عمداً بـه جامعه

مــاعى، آداب هــای اجت م اجتمــاعى، ميثاقورســ. )156 :1386مريجــى، (گردانــد  پــذير مى جامعه

ــاعى، شــيوه ــعائر اجتم ــومى، اجتمــاعى، ش ــای  های ق ــه هنجاره ــررات اجتمــاعى از جمل مق

  .های بزرگ يا جوامع هستند گروه

یپذير فرهنگ. 2
2

  

. كنـد و از جهات فراوان با فرهنگ جامعـه هماننـد مى طور عميق بهفرايندی است كه فرد را 

پـذيری  البتـه اگـر جريـان جامعه ؛كـرد فـرا را هماهنـگ مى فقـطپذيری كه  برخلاف جامعه

های فـراوان برخـوردار  صـورت گيـرد و دوام آورد، افـراد جامعـه از مشـابهتطور عميق  به

رفته در زندگى مشترك جامعه خـود  اعضای جديد جامعه در اين جريان، رفته .خواهند شد

گـردد  مى ها مهيـا پذيری در آن آموزند و زمينه فرهنگ شوند، راه و رسم آن را مى سهيم مى

هـای حـاكم  تـوان بـا فرهنـگ و ارزش و چنين افـرادی را مى) 171: 1380كوف،  برن و نيم آگ(

  .دكرهمانند 

  یپذير فرهنگو  پذيری جامعهتفاوت . 3

گـردد امـا در فراينـد  هـای حـاكم هماهنـگ مى فـرد بـا فرهنـگ و ارزش ،پذيری در جامعه

 ، فـردپذيری در فرهنگ ،ه تعبير ديگرب ؛گردد های حاكم همانند مى پذيری با ارزش فرهنگ

پذيری هم  ها و هنجارهای حاكم در جامعه كه در جامعه علاوه بر يادگيری فرهنگ و ارزش

                                                           
1. Socialization 
2. Accutration 
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ــدا مى صــورت مى ــه فرهنــگ حــاكم پي ــى ب ــزام عمل ــاد و الت ــرد، اعتق ــد گي ــان . كن در جري

» ورنگ جماعـت شـ هم ،خواهى نشوی رسوا«شخص التزامى ندارد و از باب  ،پذيری جامعه

كــه در  حالى كنــد، در خــود را بــا جمــع و هنجارهــای موجــود در ميــان آنــان هماهنــگ مى

چـون فـرد عميقـاً بـه آن اعتقـاد پيـدا كـرده  ؛بود و نبود جمع تفاوتى ندارد ،پذيری فرهنگ

پـذير شـده اسـت، اگـر در سـاعت دوازده  در نظر بگيرد موتورسواری را كه فرهنگ .است

كنـد تـا چـراغ راهنمـا سـبز  توقـف مى ،راغ قرمز مواجه شودشب به چهارراهى برسد و با چ

در ساعت دوازده ظهـر بـا شخص ديگری كه گردد، ولو هيچ اتومبيلى در چهارراه نباشد و 

هرچنـد  ؛چراغ راهنمايى برخورد كند، امـا پلـيس راهنمـايى و يـا دوربـين مداربسـته نباشـد

سـرّش ايـن اسـت  ؛ها خواهد گذشت وی از ميان اتومبيل ،ها، در حال حركت باشند اتومبيل

معنـای هشـدار اسـت و تخلـف از آن در معـرض  كه اولى اعتقاد پيدا كرد كه چراغ قرمز به

تنها خود را با چشـم  ،فرد ،خطر قرارگرفتن است و بايد آن را رعايت كرد اما در مورد دوم

ود را در كند ولو خـ از قانون سرپيچى مى ،قانون هماهنگ كرده است و در صورت نبود آن

پـذيری  پـذيری بسـيار مفيـدتر از جامعه پر واضح اسـت كـه فرهنگ. معرض خطر قرار دهد

  :است زيرا

و بـه آسـانى از ميـان  پذيری اسـتمرار و اسـتحكام بيشـتری وجـود دارد در فرهنگ :اولاً 

چون اگر اسـتمرار  ؛امری متزلزل است ،پذيری چون اعتقاد و التزام است اما جامعه ؛رود نمى

  .رود رنگ شده و از ميان مى تدريج كم پيدا نكند به

يعنـى نيـاز بـه پلـيس و  ؛نياز به وجود كنتـرل رسـمى نيسـت ،پذيری در فرهنگ: ثانياً 

يعنـى نيـروی  ؛نياز به حضور چشم قـانون ،پذيری اما در جامعه .و امثال آن نيست دادگاه

ست و در صـورت عـدم حضـور آن جامعـه بـا كنترل رسمى اناحيه انتظامى و دادگاه از 

دقيقـه  25در گزارشى آمده است كه چند سال پيش از اين، به مـدت . خطر مواجه است

 اتبرق در نيويورك قطـع شـد، چنـدين قتـل و هـزاران دلار خسـارت مـالى بـر مؤسسـ

گونه ثبـت و ضـبط جـرم  چون چشم قانون بسته شد و هيچ. خصوصى و دولتى وارد شد

امنيـت اجتمـاعى بيشـتری  ،پـذيری در فرهنگ ،بنابراين .)1381جى بنت، (فت گر نمى صورت

  .خواهد بود
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  ی در اسلامپذير فرهنگاهميت . 4

ترديد، يكى از اهداف خلقت انسان، رشد و تكامل اين موجود پر رمز و راز بـوده اسـت  بى

از  .داردنيـاز بـه آمـوزش و راهنمـايى سـرمدی  مطلـوب،آدم برای رسيدن به مقصـد  اما بنى

و در  كـردهشدن هدف مذكور در ميان امم مبعوث  رو، خالق مهربان انبياء را برای محقق اين

يينَ رَسُولاً مِـنهُْمْ يتلْـُوا عَلـَيهِمْ آياتـِهِ وَ يـزَكيهِمْ وَ « :قرآن فرموده است ُذِی بعََثَ فىِ الأْمهُوَ ال

های وحيانى  ارزش. )2: جمعه(» مِنْ قبَلُْ لفَىِ ضَلالٍ مُبيِنٍ يعَلمُهُمُ الكْتابَ وَ الحِْكمَه وَ إِنْ كانوُا 

هـا را  ای بود كه پيامبران از جانب خدا بر بشر عرضه داشته و آن و فرهنگ دينى مواد درسى

پذيری  پذيری و فرهنگ كه كدام يك از دو شيوه جامعه در اين. تحت تعليم خود قرار دادند

پـس از هجـرت  9د، بايد گفت كه پيامبر گرامى اسلامان را در آموزش خود به كار گرفته

پذيری را بيشـتر  اند اما جامعه از هر دو شيوه بهره گرفته ،به مدينه و تشكيل حكومت اسلامى

معنـا كـه  بـه ايـن ؛نـدددر برابر اقوامى چون يهود و مسيحى در دستور كار حكومتى قـرار دا

توانستند بدون دشـمنى و كارشناسـى  مى ها مجبور به پذيرش دين اسلام نبودند و اگرچه آن

به دين خود وفادار باشند اما در جامعه اسلامى موظف به رعايت هنجارهـای حـاكم بودنـد، 

بايـد حجـاب را  ،مثلاً حق نداشتند مثل گذشته در شهر با رفتار ناهنجار خود حركـت كننـد

ين اسلام روی آورده و دسته از افرادی كه به د كردند اما در مورد مسلمانان و آن رعايت مى

پـذير  هـا را فرهنگ سعى داشت تـا آن 9رسول گرامى اسلام ،اند های آن را پذيرفته آموزه

يعنى به صرف گفتن لا  ؛آنها تأكيد فراوان بر ايمان آنان داشت نه اسلام ،به تعبير دينى ؛كند

رابى كه نزد رسـول كرد و آن گروه از اع اله الا االلهّٰ و شهادت به رسالت رسول االلهّٰ اكتفا نمى

قالتَِ الأْعَْـرابُ «كه  خطاب از جانب خدا رسيد ،آمدند و اظهار داشتند كه ما ايمان آورديمااللهّٰ 

ا يدْخُلِ الإِْيمانُ فىِ قلُوُبكِمْ  َا قلُْ لمَْ تؤُْمنِوُا وَ لكنْ قوُلوُا أَسْلمَْنا وَ لم14: حجرات(» آمَن(.   

پذيری مورد تأكيـد  شيوه فرهنگ ،های دينى وزهحقيقت اين است كه در نگاه دين و آم

انبياء و اوليای دين در فرايند تربيتى خـود تـلاش داشـتند كـه اعضـای  سبب،به همين  .است

شـدن راه سـعادت فـردی  پذير و اهل ايمان نموده تا علاوه بـر هموار جامعه دينى را فرهنگ

نيـاز بـه  ،شـدن پذير چون در صورت ايمان و فرهنگ. افراد، امنيت اجتماعى نيز تأمين گردد

كه اگر شخص ايمان بـه خـدا و ديـن  چه اين ؛نيستكنترل رسمى و حضور پليس و دادگاه 

أَلـمْ «آيـه شـريفه  .كنـد پيدا كند، خود را در محضر خدا ديده و در محضر معبود خطـا نمى
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َ يرَی إِنْ تبُـْدُوا مـا فِـى « هروی خـود داشـته و بـا توجـه بـه آيـ را پيش) 14: علـق(» يعَلمْ بأَن االلهّٰ

ــبكْمْ  ُ  أَنفْسُِــكمْ أَوْ تخُفُْــوهُ يحاسِ ِــهِ االلهّٰ حتــى از تصــور ناهنجــاری و رفتارهــای . )284: بقــره(» ب

 به چه رسد ؛كند فكر گناه هم نكند های دينى، منصرف شده و تلاش مى منطبق با ارزش غير

بهداشـت روانـى و امنيـت اجتمـاعى بـرای افـراد  ،ارتكاب آن و نتيجه چنين بـاوری واقدام 

  .جامعه خواهد بود

  یپذير فرهنگمبلغّ و . 5

ها و هنجارهای حاكم در افراد و اعضای خـود، دو  كردن ارزش هرچند جامعه، برای نهادينه

ــيوه جامعه ــذيری و فرهنگ ش ــيش پ ــذيری را پ ــا فرهنگ پ ــه  رو دارد، ام ــا توجــه ب ــذيری ب پ

پذيری  از منظر اسلام نيز فرهنگ. تر و ماندگارتر است اش، مناسب های شمارش شده ويژگى

هـا  دين بر تحقق آن تأكيد داشـته و بـر ايـن باورنـد كـه اگـر خانوادهمطلوب بوده و اوليای 

خوبى اجرا كنند، جامعه شاهد فرزندانى خواهد بـود كـه معتقـد و   رسالت ارزشى خود را به

  .اند پذير شده در حقيقت، فرهنگ ها و هنجارهای حاكم بر جامعه بوده و ملتزم به ارزش

بخشـى  های اجتمـاعى را در آگـاهى ها، گروه انهمدرسه، رس :مانندشناسان عواملى  جامعه

دانند، اما حقيقت اين است كه  ها و هنجارهای حاكم بر جامعه مؤثر مى افراد نسبت به ارزش

كردن فرزنــدان را داشـته و بــا توجــه بــه  پــذير ايـن تنهــا خــانواده اســت كـه توانــايى فرهنگ

پذيری باشد؛  و جريان فرهنگ های منحصر به فرد خود، موفق به اجرای كامل فرايند ويژگى

بـديل را  هرچند در عصر حاضر، زندگى مدرن و فرهنـگ شهرنشـينى، نقـش ايـن عامـل بى

ای كـه بـه تعبيـر  مدرسـه ؛اسـت كردهكمرنگ نموده و به مراكز ديگری مثل مدرسه منتقل 

ه شده بـ انتقال هنجارهای پذيرفته برایصرفاً ابزاری است  ،دوركيم، در جامعه نوين امروزی

هـا و هنجارهـا  زيرا همين كه افراد با ارزش ؛نسل جديد و دغدغه اعتقاد و الزام علمى ندارد

  .)175: 1386مريجى، (هماهنگ باشند، كافى است 

َ  ها كمرنگ شـده و بـه البته اينكه چرا در جامعه مدرن نقش خانواده در انتقال ارزش ع بـَت

پذيری بـه ميـان نيـاورده و تنهـا در زمينـه  شناسان هم در آثارشان نامى از فرهنگ جامعه ،آن

شان كه بـر تفكـر امانيسـتى  گردد به سبك زندگى گويند، برمى پذيری سخن مى شيوه جامعه

و تنهـا همراهـى صـوری افـراد از  كـردهتكيه كرده و همه واقعيت را در اين عـالم خلاصـه 
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را  - سـليقه هـای اجتمـاعى مبتنـى بـر ذوق و آن هـم ارزش - ههای حـاكم بـر جامعـ ارزش

د كه خانواده نای باش پذيری دغدغه اعتقاد درونى ندارند تا به دنبال فرهنگ و مطلوب دانسته

  .عامل اساسى آن است

هـای پديدآمـده،  رغم تغييرات و دگرگونى اين در حالى است كه در جوامع دينى، على

رو، خــانواده در  از ايــن. دنــفرزنــدان و افــراد جامعــه تاكيــد دارپــذيری  همچنــان بــر فرهنگ

های  عامل ديگری به نام مبلغّ و مربى ارزش ،حال د؛ در عيننهای دينى جايگاه ممتازی دار آموزه

خـانواده در فراينـد  تواند هماننـد ، مىاش تخصصىهای  دينى وجود دارد كه با توجه به ويژگى

  .نمايد ها ها و ملتزم به انجام آن و افراد را معتقد به ارزشپذيری افراد مؤثر بوده  فرهنگ

سـو، بنيـان هـر سـبكى از زنـدگى، ارتبـاط وثيـق و مسـتقيمى بـا  جايى كه از يـك از آن

تواند از تداوم  های حاكم بر جامعه داشته و از ديگر سو، اين سبك زندگى زمانى مى ارزش

هـای حـاكم را  ارزش ،با اعتقـادی عميـقو استواری لازم برخوردار باشد كه اعضای جامعه 

ترديد فرهنـگ  بى .رفتار فردی و اجتماعى خود را سامان دهند ،درونى كرده و بر مبنای آن

هـايى  اين بخش از مباحـث برخـى از ويژگى .كردپذيری مسير اين مهم را هموارتر خواهد 

منـدتر از آن، در  انسازد كه همانند خانواده، حتـى در مـواردی تـو كه مبلغ دينى را قادر مى

كنيم تا روشن گردد كه مبلغّ دينى با روش سنتى  پذيری افراد موثر باشد را مرور مى فرهنگ

  : تواند در فرايند تحكيم سبك زندگى اسلامى تاثيرگذار باشد خود چگونه مى

  عامل بودن . ۵ ـ ١

كـه اقـدام بـه تبليـغ و تبيـين  پـيش از آن ،وی .بـودن اسـت نخستين ويژگى مبلـّغ، عامـل

، ته و پـس از اعتقـاد و التـزام عملـىانـس داشـ هـا ها بـا آن های دينى نمايد، خود سال ارزش

والـدينى كـه قبـل از اجـرای  ؛ همانندآيد در ميان مردم بر مى ها درصدد آموزش و تبيين آن

هـای دينـى  دن ارزششـ هنكـه همانـا تربيـت فرزنـدان در جهـت نهادي - شان رسالت ارزشى

فرزندان خود را به آمـوزش و التـزام ترغيـب  ،ها با آن مأنوس بوده و با عمل سال - باشد مى

شـود كـه كـودك از ابتـدای  نتيجـه آن مى .دنـكن بـازی نمى ،به تعبير ديگر، نقش ؛كنند مى

عالمـان و . شـود زندگى با مشاهده رفتار ارزشـى والـدين بـا آن مـأنوس و بـر آن معتقـد مى

كننـد، بلكـه درصـدد  نقـش بـازی نمى ،وعظ های دينى نيز بر منابر و كرسىِ  مروجان ارزش
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 ،گوينـد های دينى و وحيانى هستند مثلاً؛ اگر از اهميت نمازهای واجب مى اخبار و آموزش

سـخن  ،اگر از دعای نيمـه شـب يا كنند خود در خواندن نمازهای مستحبى نيز كوتاهى نمى

مؤلـف  - معروف است كه مرحوم شيخ عباس قمـى .دهند انجام مىتر  خود پيش ،گويند مى

رساندن آن، چندبار خود و خانواده، بـه دعاهـا و  قبل از به چاپ :گفته است - مفاتيح الجنان

 سـبب بى بنـابراين. خانـه سـپردم به چاپ سپسمناجاتى كه در مفاتيح هست، عمل كرديم و 

  .خود اختصاص داده استانتشار را به نيست كه پس از قرآن، بيشترين 

  اخلاص در عمل . ۵ ـ ٢

هـای  ارزش در ميـانيعنى همـه دغدغـه مبلـّغ  ؛اخلاص در عمل است ،ويژگى دوم مبلغّ

هاست و ايـن عمـل را بـرای اجُـرت انجـام  فهم و اعتقاد مردم نسبت به ارزشارتقای دينى، 

 ،شـان گونـه كـه والـدين نيـز در رفتـار ارزشى همان ؛شغل نيست ،در حقيقت تبليغ .دهد نمى

دادن به فرزندان نيـز بـه خـاطر دسـتمزد و دريافـت پـول  كنند و آموزش زدی دريافت نمىمُ 

ّ  اصلى .نيست ق به اخلاق الهى گشته ترين نگرانى پدر و مادر متدين اين است كه فرزند متخل

كند كـه فرزنـد خـود را  مش پيدا مىصورت آرا و ملتزم به تكاليف دينى باشد و تنها در اين

هـا  كردن ارزش ای جز نهادينه دغدغه ،مبلغّ و مروجان احكام الهى. عامل به احكام دين ببيند

مزدی به آنـان  ،شان مردم در ازای اين كار و عمل چه اينكه ؛در جان و روح مخاطب ندارند

ای بـه  لبته اگـر مـردم هديـهاپرداخت كنند و يا اينكه در موارد بسياری چنين اتفاقى نيفتد و 

كند اما مهم آن است كه به هنگام اجـرای نقـش  ف نمىنكااو از پذيرش آن است ،مبلغّ دهند

چــون در  ؛بــا اخــلاص عمــل كنــد و هــدفى جــز كمــال انســانى انســان نداشــته باشــد ،تبليــغ

نكار غيرقابل اتواند شاهد پذيرش و التزام عملى مخاطبان باشد و اين حقيقتى  صورت مى اين

چـه  ؛كنـد وی نيز هرگز مطالبه نمى ،ای ندهند هديه ،است، به اين دليل كه اگر مردم به مبلغّ

ها مشـاركت  عمران و آبادانىدر هدايايى در اختيار مخاطبان داده و  ،بسيار مواردی كه مبلغّ

  .استثنائاتى نيز وجود دارد كه نگارنده از آن غافل نيست ،البته در هر امری ؛نموده است

اين در حالى است كه ساير عوامل و كـارگزاران آن، بـر اسـاس رسـالت خـويش، اگـر 

پـذيری  تواننـد در جامعه ها و هنجارهای حاكم آشنا كنند، مى بتوانند افراد را نسبت به ارزش

بر  اين گروه است كه انتظار آنكه بيشترين  چه اين ؛ها نقش داشته باشند شدن آن و اجتماعى
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گيرنـد، ارائـه خـدمات  مى... رسـانه يـا مدرسـه و يـا متوليانمزدی كه از اساس توافق و دست

گذاران و  بخـش بـوده اسـت يـا نـه؟ بـه سياسـت اين ارائه خدمت، نتيجـهآيا ، اكنون ؛نمايند

  !گردد ريزان برمى برنامه

مشـغول بـه تـدريس  - ويژه در جامعه امروزی به - در نظر بگيريد استادی كه در مدرسه

كنـد تـا از  به اتمام برسد، تعهدی برای ادامه كار ندارد، آموزش را رها مى است، زمان مقرر

آموز مباحـث را فهـم كـرده باشـد و يـا فراينـد  خواه دانش! سرويس اياب و ذهاب جا نماند

 ،كه يك مربى دينى برای تفهيم و حل مسائل معنـوی درحالى. ناقص مانده باشد او آموزش

مـادامى كـه مخاطـب قـانع نگـردد، او را از فهـم و  و سدشنا زمان و محدوديت زمان را نمى

شناسد و  ها نمى نقشى جز ترويج، تبليغ و تبيين ارزش بنابراين،. سازد شدن محروم نمى روشن

گيـر او گـردد و  اش دامن عنوان حرفه و شغل در نظر نگرفته است تا پيامدهای مادی آن را به

همين ، در ها با والدين و مبلغّ دينى ارزشتفاوت اساسى كارگزاران رسمى و اداری آموزش 

كردن  هنـنهادي اما پدر و مادر و مربى دينى بـه كـار خـود يعنـى ،اند ای ها حرفه است كه آن نكته

  .هاست ای و شغلى ندارند و اين يكى از عوامل نفوذ كلام و رفتار آن ها، نگاه حرفه ارزش

 ،صـورتى رسـمى و بـه تعبيـری غ بهآموزش و تبليـاگر ناگفته نماند كه در جوامع دينى، 

دهـد و  قدرت و نفوذ مبلغان و مروجان رسمى را به شدت كـاهش مى ،حرفه و شغل درآيد

 نـد،درآور - گراسـت كه غالباً دولتى و كميت - خاص ای ها را تحت برنامه آن طوركلى، به

عملكـرد كـافى اسـت  ،برای درك ايـن حقيقـت .خطر آن بيش از فوايد احتمالى آن است

دولت هستند را مورد توجـه   ريزی كه تحت اشراف و برنامه» مصرالازهر «چون هممراكزی 

و ايـن حقيقتـى اسـت كـه حتـى  كـردحوزه علميه شيعه مقايسه  مانندقرار داده را با مركزی 

هـای شـيعه بـه دو  علمای الازهر مصر نيز بر آن اذعان داشـته و معتقدنـد كـه موفقيـت حوزه

هـای  دو عـاملى كـه در الازهـر و حوزه ،گـردد ها از دولت بـر مى ل آنتبليغ و استقلا :عامل

  .تسنن وجود ندارد علمى اهل

  فضای تبلیغ سنتی دین. ۵ ـ ٣

فضای آموزشـى  ،از مسائلى كه دانشمندان علوم تربيتى در امر تربيت بر آن تأكيد دارند

اند فضای  ايى كه توانستهه خانواده ،به اعتقاد آنان .و تربيتى در فرايند تربيت و آموزش است
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هـای  صميمى و گرم در محيط خانه و خانواده ايجـاد كننـد، در امـر تربيـت و انتقـال ارزش

تر بوده و فرزندان صالح و همنواتری را به جامعه انسانى  موفق ،خانوادگى و دينى به فرزندان

آغـوش گـرم  ،آن دسته از كودكانى كه در ابتدای زندگى خود. )1382مريجى، (هديه دادند 

هـای فـردی و  مادر و محبت پدر را لمس كرده و از آن برخوردار بودند، كمتر به ناهنجاری

... هـا و ميمون ماننـدانسانى  حتى در ميان موجودات غير ،اين حقيقت. اند شدهمبتلا اجتماعى 

 جداگانـه سه نوزاد ميمون را برگزيده و در سه قفس آهنـى ،محققان ؛نيز مشاهده شده است

تنهـا و سـومى  صورت بهدومى  ،ها به همراه مادرش ار دادند، با اين تفاوت كه يكى از آنقر

، نتيجـه آزمـايش آن شـد كـه اولـى بسـيار ش بـودبه همراه ميمونك پشمى شـبيه مـادر ،نيز

گيری از محبـت مـادر و  نجار و سومى نسبتاً به هنجار اما آنكه در قفس تنها و بدون بهرهه به

بسـيار مضـطرب نشـان  ،ها ترسو و در مقابل تحريك ،، بسيار نابهنجاربود حتى مادر دروغين

توانست  نمىلذا بسيار ناهمنوا بوده و و  نوعان را نداشت قدرت برقراری ارتباط با هم. داد مى

  .خود را با محيط اطراف، هماهنگ كند

را  پـذيری فضای تبليغى نيز خصوصيتى دارد كه بـه مبلـّغ، تـوان اجـرای فراينـد فرهنگ

كن امـاكـه در  در مراسماتىويژه  به - مذهبى جالسچون فضای معنوی حاكم بر م ؛دهد مى

علاوه  - گردد برگزار مى :ها و مشاهد ائمه معصوم مقدس و معنوی نظير مساجد، حسينيه

بـه وجـود چنـين فضـايى،  .كند را دوچندان مىبر معنويت، صميميت ميان مؤمنان و متدينان 

 بـرایده و اشـتياق لازم كربه خوبى تبيين  ،های الهى را ارزش كند تا مىكمك شايانى مبلغّ 

لـذت روحـى حاصـل از ايـن  ،از سوی ديگـر. ها را در افراد ايجاد كند اعتقاد و التزام به آن

كردن  و او را نسبت به پذيرش و درونى كردهمحافل، خاطره خوشى در ذهن مخاطب ايجاد 

  .نمايد تر مى پذيری را آسان آن، مهياتر نموده و فرايند فرهنگ

  مواد آموزش . ۵ ـ ۴

 یپـذير ديگر ويژگى مبلغّ كه وی را از ساير عوامل اجتماعى تأثيرگذار در فرايند جامعه

اسـت،  كـردهپـذيری فـراهم  متمايز ساخته و زمينه موفقيت او را در اجـرای فراينـد فرهنگ

سـبب  به، شـدپيش از ايـن گفتـه  چنانچه .معارفى است كه او درصدد تبيين و تبليغ آن است

گيرند، دارای خصوصـيات  از منبع غنى وحى سرچشمه مى، های دينى معارف و ارزشآنكه 
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همـه امـور و  ،سو با فطرت انسـانى مطابقـت دارنـد و از سـوی ديگـر از يك ؛ای هستند ويژه

را در برگرفته و ابزار لازم ... شئون مورد نياز انسانى اعم از امور شناختى، هيجانى، رفتاری و

ايـن اسـت كـه . دهـد رسيدن انسان بـه سـعادت و خوشـبختى را در اختيـار او قـرار مى برای

فـراهم  ها غالباً تمايل فطری به آن دارند و اين امـر خـود زمينـه مناسـبى را بـرای مبلـّغ انسان

در . پـذيری را بـه خـوبى اجـرا كنـد آورد تـا وی بتوانـد بـه پشـتوانه آن، فراينـد فرهنگ مى

البتـه شـرط لازم  ؛بخشـد مىمتمايزی  ويژگى ،مبلغِّ آن به های الهى جامعيت ارزش ،حقيقت

  . داشته باشد را ها آن است كه خود مبلغّ اشراف و آگاهى كافى نسبت به معارف و ارزش

  بودن الوصول سهل. ۵ ـ ۵

 هـای دينـى از آن برخوردارنـد ويژگى ديگری كه عالمان دينى و مبلغّ و مروجان ارزش

در زنـدگى ماشـينى و مـدرن  ،ايـن ويژگـى آسـانى ها بدون تكلف و به بودن آن در دسترس

الشعاع خود قـرار داده و بـدون  امروزی كه حتى ديدار و ملاقات با خويشاوندان را نيز تحت

عنوان مبلغّ جامعه  ای كه به پردازند، ديدار با عالم و روحانى مىبه ديد و بازديد ن ،اطلاع قبلى

گيرد و افراد از هر قشر و  تبليغى حضور دارد، بدون تكلفّ و احساس مزاحمت، صورت مى

توانند به راحتى با او ملاقات نموده و به  مى... فقير و غنى، عالم و جاهل و ؛ای كه باشند طبقه

شود  گاه حتى فرصت استراحت كافى نيز به مبلغّ داده نمى در اين ميان،. پردازندوگو ب گفت

. دارد احسـاس شـرمندگى ،كند و نه مخاطب و اربـاب رجـوع و نه مبلغّ اظهار نارضايتى مى

هميشـه در دسـترس  كـه شبيه والدين نسبت به فرزنـدان اسـت ،مبلغّوجه نيز،  از اين بنابراين

  .الوصول هستند ری سهلفرزندان بوده و به تعبي

  پذيری های مبلغ در فرايند فرهنگ بايسته. 6

 ّ توانـد عامـل مـؤثر و مفيـدی در  گانه، مى های پنج با برخورداری از اين ويژگى ، گرچهغمبل

نظـر داشـت كـه عـدم برخـورداری از هـر يـك از  درپذيری باشد، امـا بايـد  فرايند فرهنگ

كنـد،  پـذيری اخـتلال ايجـاد مى در فراينـد فرهنگتنها  نه های ياد شده به نوبه خود، ويژگى

های دينى را نيز به مخـاطره انداختـه و  پذيری افراد نسبت به ارزش ، فرايند جامعهبسا چهبلكه 

اين خطری بزرگ  ،ترديد گردد و بى های دينى مى ها از دين و ارزش گردانى آن روی سبب
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انگاری و  آگـاهى يـا سـهل ها، به دليـل عـدم نوادهخا برخى اززيرا اگر  ؛ناپذير است و جبران

پذيری را به خوبى اجرا كنند، فرزندان يك فرصت ديگری  امثال آن، نتوانند فرايند فرهنگ

گيری از عوامل دينى و حضور در محافل مذهبى و آموزشى دينى  خواهند داشت و آن بهره

تبليغى خود را بـه خـوبى اجـرا  نتواند نقش ،های الهى است اما اگر عالم دينى و مربى ارزش

های  دچـار انحـراف گـردد، افـراد را نسـبت بـه آموختـهايفای اين نقـش، كند و يا حتى در 

انكـار كـه  قابـل و ايـن حقيقـت غير. كنـد خانوادگى نيز متزلزل نموده و از ديـن گريـزان مى

دو ليت مبلغـان را ئو، مسـاسـت و علمای دين يادآوری شده :همواره توسط ائمه معصوم

مبلغ بايد همواره جايگـاه ويـژه و نقـش حسـاس خـود را در نظـر  ،كند و بنابراين چندان مى

  :ها در نظر داشته باشد عنوان بايسته موارد ذيل را به ،داشته

زلال  گـاه از چشـمه های ناب دين نمـوده و هيچ آموزه مند در كسب توانخود را بايد . 6ـ1

  .تبليغ را دارا باشد برایمعرفت دينى بازنمانده و همواره به مطالعه پرداخته و اطلاعات لازم 

ها به مردم در هر زمـان و مكـان دريـغ نورزيـده و همـواره ويژگـى  از ابلاغ ارزش. 6ـ2

  .پاگير زندگى صنعتى نباشدو التزامات دست وابسته بهبودن را حفظ نموده و  الوصول سهل

مانند والدين نسبت به فرزندان، با مخاطبان رابطه صـميمى و گـرم داشـته باشـد و ه. 6ـ3

ای باشد كه افـراد اشـتياق حضـور در آن را از دسـت نـداده و آنجـا را  گونه محيط تبليغى به

  .خود بداند محل آرامش و پناه

ا ها به مخاطبان نداشته و همـواره خـود ر ای جز ابلاغ كامل و درست ارزش دغدغه. 6ـ4

دار معارف الهى و مبلغّ رسالات خود قرار  داری بداند كه خداوند حكيم وی را امانت امانت

ای را از نظــر دور نداشــته و  هــيچ بنــده ،داده اســت و فرامــوش نكنــد كــه رزّاق دانــا و توانــا

ده كـرگونه كه مخاطبانش را از دارايى و امكانات برخوردار نموده، او را نيز فراموش ن همان

  .داند دهد اما با ابزاری كه خود مى نعمت فراوانش بهره مىو از 

ها التزام داشته و با رفتار و كردار خود مخاطبـان  بيش و پيش از همه به ارزش ،خود. 6ـ5

كونـوا دعـاه النـاس بغيـر «هـا ترغيـب كنـد و حـديث شـريف  را به اعتقاد و التزام بـه ارزش

  .)184ـ180: 1386مريجى، (را به منصه ظهور برساند » السنتهم

اجـرای درسـت نقـش مبلـغ را بـه تنها  نه ،ترديد كوتاهى در هر يك از موارد يادشده بى

 ،انــدازد، بلكــه او را دچــار شكســت در نقــش نمــوده و ايــن ناكــامى در نقــش مخــاطره مى
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تزلـزل در جايگـاه روحانيـت و  ،پيامدهای آشـكار و پنهـان فراوانـى دارد كـه كمتـرين آن

  .دينى در ميان مخاطبان خواهد بود ىپديداری نفاق و ب

پذيری است و اهميت  فرهنگ ،ها در جامعه كردن ارزش بهترين شيوه نهادينه ،به هر حال

 ،امـا امـروزه. شـود مى بيشتر های دينى آموزه اتاين امر در جوامع اسلامى با توجه به تأكيد

 - آن حـاكم اسـتهای سـكولاری بـر  ويژه جوامعى كه ارزش به - هدف در جوامع انسانى

چون دغدغه مجريان جامعـه، حفـظ آسـايش زنـدگى جمعـى  ؛كردن افراد است پذير جامعه

هـای حـاكم همنـوا و هماهنـگ نمـوده و  ای كه بتوانند افراد را با ارزش است و به هر اندازه

ترس از مجازات قانونى  سبب به ،اين همنوايى .كافى است ،شاهد رفتارهای كجروانه نباشند

يعنى خانواده و دين را نيز  ؛پذيری دو عامل اساسى فرهنگ ،به علاوه. مهم نيست ،نه باشد يا

خانواده با پيدايش زندگى صنعتى و فرهنگ شهرنشينى، كاركرد خـود  .از دست داده است

 ِ امانيسـم و  ماننـدهای بشـری نوپديـد  حلـهرا از دست داده و باورهـای دينـى نيـز بـا هجـوم ن

رو، حاكمـان و مجريـان  از ايـن .و تربيـت دينـى متزلـزل گشـتشده  رنگ سكولاريسم، كم

ها و آموزش را بـر عهـده ايـن  ده و نقش انتقال ارزشكرها  عواملى را جايگزين آن ،جوامع

  .ها هستند ها مدرسه يا مراكز آموزش رسمى و رسانه ترين آن است كه مهم گذاردهعوامل 

چـون مدرسـه همهای رسـمى  سـازمانبـه كودكـان،  كردن در جوامع پيشرفته، اجتماعى

هـا و  است كـه مسـئوليت انتقـال دانش مركزیمدرسه نخستين  ،در واقع .واگذار شده است

شده به كودك را به عهده دارد و راهـى اسـت كـه كـودك از حـدود شـش  معارف انباشته

د رو بر اساس قواعدی كـه انتظـار مـى ،مدرسه. شدن به جامعه بايد بپيمايد سالگى برای وارد

مــدارس بــه نحــوی ســازمان يافتــه كــه  و ســازمان يافتــه اســت ،هــر فــرد از آن تبعيــت كنــد

كـودك را بـه دوره يـا كـلاس بـالاتر  طور منطقـى سـال، بـهپايان هر  و در بندی شده درجه

آموزش و پرورش رسمى در دنيای جديد به حدی اهميت يافته اسـت كـه . دشو هدايت مى

درپـى در  پزشكى و قضاوت، موفقيـت پى :اری از مشاغل مانندتقريباً تنها راه دستيابى به بسي

  .است در آن يك دوره مشخص تحصيلى

بـا هايى دارد امـا  شدن و تحت برنامه قرارگرفتن هر چيزی مزيت شكى نيست كه رسمى

اين  .چون نوعى اجبار و اكراه در آن نهفته است ؛پيامدهايى را نيز به همراه دارد اين وجود،

 ،امر معنـوی چراكه ؛اش بيشتر است پيامد منفى ،گر در امور معنوی دينى باشدا ،بودن رسمى
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بـدون اعتقـاد قبلـى و بـاور درونـى،  و نظير امور مـادی و معيشـتى و مقـررات مـدنى نيسـت

های تعليمات دينـى در مـدارس را  در نظر بگيريد كلاس. دهد كاركرد خود را از دست مى

 ،گـردد نشـاط برگـزار مى روح و بى غالبـاً بـى ،گـردد در بدترين ساعات هفته برگزار مىكه 

هـای تعليمـات دينـى،  آمـوزان از طريـق كلاس رو، بعيد است كـه دانش از اينسبب آنكه  به

شكل اجباری  ،ها در مدارس متدين گردند؛ مبلغان نيز بايد توجه داشته باشند كه حضور آن

ــه ــرد و ســاعات برنام ــه خــود نگي ــا هــم مهــم اســت های آن ب ــوزان  دانشچــرا . ه درس آم

ونيم و غالبـاً بـين  شناسى را ساعت اول داشته باشند و سخنرانى مذهبى ساعت دوازده زيست

د كـه ايـن نـكن آموزان برگـزار مى دو نماز؟ گاهى مراسم مذهبى را در ساعت ورزش دانش

خواهنـد  ساعتى كه بايد نشاط فيزيكى ايجاد گـردد، مى ؛نفى داشته باشدتواند كاركرد م مى

شـرايط روحـى خـاص خـود را  ،كـه نشـاط معنـوی غافـل از ايـن! نشاط معنوی ايجاد كنند

ّ . طلبد مى بايد توانايى اجرای بانشاط نقش تبليغـى  ،مدرسه بود ،اش جامعه تبليغى ،غىاگر مبل

حتى ممكن است گرايش افراد را نسبت به دين  ؛د داشت موفقيتى نخواهرا داشته باشد و الاّ 

مخاطبـان اسـت كـه  آنرسـالت و نقـش وی  ،كـه های دين كمرنگ كند، درحالى و ارزش

  .پذير كند ها فرهنگ را نسبت به ارزش خود

  گيری نتيجه

 جامعه بشری، در پى تغييرات صنعت و تكنولوژی با مسائل متعددی روبـرو گرديـده هامروز

در  .توان مربـوط بـه حـوزه سـبك زنـدگى دانسـت ترين آن را مى ترديد، عمده است كه بى

ويژه ملل اسلامى بـا توجـه  جوامع به با توجه به گسترش تقريبا نامحدود ارتباطات، ،ميان اين

در عرصه زندگى اجتماعى خـود بـا وضـعيت  شان، های بنيادين ها و ارزش به ويژگى آموزه

. خـود قـرار داده اسـت تـأثير زنـدگى اسـلامى را تحـتجديدی مواجه شدند كـه الگـوی 

كننده اين وضـعيت خواهـد  يكى از عوامل تسهيل ،های حاكم بر جامعه گرفتن ارزش ناديده

لبته تنها راه مقابله صحيح و تاثيرگذار در برابـر ايـن نابسـامانى و انحرافـات رفتـاری، ابود و 

كه موجب اعتقاد قلبى و التزام عملى  - پذيری پيشگيری و دفع آن است كه در پرتو فرهنگ

ای كه جوامع  شيوه ؛ممكن خواهد بود - گردند ها و قوانين اجتماعى مى افراد در برابر ارزش

هــای  سـكولار در عمــل از آن دسـت برداشــته و بــا اتكـاء بــه عــواملى چـون مدرســه، گروه
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پـذيری  د جامعهشنيداری و نوشتاری درصد های تصويری، ويژه رسانه اجتماعى، سياسى و به

ها و قوانين حاكم بـر جامعـه هسـتند و اگـر ايـن  كردن اعضای جامعه با ارزش و يا هماهنگ

كنترل رسمى محقق شود،  عبارتى؛های آشكار و پنهان و به  هدف با هزاران پليس و دوربين

شـان از ايـن قـوانين و  كـه مبنـای حقـوقى جوامـع سـكولار و هـدف چـه ايـن ؛باكى نيسـت

تامين مصالح دنيوی و پيشگيری از هرج و مرج است و رعايـت  ،كم بر جامعههای حا ارزش

كنـد هرچنـد اعضـای جامعـه اعتقـاد قلبـى  نيز اين امر را محقـق مى ،ظاهری افراد در جامعه

های حاكم نداشته باشند و حتى در خلوت و زندگى فردی خويش و دور از  نسبت به ارزش

  .عمل كنندخلاف آن  ،چشم ابزارهای كنترلى جامعه

بعـدی نبـوده و  سو در مكتـب اسـلام، انسـان موجـودی تـك اما با توجه به اينكه از يك

؛ از دهـداش، مطمـع نظـر قـرار  علاوه بر بعد مادی، جنبه معنوی را نيز بايد در سبك زندگى

نيز جامعه اسـلامى تنهـا تـأمين مصـالح دنيـوی را هـدف قـرار نـداده اسـت بلكـه  ،ديگر سو

لح واقعى و سعادت ابدی انسان است و رسيدن انسان به كمـال حقيقـى و درصدد تأمين مصا

شـود كـه اعضـای مسـلمان  هدف نهايى و اساسى اوست و اين زمانى محقـق مى ،قرب الهى

بلكـه عـلاوه بـر رعايـت آن در زنـدگى  بسنده نكننـدها  جامعه تنها به ظاهر احكام و ارزش

بند آن باشـد و بـا رعايـت آن در  يز پایاش ن ، در نهان و آشكار و زندگى شخصىاجتماعى

و بـرای تحقـق ايـن هـدف، بـر . خلوت و جلوت، راه سعادت ابدی خويش را هموار سـازد

پذيری تاكيد داشته و مبلغ دينى را دارای رسالتى بزرگ كـه همـان  شيوه تاثيرگذار فرهنگ

  .پذير نمايد گباشد، دانسته و خواسته است با كمك او افراد جامعه را فرهن» رسالت االلهّٰ «

های  گيری از ويژگى تواند با بهره نشان داده شد كه مبلغ دينى چگونه مى ،در اين نوشتار

گيری  قـادر اسـت در شـكلتنها  نـه ای كـه شـيوه ؛پذير نمايد افراد جامعه را فرهنگ يادشده،

 بسـيارتوانـد  تقويت، تحكيم و تداوم آن نيز مى برایسبك زندگى اسلامى موثر باشد بلكه 

های علميه بايـد  اران فرهنگى و حوزهذگ با توجه به اين حقيقت است كه سياست. موثر باشد

نبايد از تبليغ سنتى غافل شد بلكه بايد اهتمام بيشتری بـه تنها  نه توجه داشته باشند كه امروزه

ه چهـر به آن ورزيد و طلاب و فضلا را در اين راه بسيج نمود تا با دلگرمى بيشتر، تبليغ چهره

های ناب اسلامى در دل و جان  را برگزيده و بيش از پيش به اين امر اهتمام ورزند، تا ارزش

    .ای امن و الهى داشته باشند شان رسوخ كرده و در پرتو خودسازی، جامعه مخاطب
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توسعهی فراروی حق بر ها چالشموانع و 
*

  

مهدی فیروزی
**  

  چكيده 

مجمع  128/41در قالب قطعنامه  1986دسامبر  4در » اعلاميه حق بر توسعه«طرح و تصويب 

اين . بشری دانست يك حق عنوان بهعمومى سازمان ملل را بايد نقطه عطفى در تلقى توسعه 

  به سبب آن، همهه كند ك ار انسانى تلقى مىكان قابل غير حق كرا ي» حق بر توسعه«اعلاميه، 

ت داشته كاقتصادی، اجتماعى، فرهنگى و سياسى مشار  مردم حق دارند تا در فرآيند توسعه

  .مند گردند و از نتايج آن بهره

هـای اساسـى  تواند در گسترش حقـوق بشـر و آزادی رغم اهميتى كه حق بر توسعه مى على

سؤالى كه . رو است ددی روبهی اساسى و متعها چالشداشته باشد، تحقق اين حق با موانع و 

ی فراروی حـق بـر ها چالشباشد اين است كه موانع و  يافتن پاسخ آن مى درصدداين مقاله 

  توسعه كدامند؟

يى كه بر سر راه تحقق حق بر توسعه وجود دارند، ها چالشترين موانع و  رسد مهم به نظر مى

ی حقوقى و سياسـى، ها چالشو ی راهبردی و ساختاری، موانع ها چالشموانع و : عبارتند از

برای پاسخ به سؤال فوق و ارزيابى فرضيه . های زيست محيطى مخاصمات مسلحانه و بحران

های كشـورهای  مطروحه، اين مقاله با تكيه به روش اسنادی و نيز تحليل وضعيت و ديـدگاه

را مـورد  فراروی حق بر توسـعه یها چالشيافته، در قالب چهار گفتار، موانع و  كمتر توسعه

  .دهد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى

  ها كليدواژه

  .توسعه، حقوق بشر، حقوق همبستگى، حق بر توسعه، موانع حق بر توسعه

                                                           
ای است كه نويسنده در پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـلامى  اين مقاله برگرفته از پروژه *

  .در حال اجرای آن است

  m.firouzi14@yahoo.com  عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى **

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه

  
  1396زمستان  شماره سوم، ،سال پنجم
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  مقدمه

های  شـاهد تحـولات فراوانـى بـوده و گسـترش و پيشـرفت ،حقوق بشر در يك قـرن اخيـر

نگاهى اجمالى بر تحول حقوق بشر از زمان تبـديل آن بـه . چشمگيری را تجربه كرده است

حقـوق  1»نسـل اولِ «مفهومى جامع و جهانى، بيانگر اين است كه حقوق بشر ابتدا منحصر به 

 2»دوم نسـل«ه توسعه حقوق بشر بـه بشر يعنى حقوق مدنى و سياسى بود اما گذشت زمان، نياز ب

اعلاميه «يعنى حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى را آشكار كرد كه در نهايت با تصويب 

  .)See: Brownlie, 1995: 263-275(وارد مرحله جديدی شد  1948در سال  3»جهانى حقوق بشر

ولد و تكوين اين تحولات و سير تكاملى در شرايط و اوضاع و احوال كنونى، منجر به ت

 5»حقـوق همبسـتگى«شده كه بـه آن  4»نسل سوم«نسل جديدی از حقوق بشر، تحت عنوان 

المللـى در برخـورد بـا  منزله پاسـخى اسـت كـه جامعـه بين شناسايى اين حقوق به. گويند مى

؛ راسـخ، 131: 1377پارسـا، (نيازها و اوضاع و احوال متحول و متغير زمانه، به آن نيازمند اسـت 

1381: 16(.  

ر بـكه يكى از مقولات نسـل سـوم حقـوق بشـر اسـت،  6»حق بر توسعه«پيدايش مفهوم 

فرآيندی است كـه طـى آن باورهـای  ،قابل تحليل و ارزيابى است؛ زيرا توسعه اساسهمين 

صورت بنيادی متحول شده تا متناسب با  فرهنگى و نهادهای اجتماعى، اقتصادی و سياسى به

. سـطح رفـاه جامعـه ارتقـاء يابـد ،يد شـوند و طـى ايـن فرآينـدشده جد های شناخته ظرفيت

حق بشری، پاسخى است به نيازها و شرايط ناگواری كـه يك عنوان  تلقى توسعه به ،بنابراين

  .نيافتگى وجود دارد در برخى از كشورهای جهان از حيث فقر و توسعه

حـق بـر «: دارد مقرر مى ،در توصيف حق بر توسعه 7»اعلاميه حق بر توسعه« 1ماده  1بند 

و همـه  ىتوسعه يك حق مسلم و غيرقابل سلب بشری است كه بر اساس آن، هر فـرد انسـان

                                                           
1. First Generation. 

2. Second Generation. 

3. Universal Declaration of Human Rights. 

4. Third Generation. 

5. Solidarity Rights. 

6. Right to Development. 

7. Declaration on The Right to Development. 
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بردن از توسعه اقتصادی، اجتمـاعى، فرهنگـى و سياسـى را  مردم، استحقاق مشاركت و بهره

 1.»هـای اساسـى را بتـوان اسـتدراك نمـود، دارنـد در قالبى كـه همـه حقـوق بشـر و آزادی

توانـد زمينـه تحقـق تمـامى حقـوق بشـر و  از نظر اين اعلاميـه، حـق بـر توسـعه مى ،ينبنابرا

  .كندهای اساسى انسان را فراهم  آزادی

دان برجسته الجزايـری كـه تجربـه قضـاوت در ديـوان  حقوق 2»محمد بجاوی«به اعتقاد 

المللى دادگستری و رياسـت آن را نيـز دارد، گفتمـان حـق بـر توسـعه، ريشـه در دوران  بين

. )See: Bedjaoui, 1991: 1177(مـيلادی دارد  1960تـاريخى و بـا شـكوه اسـتعمارزدايى در دهـه 

مند، به نام وزيـر امـور خارجـه  بتكار ارزشعنوان يك ا اعتقاد به وجود چنين حقى را بايد به

بار، اين موضوع توسط وی، در مجمع عمومى سازمان  وقت سنگال ثبت كرد كه برای اولين

سنگال، اشـخاص ديگـری    بعد از وزير امور خارجه. مطرح گشت 1966ملل متحد در سال 

اولين رييس ديوان عالى   3»بای .كبا ام«برای مثال، . اند نيز به بحث درباره اين مفهوم پرداخته

المللى حقوق بشر و عضـو كميسـيون حقـوق بشـر سـازمان ملـل  مؤسسه بين  سنگال و معاون

چنـين اشـخاص  هم. به ايـن موضـوع پرداخـت 1972حق بر توسعه، در سال   متحد در زمينه

دربـاره توسـعه  6»ويـل زروی« 5،»ژرژ ابى صعب« 4،»هكتور گروس اسپيل« همچونديگری 

  .)474: 1378موسوی، (اند  هايى را مطرح كرده ن يك حق بشری ديدگاهعنوا به

مثبتى نسبت به تلقى  گاهيافته قرار دارند كه ديد در مقابل اين رويكرد، كشورهای توسعه

كننده نسـبت بـه  كردن آن را اقـدامى تضـعيف مثابه يك حق بشری ندارند و مطرح توسعه به

ديـدگاه ايـن . )487-484: همـان: ك.ر(داننـد  ى مىحقوق نسل اول، يعنى حقوق مدنى و سياس

  .گروه را در مباحث بعدی مورد بررسى قرار خواهيم داد

زمينـه آزادی،  بر اساس ديـدگاه اول، حـق بـر توسـعه يـك حـق بنيـادين، شـرط و پيش

                                                           
1. Declaration on The Right to Development, Adopted by UN General Assembly Resolution No.41/128 

of 4 December 1986. 

2. Mohammed Bedjaoui. 

3. Keba M. Baye. 
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5. George Abi Caab. 

6. Wil Zerwey. 
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گيرنـد؛ لـذا اگـر  از اين حق، ديگر حقـوق سرچشـمه مى. پيشرفت، عدالت و خلاقيت است

بر توسعه محروم گـردد، بـه دشـواری خواهـد توانسـت اجـرای ديگـر  جامعه انسانى از حق

بنابراين، هر عاملى كه مـانع از حـق دسـتيابى . )470: 1395عباسـى، (حقوق بشر را تضمين كند 

هـر چنـد حـق بـر . شـود انسان به توسعه شود، چالشى در مقابل حق بر توسـعه محسـوب مى

تـرين  حال، شايد بتـوان مهم است، اما با اينرو  های فراوانى روبه توسعه با مشكلات و چالش

تواند باعث محدوديت يا مانع تحقـق و اجـرای حـق بـر توسـعه شـوند، در  اموری را كه مى

های حقوقى و سياسى،  های راهبردی و ساختاری، موانع و چالش موانع و چالش: چهار عامل

  .دانستهای زيست محيطى  مخاصمات مسلحانه و بحران

صورت مستقل يا ضمن مباحث نسل سـوم حقـوق بشـر، آثـار  توسعه، به در زمينه حق بر

، امـا )Bedjaoui, 1991و  1388شايگان، : ك.ربرای نمونه (متعددی اعم از كتاب و مقاله وجود دارد 

هايى كه حق بر توسعه با آن مواجـه اسـت، بحثـى  در مورد موانع و چالش ،صورت خاص به

ها مورد بررسـى قـرار  شود در اين مقاله اين موانع و چالش رو، تلاش مى از اين. وجود ندارد

  .گيرند

  های راهبردی و ساختاری موانع و چالش: گفتار اول

و ساختارها در عرصه ملـى و  های فراروی حق بر توسعه، به راهبردها يكى از موانع و چالش

فقـدان راهبردهـا و سـاختارهای مناسـب باعـث شـده بسـياری از . شود المللى مربوط مى بين

 ،يافته قـرار گيرنـد و در نتيجـه تر توسـعه نيافتگى يا كم كشورها در شرايط و وضعيت توسعه

زوايـای  ،در اين گفتـار. مندی از مواهب توسعه محروم شوند مردم اين كشورها از حق بهره

  .گيرد و آثار آن مورد بررسى و كنكاش قرار مى مسئلهمختلف اين 

  های راهبردی موانع و چالش: بند اول

هـای اسـتراتژيك يـا  كند، موانـع و چالش يكى از مسائلى كه حق بر توسعه را تهديد مى

بهـره بـرد؛  مختلـف هـای روش تـوان مى ،هر هـدفى به رسيدن معمولاً برای. راهبردی است

مسئله اساسى است  يك تر است، كه كدام روش برای رسيدن به هدف مورد نظر مناسب ناي

  .گيرد ها مورد بحث و بررسى قرار مى كه در موضوع تعيين استراتژی
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قدر حائز  های گوناگون اداره يك كشور، آن اهميت تعيين راهبردهای مناسب در عرصه

های موفق و  مرهون استراتژی ،جامعهتوان گفت اصولاً اداره موفق يك  اهميت است كه مى

مداران  وظيفه اصلى رهبران و سياسـت: تا جايى كه برخى از محققان معتقدند ؛مناسب است

رؤسـای . ها است نـه اداره كشـور يك كشور، محدود به تعيين و تبليغ راهبردها و استراتژی

ها  ايـن اسـتراتژی مداران نبايد پركارترين مردم كشـور باشـند؛ زيـرا جمهور، وزرا و سياست

و اگـر كشـوری خـوب اداره شـود، هـا  كننـد نـه پركـاری آن هستند كه كشـور را اداره مى

انتخـاب  كـه مـديران خـوبى اند نـه آن خوب انتخاب شـده ،ها معنى است كه استراتژی بدين

ها بـد  دهنده آن است كه استراتژی از سوی ديگر، اگر كشوری بد اداره شود، نشان. اند شده

مداران، بـه  ضـعف سياسـت. انـد مداران ضـعيف بوده كه لزوماً سياست اند نه آن شده انتخاب

گـردد  ها و يا تبليغ آن منحصر و محدود مى عدم توانايى آنان در تدوين و طراحى استراتژی

  .)661: 1383راد،  آقابخشى و افشاری(

ُ  های مربوط به توسعه، از جنبـه تعيين استراتژی بردهـای اصـلى راهميـت تعيـين راههای پ

تواند يك كشور را به توسعه نزديـك  مشى و كدام راه مى كه چه خط اين. يك كشور است

بر همين اسـاس، در كشـور . ساز كشورهای مختلف است كند، مورد بحث نهادهای تصميم

ــن مســئله به ــه اســت كــه اي ــيش از دو ده ــز ب ــا ني ــالى م ترين ســطوح  صــورت جــدی در ع

الگــوی اســلامى ايرانــى «طــرح موضــوع . گرفتــه اســت ســازی، مــورد بررســى قــرار تصميم

ناپـذير بـوده و در همـين راسـتا قابـل  ، پاسخى به همين ضرورت حيـاتى و اجتناب»پيشرفت

  .)20-9: 1379ای،  خامنه: ك.ر(تحليل و ارزيابى است 

ها و راهبردهـای  اين مسئله از آن جهت حائز اهميت است كـه تـأثيرات متعـدد سياسـت

فرهنـگ، اقتصـاد، حقـوق، سياسـت،  ماننـدها  های گونـاگون زنـدگى انسـان توسعه بر جنبه

بايد بـا  ،های مربوط به توسعه هر كشور رسد استراتژی نظر مى رو، به از اين. انكارناپذير است

تناسب با مقتضيات، فرهنـگ و آداب و رسـوم هـر كشـور تـدوين و تر و م دقت هر چه تمام

اثربخشـى لازم  و خللى ايجاد ننمايـد ،كه در مسير تكاملى جامعه طراحى گردد تا ضمن اين

  . را نيز داشته باشد

ترين موانع و مشكلات راهبردی در مقابل حق بـر توسـعه، عـدم نگـرش جـامع و  از مهم

توجهى به اقتضائات و ابعاد مادی و معنوی فـرد و جامعـه در  ىجانبه به انسان و جهان و ب همه
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هدف غايى حق بر توسعه، سـعادت و كمـال انسـان . تهيه و طراحى راهبردهای توسعه است

جامع  سويه و غير بايد از نگاه يك ،های مربوط به توسعه رو، در طراحى سياست از اين. است

صـورت  های توسـعه به يـرا طراحـى سياسـتعنوان محور توسعه اجتنـاب كـرد؛ ز به انسان به

ممكن يـا بـا مشـكل مواجـه  جانبه، تحقـق حـق بـر توسـعه را غيـر بعدی و نه همه ناقص، تك

بينى و فرهنـگ خـود، بايـد تعريفـى از  ای بسـته بـه جهـان بنابراين، هـر جامعـه. خواهد كرد

كمـال انسـان سعادت و كمال انسان داشته باشد و توسعه، وقتى توسعه است كه به سعادت و

اگر معنای انسان در يك تمدنِ مبتنى بر مبنای الهـى و معنـوی بـا معنـای انسـان در . بينجامد

گمان سعادت انسان نيز در اين دو  كند، بى يك تمدن مبتنى بر مبانى مادی و دنيوی فرق مى

ان ها يكسـ تواند در آن تمدن متفاوت خواهد بود و در نتيجه، توسعه و الگوی توسعه نيز نمى

باشد؛ زيرا اجرای الگوهای توسعه مربوط به تمدن مادی در حـوزه تمـدنى مبتنـى بـر مبـانى 

هـای  ها و ظرفيت دينى، انسان و جامعه را از مسير تكامل و سعادت دور خواهد كرد و زمينـه

بينى  كه، تفـاوت در جهـان ضمن اين. پيشرفت و توسعه حقيقى و واقعى را از بين خواهد برد

انجامد و تفاوت در اخلاق، در تفـاوت ميـان  و فرهنگ، به تفاوت در اخلاق مىو اعتقادات 

  . شود سبك زندگى هويدا مى

هـای اخلاقـى خـود، قناعـت را يـك ارزش و  ای كـه بـه حكـم آموزه برای مثال، جامعه

توانــد الگــوی توســعه همســان بــا  دانــد و حــرص را ضــد ارزش و رذيلــت، نمى فضــيلت مى

حداد عـادل، (شود، داشته باشد  رف بيشتر ارزش و اعتبار محسوب مىای كه در آن مص جامعه

در اين صورت، دچار تناقض در باورها و رفتارهای خود خواهـد شـد و  چراكه؛ )112: 1389

آثار بعضاً ناگوار راهبردهای . های انحراف از مسير سعادت و كمال پديدار خواهد شد زمينه

ــدتوســعه غربــى  ــزايش شــكاف :مانن ــاتى، گســترش بىهای ا اف عــدالتى، از  جتمــاعى و طبق

شدن فلسفه  شدن معنويت يا به فراموشى سپرده رنگ كم ،تر از همه خودبيگانگى انسان و مهم

سـوزنچى : ك.ر(گيـرد  سويه به انسـان نشـأت مى بعدی و يك زندگى و مرگ، از نگرش تك

های مربوط به توسعه  ژیدر مقابل استرات تاكه همين امر باعث شده . )315-294: 1391كاشانى، 

بعدی كـه  ای ناقص و تك در غرب، علامت سؤال بزرگى قرار گيرد و توسعه غربى، توسعه

در نتيجه، غالب انديشـمندان، . كند، جلوه نمايد صورت كامل محقق نمى حق بر توسعه را به

به اين يافته و جهان سوم نيز حضور دارند،  كه در بين آنان انديشمندانى از كشورهای توسعه
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اند كه توسعه را فقط در حوزه اقتصادی خلاصـه نكننـد بلكـه امـوری همچـون  نتيجه رسيده

های متعالى انسانى را در مباحث مربوط به توسعه، مدنظر قرار داده و تعريف جـامع و  ارزش

عمل آورند كه شامل ابعاد سياسى، اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى بـوده و  مانعى از توسعه به

  .قرار گيرد مورد توجهعنوان محور توسعه، با هم  دی و معنوی انسان بهابعاد ما

هــای كشــورهای جهــان ســوم و برخــى  ، يكــى از مشــكلات و ناكامىاســاسر همــين بــ

كشورهای اسلامى را بايد پيروی از راهبردهای توسعه غربـى دانسـت كـه ايـن مسـئله، ايـن 

: فرمايـد مى 4امام خمينـى حضرت كه ؛ چنانكشورها را با چالشى بزرگ مواجه ساخته است

ملت ايران با داشتن مكتبى مترقى چون اسلام، دليلى ندارد كه در پيشرفت و تعالى خـود از «

  .)507: 4، ج 1387امام خمينى، (» الگوهای غربى و يا كشورهای كمونيست تقليد كند

حـق  عنوان يـك تحقق توسـعه بـه برایهای صحيح  بنابراين، انتخاب راهبردها و سياست

رف وجـود بشری، عامل مهمى در رسيدن به حق بر توسعه است؛ لذا نبايد تصور كرد كه صِ 

بسا به خاطر عدم توجـه  تواند يك جامعه را به توسعه برساند؛ بلكه چه منابع مادی و مالى مى

بينانـه، همـين  واقع اتخـاذ راهبردهـای غير ،به نيازها و اقتضائات خاص هر جامعه و در نتيجـه

  .دنناكامى در نيل به حق بر توسعه تبديل گردو انع توسعه ومادی، خود به ممنابع 

  های ساختاری موانع و چالش: بند دوم

های  كنـد، وجـود سـاختار ترين عواملى كه موفقيـت يـك راهبـرد را تضـمين مى از مهم

جايگـاه بسـيار مهمـى در  ،ساختارهای سياسى، اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى. مناسب است

تـر  تر و منطقى بنـابراين، هرچـه سـاختارها اصـولى. تحقق يا عدم تحقق حق بر توسعه دارنـد

از . پـذيرتر خواهـد بـود  ف امكاناهـدارسيدن به  ،طراحى شوند، تحقق راهبردها و در نتيجه

عه منجـر ها در برخورداری از حق بـر توسـ تواند به محروميت انسان ترين عواملى كه مى مهم

لازم اســت موانــع ســاختاری . شـود، فقــدان ســاختارهای مناســب، ســالم و كارآمــد دانســت

  .المللى و داخلى مورد ارزيابى قرار گيرد فراروی حق بر توسعه، در دو عرصه بين

  المللی های ساختاری در عرصه بین موانع و چالش: الف

ــاعى و فرهن ــوق اقتصــادی، اجتم ــت از حق ــر و محرومي ــتردگى فق گــى در عرصــه گس
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های وجود موانع ساختاری بر سـر راه كشـورهای در حـال توسـعه،  المللى، يكى از نشانه بين

ساختار كنونى اقتصادی، تجاری و مالى موجـود . يابى به توسعه و پيشرفت است برای دست

و هم مانعى در برابر حق بـر توسـعه  1»اهداف توسعه هزاره«هم مانعى برای تحقق  ،در جهان

بانـك «گـروه  2،»المللـى پـول صـندوق بين«المللـى شـامل  مروزه سه سازمان مهم بينا. است

بـر . دهنـد ساختار اصلى اقتصاد جهانى را تشـكيل مى 4،»سازمان تجارت جهانى«و  3»جهانى

ريـزی  المللى، اين ساختار بر روابط نابرابر قـدرت پى های برخى نهادهای بين اساس گزارش

نظـامى كـه در ذات خـود، انبـوه  ؛كند را بر فقر سايرين بنا مىای  شده است كه سعادت عده

هـا را از حقـوق انسـانى خـود  درآمد را به سوی فقر سوق داده و آن مردم در كشورهای كم

ايـن . شـود ها مى مانع تحقق و اجرای حق بر توسعه برای انسـان ،كند و در نهايت محروم مى

ــيش از  ــر در جهــان  2/1واقعيــت كــه ب ــارد نف ــدگى ميلي ــر از يــك دلار در روز زن ــا كمت ب

هايى اسـت  گر همين ساختار نامطلوب است كه مبتنى بر قواعـد و سياسـت گذرانند، بيان مى

؛ سـالومون، 115-116: 1388شـايگان، : ك.ر(كنـد  منصفانه ايجاد مى كه نتايج نامتوازن و غالباً غير

1394 :80-82(.  

خى مفاد معاهـدات حقـوق بشـری سـبب وجود همين موانع ساختاری در برابر اجرای بر

عنوان نهاد نظارتى بر اجـرای  به 5»كميته حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى« تاشده است 

 14در نظـر تفسـيری عـام شـماره  6»المللى حقوق اقتصادی، اجتماعى و فر هنگى ميثاق بين«

مندی كامل از حـق  اين ميثاق درباره حق سلامتى، اظهار كند كه بهره 12ماده به خود راجع 

ويژه بـرای  بـه. ها انسان در سراسر جهان هنوز هدفى دور دست است بر سلامتى برای ميليون

كميتـه . شـود تر مى روز دسـت نايـافتنى كنند، اين هدف روزبه كسانى كه در فقر زندگى مى

المللـى و ديگـر عوامـل  ساختاری ناشى از عوامل بين مزبور، موانع سرسخت ساختاری و غير

در بسـياری از كشـورهای متعاهـد  12هـا را مـانع تحقـق كامـل مـاده  ارج از كنترل دولتخ

                                                           
1. Millennium Development Goals  

2. International Monetary Fund (IMF).  

3. World Bank.  

4. World Trade Organization (WTO)  

5. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 

6. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
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منـدی از  در اين تفسير كه نسبت به موانـع سـاختاری بـرای بهره. )551: 1387كريون، (داند  مى

حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى حساس اسـت، كميتـه مـذكور بـه ضـرورت حمايـت 

المللى پـول از حـق بـر  بانك جهانى و صندوق بين ويژه ، بهالمللى تر مؤسسات مالى بين بيش

های  زدن بـه ايـن حـق در چـارچوب سياسـت هـا بـرای لطمـه سلامتى، با توجه به قابليت آن

شـايگان، (كند  های تعديل ساختاری آنها اشاره مى های اعتباری و برنامه نامه دهى، موافقت وام

1388 :117(.  

 2»كنوانسـيون حقـوق كـودك«عنوان نهاد ناظر بر اجرای  نيز به 1»كميته حقوق كودك«

خـود، در نظرگـرفتن جايگـاهى اساسـى بـرای منـافع برتـر  5در نظر تفسيری عام شماره 

المللى پـول و سـازمان تجـارت  های گروه بانك جهانى، صندوق بين كودك در فعاليت

ايـن در . ری دانسته اسـتالمللى و توسعه اقتصادی را ضرو جهانى در زمينه همكاری بين

های بـزرگ اقتصـادی و سياسـى جهـان،  يافته و قـدرت حالى است كه كشورهای توسعه

لذا كاركرد حاصـل از سـاختار  ؛گيران اصلى در اين نهادها هستند تأثيرگذاران و تصميم

توانـد بـه نفـع كشـورهای در حـال توسـعه  المللى نمى فعلى مؤسسات مالى و تجاری بين

زاده،  موسـى: ك.ر(تر به نفع خود كشورهای ثروتمنـد اسـت  بلكه ساختار موجود، بيش باشد؛

1389 :242-248(.  

شـود  فعلـى مـالى و پـولى جهـانى، باعـث مى مسئله مهم ديگر آن است كه سـاختارهای

نفوذ و تأثيرگذار در  يافته، تحت تأثير كشورهای ذی تر توسعه استقلال كشورهای فقير و كم

قرار گرفته و از نظر اقتصـادی، مـالى و حتـى فرهنگـى تحـت سـلطه كشـورهای اين نهادها 

تر قرار گيرند؛ زيرا كشورهای وام گيرنده، اولاً بايد نظر كشورهای تأثيرگـذار در ايـن  قوی

های تحميلى و مدنظر اين نهادها  ها و سياست برنامه وظيفه دارندنهادها را جلب نمايند و ثانياً 

ها با اقتضائات سياسى، فرهنگى  ده و اجرا كنند؛ هرچند كه اين سياسترا در كشور خود پيا

تواند بر استقلال كشـورها  رو، اين مسئله مى از اين. و بومى اين كشورها تناسبى نداشته باشد

  . تأثير منفى داشته باشد

                                                           
1. The Committee on the Rights of the Child. 

2. Convention on the Rights of the Child, 1989. 



  1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال   78

ها كه فراروی حق بر توسعه قرار دارند و باعث بـروز و تـداوم  وجود اين موانع و چالش

اعلاميه هـزاره ملـل « 11چون ماده  المللى، هم اند، سبب گشته در برخى از اسناد بين شدهفقر 

كنى و  تصريح گردد كه برخورداری همگان از حق بر توسـعه جـز در سـايه ريشـه 1،»متحد

اين اعلاميه نيـز، موفقيـت  13در ماده . )6: 1383سازمان ملل متحد، (محو فقر امكان پذير نيست 

حكمرانى «يابى به  محو فقر با هدف تحقق حق بر توسعه، تنها از طريق دست كنى و در ريشه

بنابراين، اصلاح . المللى منوط شده است چه در سطح كشورها و چه در سطح بين 2»مطلوب

تواند عاملى اساسى در جهت تحقق حق بر  ساختارها و برخورداری از حكمرانى مطلوب مى

  .)86-51: 1384ند، هداو: ك.رباره  در اين(توسعه باشد 

  های ساختاری در عرصه داخلی موانع و چالش: ب

ای  گونـه كنند بـر اسـاس راهبردهـای خـود، سـاختارهای داخلـى را به كشورها سعى مى

طراحى و استوار كنند كه بتوانند جامعه و مردم خود را هرچه بهتر در مسير نيل به اهداف از 

ــين ــيش تعي ــد پ ــال، . شــده اداره نماين ــرای مث ــر  كشــوریب ــاختار سياســى خــود را ب ــه س ك

توانـد  سالاری، حاكميت ملى، تفكيك قوا و توزيـع قـدرت بنـا كـرده باشـد، بهتـر مى مردم

های مبتنـى بـر  نظام ،های اساسى شهروندانش را تأمين نمايد و در مقابل حقوق بشر و آزادی

حقـوق بشـر از ساختارهای استبدادی و ديكتاتوری، مانع اساسى شهروندان در دسترسى بـه 

  .جمله حق بر توسعه هستند

انديشمند و اقتصاددان معاصر در زمينه توسعه، در بيان چگونگى ارتبـاط  3،»آمارتيا سن«

منـدی مـردم آن جامعـه از حـق بـر توسـعه  ميان ساختار نامناسـبى كـه مـانع اساسـى بهره

ی از توانــد حتــى بــه پيشــگير ســالار مى شــود، معتقــد اســت كــه كــاركرد نظــام مردم مى

شـود كـه هرگـز  سپس مـدعى مى ،وی. ها و ساير مشكلات اقتصادی كمك كند قحطى

چــه بــه لحــاظ  -  ســالار داشــته اســت در تــاريخ آن بخــش از جهــان كــه حكومــت مردم

                                                           
1. United Nations Millennium Declaration, 2000. 

2. Amartya Sen. 

3. Good Governance. 
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هـا در قلمـرو  قحطى. قحطى رخ نداده است - فقير باشد اقتصادی ثروتمند باشد و چه نسبتاً 

حزبـى يـا در  هـای تـك شـده يـا در حكومت مستعمراتى كه توسط حاكمان خـارجى اداره

  .)31-30: 1382: سن(اند  استبدادهای نظامى رخ داده

تــوان ترديــد كــرد، نظــامى كــه  گــذاری ايــن ســخن، در ايــن مســئله نمى فــارغ از ارزش

ريـزی و حـق مـردم در تعيـين سرنوشتشـان بـه  سـالاری پى ساختارهای سياسـى آن بـر مردم

ــهروند ــد، ش ــده باش ــناخته ش ــميت ش ــوق و آزادیرس ــای بيش ان از حق ــه  ه ــری نســبت ب ت

  .های استبدادی و خودكامه برخوردارند حكومت

های ديگر چالش ساختاری در عرصه داخلى كه بسياری از كشورهای فقيـر  از نمونه

نظـام و . اند، سـاختارهای اداری ناكـارا و معيـوب اسـت يافته با آن مواجه و كمتر توسعه

ساختار اداری كارا، مطلوب و . ر محرك آن كشور استساختار اداری هر كشور، موتو

ساختن راهبردهای كشـور  كننده امور برای عملياتى مند، ساختاری است كه تسهيل قانون

سالاری و بوروكراسـى پيچيـده دولتـى،  گرفته بر اساس ديوان ساختار اداری شكل. باشد

ن سـاختار، ضـمن در ايـ. مانعى اساسى برای توسـعه و پيشـرفت هـر كشـور خواهـد بـود

كه تحقق راهبردها دشوار خواهد شد، سـرمايه و نيـروی انسـانى نيـز هـدر خواهـد  اين

فساد و ناهنجـاری اداری توليـد خواهـد كـرد و بـه تعبيـر رايـج،  ،چنين ساختاری .رفت

تحقق حق بر توسـعه  مانع پيشرفت و عدم ،رابطه بر ضابطه حاكم خواهد شد و در نهايت

  .خواهد بود

های ساختاری فراروی حق بر توسعه، سـاختار اقتصـادی ناكارآمـد  چالشيگر ديكى از 

ترين عوامل توسعه و پيشرفت هر كشور بـه حسـاب  ترديد، اقتصاد يكى از محوری بى. است

توانـد چالشـى در برابـر پيشـرفت و توسـعه  رو، ساختار ناسالم اقتصـادی مى از همين. آيد مى

بـيش از حـد بـه  یمحصـولى، اتكـا تصـادی تـكبـرای نمونـه، سـاختار اق. محسوب گـردد

درآمدهای نفتى، سهم ناچيز ماليات بر درآمد دولت، اقتصاد دولتى و دخالت بيش از اندازه 

اقتصاد، بخشى از عواملى هستند كه ساختار اقتصادی كشورهای جهان سوم را دولت در 

بر توسعه با مشكل مردم اين كشورها نيز در دسترسى به حق  ،كرده و در نتيجه دچار چالش

  .اند مواجه شده
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  های حقوقى و سياسى فراروی حق بر توسعه موانع و چالش: گفتار دوم

هايى كه دسترسى به حق بر توسعه بـا مشـكل مواجـه سـاخته اسـت،  بخش از موانع و چالش

  .گيرد در اين گفتار اين موضوع مورد بررسى قرار مى. موانع حقوقى و سياسى است

  های حقوقی و چالشموانع : بند اول

هـای حقـوقى  يكى از مشكلاتى كه حق بر توسعه با آن مواجه است، مشكلات و چالش

آور و عـدم ضـمانت  منظور از چالش حقوقى، فقدان قواعد و مقررات حقـوقى الـزام. است

دانان مطرح، همچون محمد بجاوی، حـق  برخى از حقوق. اجرا در زمينه حق بر توسعه است

دانند كه آغاز و انجام حقوق بشـر، اولـين و آخـرين حـق و  مى 1»بنيادين حقى«بر توسعه را 

. گردد كه ساير حقوق از آن ناشى مى ای گونه گردد؛ به وسيله و هدف حقوق بشر قلمداد مى

 2»قاعـده آمـره«محمد بجاوی در توصيف حق بر توسعه از اين هم بالاتر رفته و آن را يـك 

رسد كه چون حق بر توسـعه، مبتنـى بـر  به اين نتيجه مىاو از طريق قياس، . كند محسوب مى

گردنـد،  از قواعد آمـره محسـوب مى ،حق حيات و حق تعيين سرنوشت است و اين دو حق

شـايگان، (خصيصه آمـره خواهـد داشـت  - باشد ها مى كه مبتنى بر آن - لذا حق بر توسعه نيز

  .)483: 1395؛ عباسى، 74: 1388

هايى وجود دارد كه برای حق بر توسعه، ارزش و اعتبـار  اهبر خلاف ديدگاه فوق، ديدگ

عنوان يـك حـق حقـوقى كـه دارای الـزام باشـد، بـه  حقوقى چندانى قائل نيستند و آن را به

های متراكم كشورهای جهان سوم و كميسـيون  بر همين اساس، تلاش. شناسند رسميت نمى

المللـى  آور بين در يك سند الزامسابق حقوق بشر سازمان ملل برای گنجاندن حق بر توسعه 

هـای عضـو جنـبش  بـه درخواسـت دولت 3»كميسيون حقوق بشر«. به سرانجام نرسيده است

ای از كميسيون فرعى ترويج و حمايت از حقوق بشـر  طى قطعنامه 2003تعهد، در سال  عدم

بـودن  هايى را برای اجرای حق بر توسعه و عملى خواست تا سندی تهيه كند و در آن گزينه

                                                           
1. Fundamental right. 

2. Jus Cogens. 

3. Human Rights Commission. 
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آور، رهنمودهـايى در  المللى با ماهيت الزام ها، از جمله يك استاندارد حقوقى بين اين گزينه

مورد اجرای حق بر توسعه و اصولى برای شراكت توسعه ارائه نمايـد امـا كميسـيون فرعـى، 

  . موفق به تهيه سند مورد نظر كميسيون حقوق بشر نشد

دهنده اخـتلاف نظـر  شر در اين زمينـه، نشـانهای كميسيون حقوق ب ماندن تلاش نتيجه بى

درج حق بر توسعه در يـك  بارههای برجسته حقوقى در ها و نيز شخصيت شديد ميان دولت

ها  رسد در حال حاضر، همه دولت با اين وجود، به نظر مى. آور است چارچوب حقوقى الزام

 - هـا را سـاير دولت اگرچه وظيفه منفى عدم ممانعت و عدم ايجاد مانع برای توسعه خـود و

دهند، اما وظيفه و تعهد مثبت كمك به توسعه  مورد حمايت قرار مى - لااقل از حيث نظری

كننـده  جـا كـه بـه كشـورهای اعطا اند و حداقل تا آن نپذيرفته ،كه بايد ديگران را هنوز چنان

: ك.ر(هـا جنبـه اختيـاری و داوطلبانـه دارد  شـود، ايـن كمك های توسعه مربـوط مى كمك

هـا  اعلاميـه حـق بـر توسـعه، دولت 3مـاده  1كه بر اساس بند  درحالى. )76-74: 1388شايگان، 

المللى مناسـب جهـت تحقـق حـق توسـعه را برعهـده  وظيفه اساسى ايجاد شرايط ملى و بين

  . دارند

  های سیاسی موانع و چالش :بند دوم

. همـراه بـوده اسـت شدن آن، با مجادلات سياسى موضوع حق بر توسعه از ابتدای مطرح

های زيادی كه كميسيون سابق حقوق بشر، از طريق تعيين كارشناس مسـتقل  با وجود تلاش

باره انجام داده است، اما فضای سياسى حاكم بر اين نهادها،  های كاری در اين و ايجاد گروه

بـرای درك علـت ايـن . مانع از حصول نتايج عملى مطلـوب در ايـن زمينـه گرديـده اسـت

دهای سياسى با موضوع حق بر توسعه، كافى است به خاستگاه مفهوم حق بر توسـعه، برخور

هـای مشـروع كشـورهای در حـال  ها و نگرانى از خواسـت طور اساسـى بهيعنى مفهومى كه 

يافته، بـرای ايجـاد يـك نظـم اقتصـادی عادلانـه در  ويژه كشورهای تازه استقلال توسعه و به

يافته معتقدنـد كـه پـس از  در مقابل، كشورهای توسعه. جهان نشأت گرفته است، توجه شود

ناكامى كشورهای در حال توسعه برای تغيير در ساختارهای اقتصاد جهانى، با هدف رسيدن 

  .)95-94: همان(اند  ها، به طرح موضوع حق بر توسعه روی آورده به همان خواست

) جنـوب(ال توسـعه و در حـ) شـمال(يافته  در تبيين اختلاف ديدگاه كشـورهای توسـعه
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معتقدند كه حق بـر توسـعه از  ،نسبت به حق بر توسعه بايد گفت، كشورهای در حال توسعه

اين . رسميت شناخته شده برای بشر است حيث ماهيت، حقى جديد و جدا از ساير حقوق به

المللـى و  هـا و حـق جمعـى مـردم نسـبت بـه توسـعه اسـت كـه جامعـه بين حق، حـق دولت

افتـه، متعهـد بـه كمـك و همكـاری بـرای ارائـه منـابع و ايجـاد شـرايط ي كشورهای توسـعه

. يافته هســتند المللــى مســاعد بــرای تحقــق حــق بــر توســعه در كشــورهای كمتــر توســعه بين

آور در اين زمينـه اصـرار دارنـد و آن را  كشورهای جهان سوم، به وجود تعهد حقوقى الزام

المللــى و كشــورهای  جامعــه بين تعهــدی صــرفاً اخلاقــى كــه اجــرايش بــه احســان و كــرم

بـر خـلاف ) جنـوب(كشورهای در حـال توسـعه . دانند يافته بستگى داشته باشد، نمى توسعه

معتقدند كه مفهوم حق بر توسعه، به قدر كافى روشن است و ) شمال(يافته  كشورهای توسعه

را و المللــى بايــد بــر اجــ بين هــای بايــد مــورد تعريــف مجــدد قــرار گيــرد؛ بلكــه تلاش نمى

شـورای حقـوق «به نظر اين كشـورها، بايـد ايـن مباحـث در . ساختن آن متمركز شود عملى

در مقابـل، كشـورهای . مورد بحث و بررسى قرار گيرند) كميسيون سابق حقوق بشر( 1»بشر

يافته معتقدند، اصولاً ايـن مباحـث در صـلاحيت شـورای حقـوق بشـر نبـوده و جـزو  توسعه

   .هم نيستتعهدات حقوق بشری كشورها 

كشورهای در حال توسعه با توجه بـه وضـعيت خـاص خـود اعتقـاد دارنـد كـه بايـد بـه 

اولويـت داده  3»حقـوق مـدنى و سياسـى«نسبت به  2،»حقوق اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى«

شدن شـرط بـرای تحقـق حقـوق  يافته، به معنى قائل شود اما اين امر از نظر كشورهای توسعه

يافته بـر خـلاف ديـدگاه  لـب ايـن اسـت كـه كشـورهای توسـعهجا. مـدنى و سياسـى اسـت

كشورهای در حال توسعه، قائل بـه اولويـت حقـوق مـدنى و سياسـى بـر حقـوق اقتصـادی، 

كـدام از ايـن دو ديـدگاه بـا مفـاد  اين در حالى اسـت كـه هـيچ. اجتماعى و فرهنگى هستند

و هـم در مـواد آن، توجـه اعلاميه حق بر توسعه سازگار نيست؛ زيرا هم در مقدمـه اعلاميـه 

حقـوق اقتصـادی، اجتمـاعى و (و نسـل دوم ) حقوق مـدنى و سياسـى(يكسانى به نسل اول 

  .)97-96: همان(حقوق بشر شده است ) فرهنگى

                                                           
1. Human Rights Council. 

2. Economic, Social and Cultural Rights. 

3. Civil and Political Rights. 
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هـای اقتصـادی اسـت كـه بـا  يكى از اشَكال موانع سياسى فراروی حق بر توسعه، تحريم

كردن و يـا  ثبـات دی با هـدف بىهای اقتصا اگرچه تحريم ؛گيرد اهداف سياسى صورت مى

هـا، توسـعه و  شـود، امـا معمـولاً ايـن تحريم تغيير رفتار يك نظام سياسى طراحى و اجرا مى

اقتصاد يك كشور را كه با زندگى و معاش روزمره مردم آن كشور سر و كـار دارد، تحـت 

ر خواهد بـود و بـه ها اثرگذا ها مستقيماً در زندگى انسان دهد و آثار اين تحريم تأثير قرار مى

كه اين  درحالى. كند حقوق اساسى و بنيادين بشر همچون حق حيات، آسيب جدی وارد مى

  .الملل است امر بر خلاف قواعد حقوق بين

بـيش بازيچـه دسـت و المللى، حقـوق، كم متأسفانه بايد اذعان كرد امروزه در جامعه بين

زده  های فضـای سياسـت آسـيبهای اقتصادی يكـى از  وضع و اعمال تحريم. سياست است

الملـل و بعضـاً  المللى، است كه بر خلاف منشور ملـل متحـد و قواعـد حقـوق بين جامعه بين

يافته عليـه ديگـر كشـورها،  مند و توسعه جانبه توسط برخى كشورهای قدرت صورت يك به

بـا  پذيرد، كـه ايـن مسـئله يافته يا در حال توسعه، صورت مى ويژه كشورهای كمتر توسعه به

المللى، كه يكـى از اهـداف و اصـول سـازمان  اصل همكاری و تعامل كشورها در سطح بين

  .)251-250: 1374ضيايى بيگدلى، (ملل متحد است، منافات دارد 

الاجرا،  عنوان يك سند لازم به 1»المللى حقوق اقتصادی، اجتماعى و فر هنگى ميثاق بين«

های اقتصادی بين كشـورها  ل در روند همكاری، بر ممنوعيت هر گونه اخلا1ماده  2در بند 

و   خـود در منـابع  های هـدف  بـه  نيـل  توانند بـرای ها مى ملت  كليه«: كند تأكيد و تصريح مى

  مبتنى  المللى بين  اقتصادی  از همكاری  ناشى  الزامات  به  اخلال  خود، بدون  طبيعى  های ثروت

 یمـورد  در هـيچ. بنماينـد  تصـرفى  هرگونـه  آزادانـه  الملـل، بين  و حقـوق  مشـترك  بر منافع

  .»كرد  خود محروم  معاش  را از وسايل  ملتى  توان نمى

تحقق حق بـر  برایها  اعلاميه حق بر توسعه نيز در مواد مختلف، بر همكاری ميان دولت

ها ميان  المللى مربوط به روابط دوستانه و همكاری توسعه در قالب احترام كامل به قوانين بين

  .كند ها بر اساس منشور ملل متحد تأكيد مى كليه دولت

المللـى،  اين اعلاميه با رد ايجاد هرگونه مـانع در راه تعامـل و همكـاری بين 3ماده  3بند 

                                                           
1. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. 
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كشورها وظيفه دارند تـا در تعامـل بـا يكـديگر، «: دارد ويژه در روابط اقتصادی، مقرر مى به

 4مـاده  ٢علاوه بر اين، بند . »راه توسعه را تضمين كنند تحقق توسعه و برچيدن موانع بر سر

تابد، بلكه ضرورت اعطای امكانـات  تحريم اقتصادی را بر نمىتنها  نه اعلاميه حق بر توسعه،

  . شود و تسهيلات به كشورهای در حال توسعه را يادآور مى

 گيرد مى كه توسط برخى از كشورها صورت - جانبه های اقتصادی يك علاوه بر تحريم

هايى است كه شورای امنيت بر اسـاس فصـل  های اقتصادی، تحريم نوع ديگری از تحريم -

هـا بـر طبـق  گونـه تحريم رسد، حتى اگر ايـن به نظر مى. نمايد هفتم منشور، وضع و اجرا مى

ها و شـهروندان  منشور و به شكل قانونى هم اتخاذ شوند، نبايد حقوق بنيادين و اساسى ملت

هــای اقتصــادی  تجربــه تحريم. هــا اســت، نقــض كنــد زمــه كرامــت و انســانيت آنرا كــه لا

كه نظام سياسى  ها قبل از آن شده عليه كشورها، بيانگر اين مطلب است كه اين تحريم اعمال

ويژه افـراد ضـعيف از  يك كشور را هدف بگيرد، مـردم و شـهروندان عـادی آن كشـور بـه

هـا بـر  آثار و عوارض ناخوشـايند ايـن تحريم. استجمله كودكان و مادران را متأثر ساخته 

 9مـاده  8پـاراگراف . المللى اسـت روی افراد عادی كشورها مورد اذعان مجامع و اسناد بين

اعلاميه هزاره ملل متحد، يكى از اهداف كشورهای جهان را كه در اين اعلاميـه متبلـور 

كننده ايـن  د كشـورهای امضـادانـد و بـر تعهـ ها مى بار همين تحريم شده، رفع آثار زيان

های اقتصادی سـازمان  عوارض ناخوشايند جانبى تحريم«: دارد اعلاميه تأكيد و مقرر مى

هـای  هـا را در معـرض بازبينى افراد عادی كشورها بـه حـداقل برسـانيم، تحريم ملل را روی

» يمهـای ثالـث را حـذف كنـ هـا روی افـراد و طرف بـار تحريم منظم قرار دهيم و آثـار زيان

  .)5: 1383سازمان ملل متحد، (

  المللى مخاصمات مسلحانه داخلى و بين: گفتار سوم

نيـافتگى يكـى از مباحـث مهمـى اسـت كـه ذهـن  رابطه بين مخاصـمات مسـلحانه و توسـعه

ای منطقـى بـين  انديشمندان را به خود مشغول و ايـن سـؤال را مطـرح كـرده كـه آيـا رابطـه

  سعه با جنگ و مخاصمات مسلحانه وجود دارد يا خير؟ها از حق بر تو شدن انسان محروم

رو، در مقدمـه اعلاميـه حـق  از همين. متأسفانه بايد گفت كه پاسخ اين سؤال مثبت است

های سـنگين  ويژه سـلاح های فراوانى كـه بـرای توليـد سـلاح، بـه بر توسعه با اشاره به هزينه
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ا دارد، بـه رابطـه خلـع سـلاح و شود و نيز آثار مخربى كه بر توسعه و پيشـرفت كشـوره مى

كند كه رابطه نزديكى ميان خلـع سـلاح و توسـعه وجـود دارد و  توسعه پرداخته و تاكيد مى

ای ارتقای پيشرفت در زمينـه توسـعه  ملاحظه طور قابل كه پيشرفت در زمينه خلع سلاح به اين

شـده ناشـى از د كـه منـابع مـالى عايدكنـ يـادآوری مـى ،اعلاميه. را به همراه خواهد داشت

ويژه  اقدامات در زمينه خلع سلاح بايد به توسعه اقتصادی و اجتمـاعى و رفـاه همـه مـردم بـه

در اين گفتار، اين مسئله را مـورد . حال توسعه اختصاص يابد كشورهای در مردم ساكن در

  .دهيم بررسى قرار مى

  رابطه حق بر توسعه و مخاصمات مسلحانه داخلی: بند اول

شـده بـرای  رسـميت شناخته هـای به تحقق و استيفای حقـوق بشـر و آزادیبدون ترديد، 

. پـذير نيسـت ها جز در فضايى امن، باثبات و به دور از تنش، درگيری و منازعـه امكان انسان

زا، منازعات مسلحانه، شورش، عمليـات تروريسـتى و توسـل بـه زور در عرصـه  محيط تنش

حتـى . آورد ها فـراهم مـى گرفتن حقوق انسـان دهترين فضا را برای نقض و نادي ملى، مناسب

توانـد  زا بـه جنـگ داخلـى و مخاصـمه هـم خـتم نشـود، بـاز مى ثباتى و محيط تنش اگر بى

هايى را كه بايد در مسير سازندگى، توسعه و پيشرفت يك كشور صرف شوند، نابود  سرمايه

توانـد زمينـه  ر خـود مىساخته يا در راه خريد تسليحات و انباشت آن هزينه شود كه ايـن امـ

ايـن اسـت  ،شـوند چه اين منازعات باعـث آن مى آن. مناسبى برای بروز جنگ داخلى باشد

ها و  كه در مسير پيشرفت و توسعه و تعـالى انسـان كه منابع عظيم انسانى و مادی به جای اين

ها و مخاصمات مسلحانه صرف شـده و ضـمن  كار گرفته شوند، در درگيری جامعه بشری به

كه نتيجه آن،  خواهد شدماندگى  ، بيكاری و عقبنابودی اين منابع و امكانات، منجر به فقر

ميان شايد بتوان حـق  كه در اين استهای اساسى بشر  نقض گسترده حقوق بنيادين و آزادی

  .ترين قربانيان مخاصمات مسلحانه داخلى دانست بر توسعه را يكى از اولين و اصلى

قحطـى و  ،های زيـادی بـا فقـر كـه انسـان رغم اين آفريقـايى، علـىدر برخى كشورهای 

غذا و بهداشت محروم  مانندكنند و از امكانات اوليه زندگى  گرسنگى دست و پنجه نرم مى

كارگيری آن در منازعـات  افزار و تسـليحات و بـه ها دلار هزينه خريد جنـگ هستند، ميليون

ها، مانع اصلى در راه تحقق و  گوار اين درگيریآثار و پيامدهای نا. شود مسلحانه داخلى مى
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ديـدن توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعى، سياسـى، فرهنگـى و  آسيب. اجرای حق بر توسعه است

ها، كـاهش درآمـد ملـى،  شدن افراد، تخريـب و نـابودی زيرسـاخت انسانى، كشته و زخمى

تغذيه و بهداشت،  كاهش كالاهای مورد نياز، گرانى و تورم، سوء ،كاهش توليد و در نتيجه

هـای فـردی و سياسـى و  شـدن آزادی ومير كودكان و مادران، فقر و بيكاری، محدود مرگ

ها چالش ديگر، همگى از آثار و پيامدهای مخاصمات و منازعات مسلحانه داخلى هستند  ده

تواننـد حـق برخـورداری شـهروندان از  كه در نتيجه، اين مسائل مى )331-325: 1388مـوثقى، (

  .را دچار مشكل و مانع اساسى نمايند توسعه

  المللی حانه بینرابطه حق بر توسعه و مخاصمات مسل: بند دوم

تا جايى كه بشر بـه يـاد دارد و تـاريخ توانسـته اسـت آن را ثبـت و ضـبط نمايـد، سـايه 

كـه  ای گونه كننده جنگ و تجاوز بر سر جامعه بشری گسترده بوده اسـت؛ به گر و تباه ويران

سـال را در صـلح و آرامـش  250عمل آمده در طول تاريخ، بشر فقط  بر اساس تحقيقات به

هـا در  هرچنـد جنگ. )12: 1390وق بشردوستانه جمهوری اسلامى ايـران، كميته ملى حق(زيسته است 

هـا  شد تلفات جنگ گرفت كه همين امر باعث مى قديم با وسايل و ابزار ابتدايى صورت مى

ها، كشتارهای فراوانى را به  گسترده نباشد، اما خشونت به كار رفته در برخى از همين جنگ

های كشـتار  يابى بشر به سلاح آوری و دست رفت علم و فنمتأسفانه با پيش. دنبال داشته است

گر استفاده از ايـن  ای، آثار ويران های هسته جمعى و با قدرت تخريب فراوان همچون سلاح

توانسـت در صـلح و  جهـانى كـه مى. ها، برای بشر نمايان گرديـده اسـت ها در جنگ سلاح

معنوی خود را در راه پيشـرفت و  های مادی و آميز زندگى كند و سرمايه همزيستى مسالمت

هرچند با تصويب منشور  ؛توسعه و رفاه خود هزينه كند، صرف جنگ و منازعه كرده است

المللـى ممنـوع گرديـد، امـا متــأسفانه  ، توسل به زور در روابط بين1945ملل متحد در سال 

رأی «. هسـتندبـاره منفعـل و ناكـارا  الملـل در اين رغم اين اقـدامات، قواعـد حقـوق بين على

المللى دادگستری در خصـوص مشـروعيت تهديـد يـا اسـتفاده از  ديوان بين 1998مشورتى 

بودن توليد و تكثيـر يـا اسـتفاده از  در مقام پاسخ به سؤال از مجاز يا ممنوع 1»ای سلاح هسته

                                                           
1. Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 8 July, 1996. 
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ديـوان در پاسـخ بـه ايـن سـؤال در بخشـى از رأی خـود اعـلام . ای جالب است سلاح هسته

گونـه ممنوعيـت جـامع و  نفسـه هيچ الملل عرفى و قـراردادی فـى در حقوق بين«كند كه  مى

در وضـعيت فعلـى «و » ای وجـود نـدارد های هسـته جهانى برای تهديد يـا اسـتفاده از سـلاح

طور قطعى نتيجه بگيـرد كـه در  تواند به الملل و عوامل موجود در آن، ديوان نمى حقوق بين

شوری شديداً در معرض نابودی باشد، تهديد يا اسـتفاده مقام دفاع مشروع در شرايطى كه ك

  .)11: 1383البرزی وركى، (» ای مشروع است يا نامشروع از سلاح هسته

گــر مخاصــمات مســلحانه  دهــد ســايه تهديــد و پيامــدهای ويران ايــن مســائل نشــان مى

. اسـتكردن آن صورت گرفته  المللى بسيار فراتر از اقداماتى است كه در جهت محدود بين

ويژه بر توسعه دارد، باعث شده رابطه مسـتقيمى بـين جنـگ و  آثار ناگواری را كه جنگ به

اعلاميـه كنفـرانس ملـل « 24  رو، اصل از اين. )319: 1388موثقى، (نيافتگى برقرار گردد  توسعه

كننـده  نابود طور بـه  جنـگ«: دارد مقرر مى صراحت به، »متحد درباره محيط زيست و توسعه

  .)See: Birnie and Boyle, 1996: 9-14(» پايدار است  توسعه

، اگـر وضـعيت كشـورهای جهـان سـوم، كـه بيشـتر درگيـر مخاصـمات اساسهمين  بر

نيافتگى ايـن  ترين عوامل توسـعه اين واقعيت كه يكى از مهم بررسى شود،اند،  مسلحانه بوده

های فـراوان  زينـهه. تـر آشـكار خواهـد شـد كشورها، مخاصمات مسلحانه بوده اسـت، بيش

ــورها در اين ــه كش ــادی ك ــانى و اقتص ــت كرده انس ــمات پرداخ ــه مخاص ــد،  گون ــببان  س

ايـن در حـالى . ها در سازندگى، توسعه و پيشرفت شده است تر آن ماندگى هرچه بيش عقب

نازعــات، ماســت كــه كشــورهای پيشــرفته و صــنعتى، در ســايه صــلح و امنيــت و دوری از 

پيشــرفت نائــل آينــد امــا بســياری از كشــورهای جهــان ســوم ماننــد اند بــه توســعه و  توانســته

، ويـژهطـور  بـه. افغانستان، عراق، سوريه، ليبى، سودان درگيـر مخاصـمات مسـلحانه هسـتند

شـكل مخـرب . ای كه اين كشورها با آن مواجه هستند، تروريسم است امروزه چالش عمده

های اشــغالى  امــروز در ســرزمينچــه  آن ؛يافته و دولتــى اســت تروريســم، تروريســم ســازمان

داعـش، القاعـده، همچـون يافته تروريستى  های سازمان ناچه جري گذرد و يا آن فلسطين مى

: ك.ر(دهند، چالشى بزرگ در مقابل حق بـر توسـعه اسـت  انجام مى... النصره، بوكوحرام و

  . )115-89 :1383مقدمه مترجم؛ واربريك،  :1389بندك و مانگوپولوس، 
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خريد تسليحات جنگـى و  برای، بايد درآمدهای كشورهای جهان به جای اينكه بنابراين

آبـادانى،  بـرایشـود، مصـرف استفاده از آن برای نابودی جمعيت و منـابع ديگـر كشـورها 

توسعه، بهداشت و رفع فقر و گرسـنگى و در يـك كـلام، تـرويج و توسـعه همـه حقـوق و 

بر همين اسـاس، عـلاوه بـر مقدمـه اعلاميـه . دگرد استفاده شده برای بشر های شناخته آزادی

، 19در مـاده » 1968المللى حقوق بشر تهـران مصـوب  اعلاميه كنفرانس بين«حق بر توسعه، 

های اساسى  موضوع خلع سلاح و اختصاص منابع مربوطه در راه ترويج حقوق بشر و آزادی

در   كه  عظيمى  و مادی  نسانىا  تواند منابع مى  سلاح  خلع«: را مطرح كرده و مقرر داشته است

بايـد در راه   منـابع  ايـن. آزاد كنـد  را شـده  داده  اختصـاص  مقاصد نظامى  حاضر به  حال

از   يكـى  و كامـل  عمـومى  سـلاح  خلع. شود  بشر صرف  اساسى  های و آزادی  حقوق توسعه

دموكراسـى يونسـكو، كرسـى حقـوق بشـر، صـلح و : ك.ر(» اسـت  تمامى ملـل  های ناآرم  والاترين

  . )137-132 :1، ج 1381

  های زيست محيطى ها و بحران چالش: گفتار چهارم

منـدی در  جايگـاه ارزش انسـان، تعـالى رشـد، حيـات و عنوان ظرف و بستر به زيست محيط

دارد و در نتيجـه، هـر  توسـعه موضـوع حـق بـر های حيات بشری، از جمله در تمامى عرصه

توانـد زنـدگى و حيـات انسـان را بـا خطـر مواجـه  محيطى، مى گونه مشكل و چالش زيست

 .سازد

محيطى عصر حاضر، مشكل تنها يك كشور و يا يـك قلمـرو خـاص  های زيست چالش

جغرافيايى نيست، بلكه مشكل كل جهان و جامعـه جهـانى اسـت كـه در بـر دارنـده مسـائل 

ن كره زمين، بالاآمدن شد توان به آلودگى آب و هوا، گرم مختلفى است كه از آن جمله مى

ــه ــابودی گون ــه ازن، تخريــب  ســطح آب درياهــا، ن ــاهى و جــانوری، فرســايش لاي های گي

ــا، باران جنگل ــيدی، آلودگى ه ــای اس ــوانح و  ه ــوايى، س ــرات آب و ه ــای صــوتى، تغيي ه

 .)9 :1385فيروزی، (اشاره كرد ... ای و های هسته آزمايش

و نيز تحقق حق بر توسعه بايد در ظرف  گونه كه اشاره شد، توسعه از سوی ديگر، همان

زيست روی دهد؛ زيرا اغلـب اقـدامات مربـوط بـه توسـعه مـرتبط بـا منـابع طبيعـى و  محيط
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زيست، حق بـر توسـعه را نيـز  باشد و بروز هرگونه مشكلى در عرصه محيط زيست مى محيط

توسـعه  زيسـت و ای وثيـق ميـان محـيط اين امـر، بيـانگر وجـود رابطـه. كند دچار مشكل مى

زيسـت و توسـعه را يـك رابطـه چنـدوجهى  تـوان رابطـه محـيط ، مىباشد و از ايـن نظـر مى

سو، برای تحقق توسعه، لازم است از امكانات و مواهب طبيعى بهره گرفـت  دانست؛ از يك

. زيسـت گـردد و از سوی ديگر، تحقق توسعه نيز، نبايـد موجـب تخريـب و نـابودی محـيط

تـر مربـوط بـه  محيطـى شـده اسـت، بيش هـای زيسـت ن چالشچه امروز باعث پديدآمد آن

رويه از طبيعت در جهت توسعه، توسط كشورهای بزرگ و صنعتى است كه  برداری بى بهره

های فراوان شود و هم خود توسـعه  زيست دچار خسارت اين امر باعث شده است هم محيط

دن بعضـى از شـ هـر چنـد صنعتى. عنوان يك حق بشـری، بـا چـالش جـدی مواجـه شـود به

شـريت داشـته اسـت امـا هـا دسـتاوردهای فراوانـى بـرای ب كشورها و توسعه رو به رشـد آن

تـرين  گونه توسعه، خطرات و پيامدهای ناگواری را نيز به همراه آورده كـه اولـين و مهم اين

ها بر توسعه در  طوری كه حق انسان زيست بوده است؛ به آثار آن، آلودگى و تخريب محيط

اين امر باعث شـد تـا انديشـمندان راه . زيست قرار گرفته است ها بر محيط حق آن تعارض با

زيست نيز از  رشد كشورها دچار وقفه نشود، محيطكه توسعه و  ای بيابند تا در عين اين چاره

بر همين اساس، سـازمان ملـل متحـد، از سـوم تـا چهـاردهم . آسيب و تخريب مصون بماند

كنفــرانس ملــل متحــد دربــاره محــيط زيســت و «ت عنــوان ، كنفرانســى را تحــ1992ژوئــن 

پايتخت برزيل برگزار كرد كه موضوع و محور اصـلى آن، » ريودوژانيرو«در شهر  1»توسعه

 .)See: Birnie and Boyle, 1996: 9(زيست و توسعه بود  مباحث مربوط به محيط

زيسـت و  محيطاعلاميه كنفرانس ملل متحد درباره «ترين سند مصوب اين اجلاس،  مهم

اصـل كلـى بـرای تعيـين  27نيز مشهور است و مشتمل بر  3»اعلاميه ريو«بود كه به  2»توسعه

اصـل سـوم اعلاميـه مزبـور مقـرر . زيسـت اسـت ها در قبـال توسـعه و محـيط وظايف دولت

بايـد بـه ترتيبـى تحقـق يابـد كـه احتياجـات مربـوط بـه توسـعه و  ،حق بر توسـعه«: دارد مى

  .»ای حاضر و آينده را تأمين كنده زيست نسل محيط

                                                           
1. The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). 

2. Declaration of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992. 

3. Rio Declaration. 
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ترين امـوری اسـت كـه ايـن اعلاميـه بـه آن  يكـى از محـوری 1،»توسعه پايدار«موضوع 

فيـروزی، (زيست با هـم مـورد توجـه قـرار گيـرد  پرداخته است تا توسعه و حفاظت از محيط

يابى بـه توسـعه پايـدار،  بـرای دسـت«: در اصل چهارم اين اعلاميه آمده است. )31-33: 1385

 »توانـد مجـزا از آن باشـد زيست باشد و نمى فرايند توسعه بايد متضمن حفاظت از محيط

)See: Birnie and Boyle, 1996: 9-14( .زيسـت و توسـعه، ارتبـاط  كـه محـيط بنـابراين، ضـمن اين

توسعه، بايـد هـم  دم توقف رشد وزيست و ع برای حفظ محيطتنگاتنگى با يكديگر دارند، 

  .محيط زيست و هم توسعه، با هم مدنظر قرار گيرند

  گيری نتيجه

شـود،  المللى حقوق بشر اسـتفاده مى گونه كه از اعلاميه حق بر توسعه و ساير اسناد بين همان

های  بشر و آزادی ساز تحقق ساير حقوق حق بر توسعه يكى از حقوق بنيادين است كه زمينه

ايجاد مانع در برابر حق بر توسعه باعث خواهد شد تحقق و اجرای . اساسى برای انسان است

در اين مقاله  شده گونه كه از مباحث مطرح آن. ديگر حقوق بشر نيز با دشواری مواجه گردد

هـای متعـددی مواجـه  ، هر چند حق بر توسعه بـا موانـع، مشـكلات و چالشآيد دست مى به

تواند باعث محدوديت يا مانع عمـده تحقـق و  ترين اموری كه مى ست، اما با اين حال، مهما

  :اجرای حق بر توسعه شوند، چهار عامل زير هستند

بررسى وضعيت كشورهای جهان سوم كـه : های راهبردی و ساختاری موانع و چالش. 1

دهـا و سـاختارهای كمتر از مواهب توسعه برخوردارنـد، بيـانگر آن اسـت كـه فقـدان راهبر

تـر  نيـافتگى يـا كم ها را در شرايط و وضعيت توسـعه مناسب در بسياری از اين كشورها، آن

مندی از مواهب توسعه  مردم اين كشورها از حق بهره ،است و در نتيجه يافته قرار داده  توسعه

هماهنگى  كه بايد بين راهبردها و ساختارها در مسير توسعه، نوعى ضمن اين. اند محروم شده

و پيوستگى وجود داشته باشد؛ زيرا تحقـق راهبردهـای توسـعه در گـرو ايجـاد سـاختارهای 

بـرای  ای يك از اين دو، چالش و مانع عمده رو، فقدان يا كاستى در هر از اين. مناسب است

  .نيل به حق بر توسعه شده است

                                                           
اى است كه نيازهـاى جوامـع كنـونى را برطـرف سـازد امـا  ، توسعه(Sustainable Development)توسعه پايدار . 1

 ).99 :1379كيس، (شان وارد نسازد  هاى آينده براى رفع نيازهاي خللى در توانايى نسل



  91  *حق بر توسعه یفرارو یها موانع و چالش

  

و مقـررات  در عرصـه حقـوقى، فقـدان قواعـد: های حقوقى و سياسـى موانع و چالش. 2

آور و عدم ضمانت اجرای لازم و كافى در زمينه حق بر توسعه باعث شده ايـن  حقوقى الزام

المللـى  هـای بين رغم تلاش علـى. ای مواجـه گـردد حق در مرحله اجرا با مشـكلات عديـده

نتيجه مانده  آور، اين اقدامات بى درج حق بر توسعه در يك چارچوب حقوقى الزام نسبت به

بيانگر خواسـته  ،حق بر توسعه طور اساسى بهجا كه  وزه مسائل سياسى نيز، از آندر ح. است

كشورهای در حال توسعه بـرای ايجـاد يـك نظـم اقتصـادی عادلانـه اسـت امـا كشـورهای 

يافته معتقدند كه ناكامى كشورهای در حال توسعه برای تغيير در ساختارهای اقتصـاد  توسعه

 ،در مقابـل آن ،بنـابراين .ها شده اسـت سعه توسط آنجهانى، باعث طرح موضوع حق بر تو

جنبه ديگر موانع سياسىِ فراروی حق بر توسعه، استفاده ابـزاری و سياسـى . كنند مقاومت مى

مـردم  تـا باعـث شـده ،ايـن مسـئله. هـای اقتصـادی اسـت كشورهای بزرگ از حربه تحريم

  . ونديابى به حق بر توسعه با مشكل مواجه ش كشورهای هدف، در دست

های اساسى مستلزم  تحقق و اجرای حقوق بشر و آزادی طور كلى به: مخاصمات مسلحانه. 3

ثباتى و تنش  بى حتى اگر. وجود محيطى امن، باثبات و به دور از تنش، درگيری و جنگ است

های يك كشور، كه بايد در مسير  شود سرمايه به جنگ و درگيری هم ختم نشود، باعث مى

توسعه و پيشرفت صرف شوند، بـه خـاطر هـراس از وقـوع جنـگ در آينـده، در راه خريـد 

از سوی ديگر، منـابع عظـيم انسـانى و مـادی بـه جـای . تسليحات و انباشت آن هزينه گردد

كار گرفتـه شـوند، در  ها و جامعـه بشـری بـه پيشرفت و توسعه و تعالى انسان كه در مسير اين

جنگ و درگيری صرف شده كه ثمره آن ضمن نابودی اين منابع و امكانات، فقر و بيكاری 

  .يابى به حق بر توسعه رقم خواهد خورد ماندگى خواهد بود و در نتيجه، عدم دست و عقب

از . زيسـت و توسـعه وجـود دارد ثيقـى بـين محـيطرابطه و: محيطى های زيست بحران. 4

ــر توســعه اســت؛ يعنــى در يــك  ســو، طبيعــت و محــيط يك زيســت، ظــرف تحقــق حــق ب

بر اين اساس، هر آسيبى كه . توان به مواهب توسعه دست يافت زيست امن و سالم مى محيط

، زيست وارد شود، چالشى در برابر حـق بـر توسـعه خواهـد بـود و از سـوی ديگـر به محيط

يـابى  بنابراين، در دسـت. زيست همراه باشد دسترسى به حق بر توسعه نيز بايد با حفظ محيط

كـه ضـمن بـرآوردن نيازهـای نسـل حاضـر، بـه  كـردای عمـل  گونه به حق بر توسعه بايد به

   .ای وارد نگردد های آينده نيز لطمه نيازهای نسل
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تحليلى تاريخى بر عناصر و ساختار كالبدی 

  اسلامى -  شهرهای ايرانى ىفضاي

پور مسعود صفایی
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یدیعجعفر س
**

  

 چكيده

هـا شـمار  گرايى، شـهرهای بزرگـى شـكل گرفتنـد كـه در كنـار آن در سير تاريخى اسـلام

نيــز افــزايش يافــت كــه در عــين همســانى بــا ســاير شــهرها، شــهرهای كوچــك و متوســط 

سـاخت، بافـت و بناهـای . فردی را از لحـاظ كالبـدی نمايـان كردنـد های منحصربه ويژگى

سرا، سـقاخانه، در شـهر اسـلامى هـر كـدام  مسجد، بازار، مدرسه، كاروان: شهری؛ همچون

بـا  تحقيـق حاضـر،. باشـند ىها و تجلى بسياری از مفاهيم اسلامى م نمادی از مفاهيم، ارزش

ها  ای، ضمن اشاره به ويژگى تحليلى در قالب مطالعات اسنادی و كتابخانه - روش توصيفى

اسلامى، بـه بررسـى و تحليـل عوامـل ايجـاد و تكـوين  - و ساخت كالبدی شهرهای ايرانى

 دهـد كـه ها نشـان مى بررسـى .پـردازد اسلامى در ابعاد كالبـدی فضـايى مى شهرهای ايرانى

ها و اعتقادات فرهنگى  لحاظ تاريخى، به ارزش اسلامى به - عناصر كالبدی شهرهای ايرانى

طوری كـه ايـن عناصـر، سـاختار  د؛ بـهنكه ريشه در احكام اسلامى داشته است، بستگى دار

  .های گوناگون زندگى مسلمانان را تحت تأثير قرار داده است كالبدی و جنبه

  ها كليدواژه

  .اسلامى، مسجد، بازار، احكام اسلامى - فضايى كالبدی، شهر ايرانىساختار 
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  مقدمه

. بار در ربع اول قرن بيستم به يك موضوع جـدی تحقيقـى تبـديل شـد شهر اسلامى نخستين

صورت گرفت و مقالاتى در اين زمينـه انتشـار  های متعددی و پژوهش مطالعات ،پس از آن

 ،های متفاوت اين مطالعه شناسى ها و روش يافتره مشخص شد، 1960در اواخر دهه . يافت

. )16: 1389دانـش، (بنـدی كـرد  توان ذيل وجود الگويى تحت عنوان شهر اسلامى جمع مى را

های شكلى و كالبـدی بـيش  شده در زمينۀ شهرسازی اسلامى، نگرش های انجام در پژوهش

های نويسـندگان مسـلمان  خاورشناسان برگرفتـه از انديشـه. های ماهيتى بوده است از نگرش

مسجد جـامع، بـازار و گرمابـۀ «اند كه دارای  های ميانـه، شـهر را جـايى شناسايى كرده سده

هـای شـكلى و  الگوی همه شهرهای اسلامى خاورميانـه نيــز، دارای ويژگى. باشد» همگانى

لامى بـر قالب و محتوای شهرهای اسـ. )170: 1392رضايى، (ای دانسته شده است  كالبدی ويژه

يعنى محلى برای سكونت، مكانى بـرای عبـادت و در نهايـت فضـايى بـرای  ؛سه محور مهم

 - در ايـن ميـان، شـهرهای ايرانـى. )38: 1391موحـد و همكـاران، (تجارت شكل گرفتـه اسـت 

اسلامى در ساختار خود دارای عناصر گوناگونى هسـتند كـه هرچنـد كالبـد شـهر را شـكل 

آفرينـى  آفرينى در زندگى روزمـره سـاكنان و نقش با تكرار نقش دهند، اما در ورای آن مى

شوند كه تغيير و تحـول  بخش تبديل مى در حافظه جمعى بلندمدت آنان، به عناصری هويت

كلانتـری (های هويتى شهر ايجاد نمايند  تواند تغييرات اساسى را در بنيان در اين ساختارها مى

ای استقرار يافتـه بودنـد  گونه فضاها به ،در اين شهرها. )40 :1391آباد و ملاحسينى اردكـانى،  خليل

سـاختند و  دار نمى ها نقش اخلاقى، معنوی و الهى را خدشـه يك از نيازها و موقعيت كه هيچ

ای بود كه انسانيت و معنويت را در ميان ساكنان آن بـه وجـود  گونه روابط بنيادی در شهر به

اقليمـى كـه بـا روح عـدالت و تقسـيم منـابع و امكانـات آورد و هرگونه تبعيض فضايى،  مى

تجلـى همـه صـفات شـهر  ،در نهايـت. )202: 1385زاده،  غنـى(رفت  از بين مى ،مغايرت داشت

شهر اسلامى را  ای از آرمان در درون و سيمای شهر، چهره) از ديدگاه تعاليم اسلام(اسلامى 

درصـدد آن  ،طوركلى اين مقاله بـه. )155: 1387رفيقدوست و شهابيان، (سازد  در ذهن متبادر مى

اسلامى به ارزيابى كيفى عناصر كالبدی  - است تا با شناخت عناصر اصلى شهر كهن ايرانى

بازشناسـى تـاريخى هويـت و عناصـر  ،هـدف اصـلى ايـن تحقيـق ،فضايى بپردازد؛ بنـابراين

  .اسلامى است - كالبدی شهرهای ايرانى
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  بيان مسأله

گران مسلمان، بيانگر هويـت ويـژه فرهنگـى،  اسلامى برای عموم پژوهشاصطلاح شهرهای 

يـك  هر .كند فضايى و تاريخى خاصى است كه محيط شهری خود را از غير از آن جدا مى

ها شهر اسـلامى  اند تا با آن دنبال شناخت ابعادی بوده دادن اين تمايز به از محققين برای نشان

د و دارای هويت معرفى نمايند؛ گاه با مسائل كالبـدی، گـاه فر ای منحصربه عنوان پديده را به

: موحد و همكـاران(با مسائل انسانى و اجتماعى و گاه با شناخت ماهيت و چيستى شهر اسلامى 

َ  بـه ،اسلامى فرم - در شهرهای ايرانى. )38: 1391 َ ت هويـت  ،شـود و كالبـد ع معنـا تعريـف مىب

اسـلامى  - های نظری هنر معماری ايرانى ثر از بنيانكند و اين متأ خود را از محتوی اخذ مى

بينى آن نيـز  است كه نسبت قالب و محتوی همچون نسبت روح و كالبد در بنيادهای جهـان

عنوان هويت كالبدی و بافت و  آنچه در منابع به. )48: 1390پوراحمد و همكـاران، (آشكار است 

هـويتى كالبـدی و بحـران  ى بىنـوع ،شـود، در واقـع ساخت شهری در عصر حاضـر يـاد مى

حال . هويت در محيط كالبدی شهر ايرانى است كه اكنون، فاقد نامى برازنده برای آن است

هـای  اسـلامى در دوره - سؤال اين است كه عناصر ساختار فضايى كالبدی شهرهای ايرانـى

  اند؟  تاريخى كدامند و اين عناصر در گذر زمان چه تغييراتى يافته

  رت تحقيقاهميت و ضرو

اگر ويژگى كالبدی شهر اسلامى و كاركرد عناصر آن را تبلور بصری ماهيـت اسـلامى آن 

شـدن آن  تر آن وقت لزوم توجه بـه نقـش و كـاركرد عناصـر كالبـدی بـرای برجسته ،بدانيم

هـا، هويـت اسـلامى و  تـوجهى بـه آن در صورت بى. يابد هويت، بيش از پيش ضرورت مى

شـوند كـه رنـگ و بـوی بـومى  بازند و عناصری جانشين مى كم رنگ مى ها كم تاريخى آن

؛ موحـد و همكـاران، 185: 1380شـكويى،(دهنـد  ندارند و كاركردهای قبلى خود را از دسـت مى

توان در تغيير در ميزان تأثيرگذاری نقش مسجد در  نمونه بارز چنين تحولى را مى. )38: 1391

نقـش  ،چنـدان دور ای نه مسـاجد جـامع تـا گذشـته. ايفای نقش هويت شهر اسلامى دانست

اعى، سياسـى و اقتصـادی اجتم تاند و اين نقش كانونى، همواره منشأ تحركا مركزی داشته

رويكرد ايـن مقالـه . اند در اسلام و نيز روابط نزديك دانشمندان با طبقه متوسط شهری بوده

اسـلامى متمركـز اسـت و سـعى دارد تـا بـا  - بر تحليل عناصر كالبدی فضايى شـهر ايرانـى
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آنچـه در شـهرهای . های فيزيكى به بررسى هويت كالبـدی شـهر اسـلامى بپـردازد مشخصه

امـاكن مـذهبى، قصـر، (مى از اهميت خاصى برخـوردار اسـت وجـود عناصـری ماننـد اسلا

  . است) مانند آندارالاماره، بازار، حمام عمومى و ميدان و 

  روش تحقيق

تحليلــى در قالــب مطالعــات -در تحقيــق حاضــر بــا رويكــردی تــاريخى، از روش توصــيفى

هـای كلـى  شود اصـول و ارزش همچنين تلاش مى. ای، استفاده شده است اسنادی، كتابخانه

  .اسلامى در بعد كالبدی فضايى بررسى گردد - شده در شهرهای ايرانى مطرح

  پيشينه تحقيق

  . دوش مىاشاره  ،موضوع تحقيق است متناسب بابه تعدادی از مطالعاتى كه  ،در اين بخش

 منطـق فضـايىِ شـهرهای ارگـانيكى در ايـران و« ، در تحقيقى بـا عنـوان)1997(كريمى 

، با مطالعه ساختار شش شهر ايرانى به بررسى رابطه عناصر اصلى بـا سـاختار كلـى »انگلستان

توزيع عناصر اصلى شهرها  دهد كه رابطه و منطق فضايىِ  نشان مى ،نتايج. شهر پرداخته است

سراها و مسجد جامع با كليت شهر، منطق فضايى با نحوه استفاده  نظير بازار، ميادين، كاروان

ها در ارتبـاط مسـتقيم  ز فضا، عملكردهای اجتماعى ـ اقتصادی آن و الگوی دسترسىمردم ا

تحليل ساختار كالبدی ـ فضـايى شـهر اسـلامى، متـأثر از سـاخت كالبـدی و  ،بنابراين. است

منطق فضايى عناصر آن بر اساس قوانين شريعت اسلامى، نياز اجتماعى و كاركرد اقتصادی 

 .است

منطــق اجتمــاعى مســجد؛ مطالعــه روابــط بــين «ای بــا عنــوان  ه، در مطالعــ)2007(اعظــم 

ُ تعداد ، با بررسى ساختار كالبدی ـ فضايى »ساختمان و مورفولوژی شهری ه شهر اسلامى به ن

 ،ها يافتـه. شناسى معماری مسجد جامع با مورفولوژی شـهر پرداختـه اسـت تحليل رابط گونه

ر ارتبــاط مســتقيم بــا ســاختار و دهــد كــه چيــدمان فضــايى عنصــر مسـجد جــامع د نشـان مى

 .بندی اصلى شهر قرار دارد استخوان

يابى كالبـدی  گيری و اصـول سـازمان مبانى شكل« ای به بررسى ، در مقاله)1389(دانش 
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در اين تحقيق، پيشينه تاريخى شهرهای اسـلامى، خصوصـيات . پرداخته است» شهر اسلامى

ايـن . بررسى و تحليـل قـرار گرفتـه اسـتها مورد  گيری آن كالبدی و عوامل مؤثر در شكل

ُ  در تبيين مبانى انتظام و شكل ،تحليل عد معناگرا و عرفـانى گيری شهرهای اسلامى، با طرح ب

گرای فرهنگ دينى در  فرهنگ و هنر اسلامى در بنياد و حيات كالبد شهری، اصول وحدت

 .انتظام هماهنگ، شهر اسلامى را مورد تأكيد قرار داده است

شناسى شهر اسلامى؛ با تأكيـد  شخصيت«ای با عنوان  ، در مقاله)1390(خدايى و تقوايى 

به اين نتيجه رسيدند كه اصطلاح شهر اسلامى، بيانگر هويـت » بر ابعاد كالبدی شهر اسلامى

فضای كالبدی بيشـتر شـهرهای . ويژه فرهنگى، اجتماعى و تاريخى خاص ساكنان آن است

های سرزمينى و جغرافيايى آن است كه وجود روح مشترك و منتج  اسلامى متأثر از ويژگى

 . كند ها تأييد مى از مكتب الهى را در آن

ــه)1391(موحــد و همكــاران  ــوان  ، در مطالع ــا عن ــدی در «ای ب بازشناســى هويــت كالب

های  ، بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه مشخصـه»)شـهرری: مطالعه موردی(شهرهای اسلامى 

بازشناسـى هسـتند و شـهر ری در سـرزمين ايـران  ر شهر ری قابل كالبدی شهر اسلامى د

هويت يك شهر اسلامى را از نظر عناصر كالبدی داراست و كاركردهـای لازم را ارائـه 

  .دهد مى

  ها و مبانى نظری مفاهيم، ديدگاه

  فضایی شهر -  هویت کالبدی

امكان بازشناسى مطالعه و تحليل عناصر كالبدی اصلى كه در ريخت يك شهر وجود دارد، 

و تبيين نقش نيروهای اجتماعى در زندگى شهری و بروز تغييـر در شـكل شـهرها را فـراهم 

اقتصادی كه در ايجـاد  - های اجتماعى شناسايى و تبيين گرايش ،نمايد؛ كه بر اساس آن مى

. )321: 1385فر،  يوسـفى(گـردد  پـذير مى شـدند، امكان تحول در جامعه شهری مـؤثر واقـع مى

ترين ابعاد هويتى شـهرها را  از مهم ،فضايى شهرها - براين، بافت كالبدی و ساختار مكانىبنا

ها، عقايـد، باورهـا،  متـأثر از انديشـه ،گيری بافت كالبـدی شـهری دهد؛ زيرا شكل شكل مى

توانـد  شناخت اين بخـش از شـهرها مى ،رو از اين. باشد ها و سطح فرهنگ جامعه مى فعاليت
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در اين زمينه، شهر از . نجامداساير ابعاد اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى نيز بيبه شناخت بيشتر 

تكوين تاريخى شهر؛ الگويابى و : شود يابى شكلى، در سه دوره مطالعه مى منظر روند سامان

؛ )بندی شــهر هــا و ظهــور اســتخوان هــا، راه گيری خيابان دوره شــكل(گيری كالبــدی  شــكل

شـدن رابطـۀ بـين كـاركرد بـا  شناسـى شـهر، روشن يختشدن مشخصات ر ظاهر(پيكربندی 

، هـدف طراحـى شـهری در نهايـت بر اين اسـاس. )264: 1380شكويى، (، )شناسى شهر ريخت

از . )33: 1382توسـلى، (فضايى ساختار فضـايى شـهر اسـت  - بخشيدن به تركيب كالبدی نظم

اقتصـــادی،  رو، توســـعه كالبـــدی و فضـــايى شـــهرها متـــأثر از فرآينـــدهای طبيعـــى، ايـــن

محيطى، اجتماعى و سياسى است كه در طول تاريخ، مراحل گوناگونى را طى كرده  زيست

طور  ترين ابعاد مورد توجه در هويت كالبدی فضايى به مهم .)64: 1391اميدوار و هـاتفى، (است 

  .آورده شده است ذيلخلاصه در 

  

  ابعاد هويت كالبدی فضايى شهرها

 و سير تحول آن در گذر زمان) سكونت گزينى و پيدايش شهرسابقۀ (گيری شهر  شكل 

 ها و ساختار كالبدی شهر ويژگى 

 عناصر سازندۀ بافت كالبدی 

 ــديمى  مكان ــتانى و ق ــای باس ــگاه آرامگاه(ه ــا، آتش ــدارس، پل ها، امامزاده ه ــا، م ــا،  ه ه

 )ها، بناها و غيره ها، ساختمان گورستان

 شهری شهری و برون ارتباطى درونشبكۀ مواصلاتى و ( های دسترسى ويژگى( 

 های عملكردی عناصر و اجزاء سازنده بافت كالبدی شهر ويژگى 

 های قديمى محله 

 محورهای گردشگری و توريستى 

 وسازهای شهری و غيره نماهای شهری، سبك و سياق معماری و ساخت  

  )1385شهرداری مشهد، (: منبع
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  نظریه تاریخی شهر

او نهاد حساس شهر را . شود ريه تاريخى شهر محسوب مى، پيشگام نظ1فوستل دوكولانژ

هسته اصلى اجتماعى پيش از شهرنشينى، خانواده بود كـه نقطـه تمركـز و . دين دانسته است

يافت و اتحاد چنـد  عنوان كشيش مى تجمع خود را در قلب نهاد دينى خود و ستايش پدر به

چند قبيله نيز مشروط بـر اينكـه ديـن . داد را تشكيل مى) قبيله(قلب يا هسته فراتری  ،خانواده

شـدند و روزی كـه چنـين اتحـادی صـورت  هـم متحـد مى يك محترم شمرده شود، بـا هر

 ،او از نظـر تـاريخى. )142-141: 1382سـناجردی،  يزدی و رجبى پاپلى(گرفت، شهر به وجود آمد 

دانسـت و بـر آن پـای  حقـوقى مى - ا نهادها و تأسيسـات مـذهبىاستقرار شهر را در رابطه ب

 ،كوشد تا نشـان دهـد كـه دعـا و نيـايش خاصـه بـرای مردگـان فشرد و در شهر عتيق مى مى

بـه نظـر او پيـدايش  ،بنـابراين .آيـد حساب مى اساس باورهای انسانى است و بنياد خانواده به

های  ، امـری كـه در بررسـى؛شـود های اجتمـاعى بـه نهـاد مـذهب مربـوط مـى بندی صورت

دادن پيدايش شهر و ارتبـاط آن بـا  او برای نشان. خوبى منعكس است به مشهرهای يونان و ر

بـرد تـا  حقوقى، تمامى اسناد و مدارك تاريخى در دسترس را به كار مى - نهادهای مذهبى

هـا  يسـه آنبازسازی كنـد و سـپس بـه مقا 2های نظری شهرهای يونان و رم را در قالب نمونه

  .بپردازد

 ها گاه عبادت و معابد گسترش: مذهبی نظریه

 ميـان در اند، پرداخته تحقيق به شهرها پيدايش در مذهب نقش  درباره كه محققانى بيشتر

 از بســياری .كننــد مى تأكيــد شــهری توســعه بــا ديــن اســلام ارتبــاط بــر همــه از بــيش اديــان

 بـه دربـاره شهرنشـينى، هنگـام بحـث خلدون، ابن مانند اسلامى نگاران تاريخ و دانان جغرافى

 :كنند مى اشاره اسلام از بعد و قبل فرهنگى سيستم دو های تفاوت

 عربسـتان نقـاط بيشـتر در اسـلام از قبـل كه نشينى كوچ - نشينى باديه فرهنگ سيستم) 1

 شد؛ مى ديده
                                                           
1. Fustel de Coulange 
2. Idea type 
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  .)145: 1380شكوئى، ( يافت گسترش جا همه در اسلام ظهور با كه شهری فرهنگ سيستم) 2

 های سازمان ايجاد شهری، فرهنگ به نشينى، كوچ - نشينى باديه فرهنگ از گذر هنگام

 سازمان اين بر اديان ديگر از بيش اسلامى يابد كه فرهنگ مى ضرورت ای ويژه اجتماعى

  .كند مى تأكيد اجتماعى

  اسلامی و شهرسازی اسلامی شهر

ای مشخص و محدود يعنى چهارده قرن پـيش تـاكنون را در بـر  دوره ،شهرهای اسلامى

گوشـه جهـان  ای بسـيار وسـيع گسـترده شـده و در سه گيرد كه با كمال شگفتى بـر پهنـه مى

مركزی،  پهنه از اقيانوس اطلس تا دريای چين، از خليج گينه تا آسيایاين . يافته است گسترش 

  . )4: 1388موسوی، (تا خليج بنگال گسترده است  از بالكان تا اندونزی و از شاخ آفريقا

های علمى بودنـد كـه  شناسان، نخستين گروه ويژه اسلام دانان و خاورشناسان، به جغرافى

شهر اسلامى را مورد مطالعه قراردادند؛ اما غالب كارهای علمى در اين زمينه، اختصاص بـه 

تركيه، ايران، افغانستان، پاكستان و شهرهای منطقۀ غربى خاورميانه دارد و شهرهای واقع در 

اند و يا شهرهای آسيای جنوب شرقى را  آسيای ميانه را كمتر مورد مطالعه خويش قرار داده

دادن چهرۀ واقعـى شـهرهای اسـلامى كوتـاهى شـده  لذا در نشان. اند به بوته فراموشى سپرده

پرداختـه  و  ه سـاختهوقتى به يك شهر، صفت اسلامى داده شـد كـ. )230: 1387شفقى، (است 

پس آن آثار مصنوع، بر پايه و اسـاس مكتـب و تعـاليم اسـلامى  .تفكرات و باورهای اوست

ای برخاسـته و وجـه  پديد آمده است، اما گروهى از شهرشناسان به مخالفـت چنـين انديشـه

ايـن . انـد مشترك شهر اسلامى با ساير شـهرهای حـوزه فرهنگـى را مـورد توجـه قـرار داده

های اسلامى دانسته كه  نتيجه استعمار غرب در سرزمين ،را اغلب نويسندگان اسلامىپيشامد 

مـادی هـدايت  ]بعُـد[ سوی با انقلاب صنعتى اروپا صورت پذيرفته و زندگى در شهرها را به

بر اساس پيونـد  ،كه تصوير جهان در شهر اسلامى در حالى. )34: 1377اعتضادی، (نموده است 

معنوی به رابطه جدانشدنى اقتصاد، سياست و مـذهب اشـاره دارد  و وحدت زندگى مادی و

مفهـوم شـهر اسـلامى كـه . )242: 1348مظاهری، (سازد  و بر اين اساس هويت ويژه خود را مى

اند، مبتنى بر اين فرض اسـت كـه چـون اسـلام يـك نظـام ارزشـى  شناسان به كار برده شرق

شناسى  پس ريخت ،كند ماعى را تعيين مىكامل است و تمام الگوهای رفتاری و سازمان اجت
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نيز محصول ايمان اسلامى است و با درك درست از ) شامل شهرها(ها  گاه كالبدی سكونت

اســلام با . )380: 1387محمدی و شيخ بيگلـو، (توان ساختار شهر اسلامى را هم فهميد  مى ،اسلام

ايـدئولوژيك، سـاختار بينى خود، علاوه بر تحـول در سـاخت اجتمـاعى، فرهنگـى و  جهان

 ،كلـى طور به. )15: 1392فرد،  سلطانى(فضايى شــهر ايرانى را نيز متأثر كرده اســت  - كالبدی

باشـند؛ امـا در شـهر  در ايجاد فضای كالبدی شهر دخيـل مى ،سه عنصر انسان، كالبد و رفتار

توحيدی، اخلاق و رفتار اسلامى، عمـل و ارتبـاط اسـلامى بـا  بينى جهان«اسلامى سه عنصر 

  .)126: 1387برقى و تقديسى، (باشند  گيری آن سهيم مى در شكل» عالم

هايى اسـت كـه بايـد  های مربوط به اصول و ارزش شهرسازی مشتمل بر مبانى نظری تئوری

روابط انسان بـا محـيط ريزی و ايجاد محيط زندگى مسلمانان رعايت شوند و بر  طراحى و برنامه

هـا از  ايـن اصـول و ارزش. حاكم باشـند) جامعه(و با ساير همنوعان خويش ) طبيعى و مصنوع(

ها در تضاد  آن تعاليم اسلامى استخراج خواهند شد و دربردارنده عوامل مهم فرهنگ ملى كه با

اصـول حـاكم بـر بايد گفت كه منبع اصـلى . )26: 1392زاده،  نقـى(نيز هستند  ،و تناقض نباشند

  . هستند 9قرآن كريم و سنت پيامبر ،ها كليه اعمال مسلمانان و از جمله شهرسازی آن

  بررسى و تحليل

  ها و خصوصیات ساخت کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی ویژگی

هـای اسـلامى بـر كالبـد شهرهاسـت  نشـانگر تـأثير فرهنـگ و ارزش ،خصوصيات كالبـدی

شـود،  های مردم و معماران خلق مى بر اساس خواست و طرح كالبد شهر كه. )5: 1388موسوی، (

معماری منبعـث از دوران . توجهى برای نماياندن شخصيت اسلامى شهر داشته باشد ظرفيت قابل

تـرين زمينـه بـرای خلـق فضـای  مهم ،های خـاص معمارانـه آن اسلامى گذشته و مسجد و جلوه

طوركلى در اوايـل گسـترش  بـه. )8: همـان( كالبدی منبعث از فرهنگ اسـلامى در شهرهاسـت

: داد اسلام، از همه عناصری كه ساخت داخلى و مورفولوژيك شهرهای اسلامى را تشـكيل مـى

بازارها  راسـته ها و هـا و مأذنـه سه عنصر مهم يعنى محل زندگى حاكمان، مساجد جامع بـا مناره

در ابتـدا بـا همـان  ،اسـلامشهرهای ايرانى نيز پس از . )477: 1387وارثـى، (بسيار چشمگير بود 

در كهندژ، ربض و شارستانى كه در زمان ساسانيان . شكل اوليه به حيات خويش ادامه دادند

تـدريج توسـعه  ساخت شهرها پديد آمد، در ابتدای ظهور اسلام نيز اجزای اصلى شهر بود امـا به
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ه شارسـتان در شهرها شد و از اهميت بيشتری نسـبت بـ) ربض(شهرنشينى باعث گسترش حومه 

كميلى و خدايى، ( يافته و دارای فضاها و نمادهای شهری شد برخوردار شد و از نظر شهری تكامل

تدريج تا مركز شهر ادامه يافتند  بازارها كه در ابتدا در نزديكى دروازه شهر بودند به. )948: 1390

عرضه يا توليد كـالايى های اصلى امتداد پيدا كردند و هر قسمت به فضايى برای  و در امتداد راه

گويى به نيازهای جديد ايجاد  سراها و انبارهايى نيز برای جواب خاص اختصاص يافت و كاروان

مرتبط با بازار از نظر فضا و در نزديكى ارگ و يـا در ربـض  ،ويژه مسجد جامع مساجد و به. شد

  .های ثانوی جدا شدند كوچه ،از بازارها كه ستون فقرات شهر بودند. ساخته شد

1شناسی ریخت
 اسلامی شهرهای 

 و تحرك باعث زندگى، از بخش هر در افقى و عمودی تحرك و برابری و برادری

 همواره اسلام، طرفى از. است شده اسلامى در جامعۀ مردم همياری و جامعۀ شهری پويايى

 اين ،رو ازاين است؛ بوده قائل اهميت آن های ارزش و خانوادگى زندگى حريم برای

 تأثير تحت را اسلامى شهرهای ساخت و شهری ريزی برنامه ای گونه به قوانين، و دستورات

 شهرهای با كه است بخشيده ای ويژه هويت اسلامى شهرهای شناسى ريخت به و داده قرار

 شهرهای مورفولوژيك ساخت در .)187: 1380شكوئى، (است  متفاوت دنيا ديگر نواحى

 :است داشته دخالت زير عوامل اسلامى،

 عوامـل )5ارتباطى؛  عوامل )4اقتصادی؛  عوامل )3اقليمى؛  عوامل )2مذهبى؛  عوامل )1

  .عامل وقف )7بهداشتى؛  عوامل )6نظامى؛  و دولتى

  ؛كنند مى ذكر چنين اين را اسلامى شهرهای شناسى ريخت در مؤثر عوامل محققان، از ای عده

 حوزه. 2 .بود دروازه چند دارای شهر و شد مى احاطه ديوارهايى با اسلامى شهرهای بيشتر. 1

 بازارها. 3 .آمد مى وجود به جامع مسجد مجاورت در و شهر مركزی بخش در شهر اداری

 با اسلامى شهرهای همه در. 4 .آمد مى وجود به اصلى های راه طول در و خطى شكل در

عمومى  و خصوصى بخش بين چشمگير جدايى يك همواره اسلامى، ايدئولوژی از الهام

  .)189: همان(است  داشته وجود

                                                           
1. Morphology 
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  شناسی شهرهای ایران قبل از اسلام ریخت
يعنـى شارسـتان يـا شهرسـتان،  ؛شهرهای ايران تا قبل از ظهور اسلام، از سه بخش اصلى

دهنده هريـك از  اجزاء تشـكيل. شدند كهندژ يا ارگ و پروست يا بخش بيرونى تشكيل مى

  .كرد ارائه، )1جدول شماره (توان به شرح زير در  گانه مزبور را مى های سه بخش

  بندی شهرهای ایران قبل از اسلام استخوان) ١جدول شماره 

ان
خو

ست
ا

 
ن ق
را
 اي
ی
ها
هر
 ش
ی
ند
ب

لام
اس

ز 
ل ا

ب
  

ان
ست
هر
 ش
 يا
ان
ست
ار
ش

  

  گذرهای اصلى
های شهر را به يكديگر و بـه عناصـر اصـلى  كه دروازه

  .كرد متصل مى مانند آنبازار، ارگ و  :شهر مانند

  مركز عمومى ،محل زندگى بزرگان و اعيان  باغات و فضاهای سبز

  شارستان
ای از فضــاها و بناهــای خــدماتى، تجــاری و  مجموعــه

  برای عموم شهروندانمذهبى 

  های ارتباطى مفصل
كه در تقاطع گذرها ايجاد شـده و تقسـيمات شـهری و 

  .كردرا نيز مشخص  تمحلا

  محل زندگى عموم مردم  های مسكونى محله

  كهندژ يا ارگ

مقر حكومتى بوده و معمولاً معبد، آتشكده و تالارهای 

قصـبه ارگ؛ كه بـه . پذيرايى نيز در آن قرارمى گرفت

  .نماد حاكميت بوده است ،مشهور است

ت 
وس
پر

)
ى
ون
ير
ش ب

خ
ب

(
  

  ها و ولايات برای ايجاد ارتباط بين شهر با ديگر آبادی  جاده ارتباطى

  برای تأمين محصولات كشاورزی شهر  مزارع و باغات

  مكان مقدس
كه آتشكده يا مقبره يكى از بزرگـان قـوم يـا مقدسـين 

 .شهر و هويت آن نيز بوده استمعرف ، بوده و اين مكان

  محل دفن مردم عادی  قبرستان

 اه محل تجمع كاروانى

ــداز  ــدان(باران ــتراحت ) مي ــرای اس در پشــت حصــار ب

معاملات خود را قبل  ،ا وجود داشته كه تجاره كاروانى

  .اند داده از ورود كالا به شهر انجام مى

  )نگارندگان با تلخيص: (منبع
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خنـدق،  :رسد كه با توجه به عناصر حفاظتى و تـدافعى شـهرها ماننـد به نظر مى ،بنابراين

ترين فضای فكری حاكم بر بافت  ، عمدهعناصر مشابهها و  های آن ها و درب حصار، دروازه

  .و ساختار فضايى شهرهای قبل از اسلام، موضوع امنيت و حفظ آن بود

  شناسی کلی شهرهای ایران پس از ظهور اسلام ریخت

های شـهرهای قبـل از اسـلام ادامـه يافتـه و  توسعه شهرهای اين دوره بر پايه زيرسـاخت

همواره سه بخش اصلى به صورتى كاملاً مشخص در شهرهای ايران وجود داشته است كـه 

طوری كـه  با اين تفاوت كـه بـا نـوعى معنويـت گـره خـورد؛ بـه ؛اند شده بعد از اسلام حفظ

ــه به ــجد آدين ــانه مس ــى از نش ــهری و يك ــدگى ش ــلى زن ــان اص ــى از ارك های  صــورت يك

شهرهای پس از ورود اسلام  ،طوركلى به. )125: 1387برقى و تقديسى، (كننده شهر شد  مشخص

های مسـكونى،  بـه همـراه محلـهگانه و مهم ارگ، مسجد جامع و بازار  به ايران با اجزای سه

سراها، شبكه معـابر ارتبـاطى و سـاير فضـاها و عناصـر شـهری همـه بـا نظـم و دقتـى  كاروان

 ،بازارهـا. های كاملى را پديد آورده بودند شده در بافت شهر جای گرفته و مجموعه حساب

ای  رهشده و منطقه نفـوذ شـهرها بودنـد كـه امـروزه نيـز در پـا چنان اجزای حساب دارای آن

های مسـكونى بـا  محله. )50-49: 1390پوراحمد و همكاران، (دهند  موارد به حيات خود ادامه مى

ــه روابــط  شهرســازان جديــد را وا داشــته خــاصهــای فرهنگــى و كالبــدی  ويژگى ــا ب اند ت

های شهری امـروزی توجـه كننـد و  ريزی های ديگر در برنامه همسايگى، جمعيت و ويژگى

های ارتبـاطى،  ها را شـامل شـبكه هـای قبلـى و حيـات ديـروزی محلـه سعى كنند تا ويژگـى

ای كــه تحــت تــأثير عوامــل دفــاعى، اجتمــاعى، طبيعــى، اقليمــى،  شــده مراتب حساب سلســه

اسـلامى هـر  - در شهر ايرانى. فرهنگى و زيبايى در معماری شكل گرفته بودند، بازگردانند

  .است ننزيست، فرهنگ و آداب و س تبلوری از محيط ،چه هست

  اسلامی قبل از مدرنیسم -  کالبدی شهرهای ایرانی -  توسعه فضایی

گر هماهنگى فضايى كالبدی شهر با شرايط و عوامـل  نمايان ،سو ساخت هر شهر از يك

شهرسـازی . های اصـلى شـهر اسـت گويای چگونگى جريان فعاليت ،زمان و از سوی ديگر

های ويژه شهر سنتى خاورميانه  گويای نمونه هايى بود كه در ايران حاوی نشانه 1300قبل از 



  107  ىاسلام -  يرانىا یشهرها يىفضا یبر عناصر و ساختار كالبد يخىتار يلىتحل

  

تابعى  ،معماری رايج و شهرسازی وابسته به آن. )30: 1384پوراحمد و يزدانى، (رفت  شمار مى به

بود از انواع مصالح ساختمانى، دانش فنى و اعتقادات و باورهای دينى و در مناطق مختلـف 

ل در اختيـار سـنگ، چـوب و گـِ :ننـدمتناسب با آنچه طبيعت از انواع مصالح سـاختمانى ما

ها در  گزينى رعايت و تأكيد بـر انـواع جـدايى. كرد ها استفاده مى از آن و گذاشت انسان مى

گيری شـهرها نقـش داشـته  های كلى شهرسازی بوده كـه در شـكل ادوار مختلف از ويژگى

  . است

  اسلامی بعد از مدرنیسم - شهرهای ایرانی

شهرسازی در ايـران را شـايد بتـوان از دوره مشـروطيت شروع تحولات در روند شهر و 

تـوان شـاهد تأثيرپـذيری و  مى - در زمان قاجار و يا حتى صفويه - البته پيش از آن. دانست

داری را  های شديد و تأثيرپـذيری از رشـد سـرمايه اما آغاز دگرگونى. هايى بود الگوبرداری

در شـهرهای ايـران تغييـرات  ،به بعد 1300از دهه . توان از اوايل حكومت پهلوی دانست مى

همه ايـن تغييـرات در رابطـه بـا سـاخت اجتمـاعى و اقتصـادی . گيری رخ داد كالبدی چشم

هـای  خيابان. بررسـى اسـت داری جهـانى قابـل  جامعه و قرارگرفتن ايران در سيستم سـرمايه

خت شهرها نيز ترتيب سا بدين. های بورژوازی در حال رشد، ايجاد شد بسياری بنابر خواست

تهران، تبريز و اصفهان بر اثر رشد نامتعادل شهری از  :های شهری مانند كانون. دگرگون شد

عنوان محـور  های اصلى آمدوشـد بـه شريان. ای شدند سابقه شاهد گسترش بى ،به بعد 1304

جنوبى مطرح شدند كـه  - غربى و شمالى - های منظم خيابانى با جهت شرقى احداث شبكه

در ايـن دوره، . )51: 1390پوراحمـد و همكـاران، (گذشتند  های مسكونى مى از وسط حوزه غالباً 

بخـش ) 1: شـكل دادنـد را لحاظ كالبدی سه بخش مجزا از هم بهاسلامى  - شهرهای ايرانى

های  محلـه. نشين های حاشيه محله) 3شده؛  ريزی های جديد برنامه محله) 2شده سنتى؛  متحول

ريزی شـدند و تحـت نظـارت دولـت و  وسـاز برنامـه ل و قواعد ساختمطابق با اصو ،جديد

ايــن محــلات جديــد از اصــول . های مربوطــه بــه وجــود آمدنــد اداره شــهرداری و ســازمان

اسـلامى  - اصول شهرسازی ايرانـى ،در اين محلات. شهرسازی معاصر و مدرن متأثر بودند

  . ها شد رب جايگزين آنباخته، الگوهای جديدی به تقليد از شهرسازی مدرن غ رنگ
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 اسلامی - عناصر اصلی شهرهای ایرانی

ازجمله اعتقادات مـذهبى در  ؛های محيط طبيعى و ايدئولوژی حاكم ويژگى ،در گذشته

از اين منظر است كه . سزايى داشته است گيری ساخت، بافت و سيمای شهری نقش به شكل

محصـول  ،دهنـد و در واقـع مىشهر درگير روند اجتماعى مردمى اسـت كـه آن را تشـكيل 

با توجه به . )40: 1391آباد و ملاحسينى اردكانى،  كلانتری خليل(ويژه طبيعت بشر است  طبيعت و به

هـای ظـاهری و  ها، ويژگى خصايص فرهنگى هر منطقه، شهرها نيز بر اساس آن ايـدئولوژی

ه قلمـرو از ايـن منظـر، خصـايص شـهر اسـلامى در سـ. گيرنـد باطنى مخصوصى به خود مى

شوند كه برخى از ايـن خصـايص دارای تبلـور  بندی مى اقتصادی، كالبدی و اجتماعى دسته

های اجتمـاعى  بازار، ارگ و قلعه هستند و برخى ديگر نيز به شكل سـازمان همچونظاهری 

جـدول (در  .شـوند گزينى مـذهبى و قـومى ظـاهر مى ای، جـدايى اصناف، اتحاد محله :مانند

  .شود های شهر اسلامى اشاره مى ادی از شاخصبه تعد ،)2شماره 

  

  اسلامی شهر های شاخص )٢ جدول شماره

  های شهر اسلامی شاخص

 گوبودن بزرگى منزل به نيازهای افراد خانواده پاسخ 

 محوريت نقش مسجد در شهر يا محله 

 سادگى مساجد 

 مند وجود فضاهای عمومى هدف 

 ها مراتب دسترسى سلسله 

  بافت درونى محلات مسكونىوجود آرامستان در 

 بخشى به عملكردهای مادی و معنوی در شهر تعادل 

 كالبد متعادل و هماهنگ شهر  

  )9: 1393اميری و قنبری، (: منبع
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اسلامي -ايراني كالبدي شهرهاي – ساختار فضايي 

دارای نـوعى  ،اسـلامى وجـود داشـتند - عناصر و اجزايى كه در شهرهای كهـن ايرانـى

در ايـن شـهرها، فضـاها ضـمن آنكـه . اند پيوسته بوده هم ارتباط متقابل، فضای يكپارچه و به

مراتب فضـاهای شـهری حفـظ  هركدام جا، مرتبه و شخصيت خـاص خـود را در سلسـله

آورنـد كـه  ای واحد را پديـد مى با هم مجموعه ،پردازند كرده و به ايفای نقش خود مى

عناصـر و سـاختار فضـايى . دهد پيوسته نشان مى هم واحدی منسجم و به فضا، شهر را از نظر

دروازه  .1: اين عناصر عبارتنـد از. داده شده استنشان ، )1شكل (در اسلامى  - شهر ايرانى

  مركـز محلـه و . 7مسـجد جـامع . 6محلـه مسـكونى . 5بـازار . 4ميدان . 3ارگ .2و بارو 

های اعتقـادی  گويای شهرسازی برگرفته از انديشه ،واحدهای مسكونى؛ كه در نوع خود .8

  .و بومى است

  

  اسلامى - كالبدی شهرهای ايرانى -  ساختار فضايى )1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1365زاده،  سلطان(: منبع
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  اسلامى - معرفى عناصر كالبدی فضايى شهر ايرانى )2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )www.icas.ir: (منبع

  اسلامی - ایرانی شهر کالبدی ساختار و فضایی سازمان عملکرد مسجد در

ترين نهـاد اجتمـاعى دارای وظـايف و  عنوان اولين و با اهميت به ،مسجد در صدر اسلام

 - عبـادت - تـرين كـاركرد آن ای كـه افـزون بـر مهم گونـه به ؛كاركردهای گوناگونى بود

موقعيت و . )1380هلين برانـد، (های آموزشى، نظامى و سياسى نيز در آن جريان داشت  فعاليت

شـده در شـهر  ای است كه جزو اولين بناهـای طراحى گونه جايگاه مسجد در شهر اسلامى به

عنوان نخسـتين  در مدينـه سـاخته شـد، بـه 9مسجدی كه به دست پيـامبر. باشد اسلامى مى

مركز عبـادت،  ،مكانى كه در ابتدا. الگوی ساخت مسجد مورد توجه مسلمانان واقع گرديد
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عملكردهـای  ،هـای مسـلمانان سياست، قضا و آموزش بود؛ اما بـا گسـترش اسـلام و فعاليت

سياسى، قضايى، آموزشى و غيره از مسجد جدا شده و هر كـدام مكـان خاصـى را بـه خـود 

لـذا . )66: 1387امينى و منتظرالقـائم، (اختصاص دادند؛ اما ارتباط خود را با مسجد حفظ نمودند 

بسياری از مساجد منطبق با سـنت نبـوی سـاخته شـدند كـه از آن  ،ون نخستين اسلامىدر قر

 اشـاره و غيـره توان به مساجد بصره، كوفه، بغداد، واسط، فسطاط، قيـروان، سـامرا جمله مى

اند كـه در توسـعه و  اسلامى مساجد كاركردهای متفاوتى داشـته - در شهرهای ايرانى. كرد

ها  كه در ذيل مواردی از آنت اسلامى نقش مؤثری داشته است سن بسط اين بنا و حفظ اين

  :شود ذكر مى

 کارکرد عبادی  

تـرين وظيفـه  نمـاز برتـرين و مهم. ترين كاركرد مسجد، رويكرد عبادی آن اسـت اصلى

صـورت جماعـت بسـيار سـفارش  دينى است؛ لذا در اسلام، ادای اين فريضه در مسجد و به

برگـزاری مجـالس، خوانـدن دعـا، : ای عبادی ديگـر ماننـده جدای از اين، آيين. شده است

  .گيرد انجام نذورات، مراسم احيا و مانند آن در مسجد انجام مى

 کارکرد آموزشی  

تاريخى،  از منظر. مسجد، از همان ابتدای اسلام دارای كاركرد آموزشى و تربيتى بوده است

مسـاجد، . ش داده شـده اسـتهای مختلف علوم دينى مانند فقه، كلام در مسجد آموز شاخه

آموزشـى  اند كه بيـانگر ارتبـاط مشـخص مسـجد بـا ايـن رويكـرد همواره دارای كتابخانه بوده

دهـد كـه ايـن مكـان  علاوه بر جنبه آموزشى، كاركرد تربيتى مسجد نيـز نشـان مى. باشد مى

  .مقدس همواره كانونى برای تعالى انسان و رشد اخلاقيات انسانى و اسلامى بوده است

 اجتماعی کارکرد  

 كمـك گـردآوری :جملـه از انـد؛ بوده متعـددی اجتمـاعى كاركردهای دارای مساجد،

 موقـت اقامـت هـا، گردهمايى برگـزاری مردگـان، ترحيم مراسم برگزاری برای مستمندان،

 .ماندگان درراه

 سیاسی کارکرد  

 هـای جنبش گيری شـكل در مهـم هـای كانون از يكـى عنوان بـه مساجد تاريخ، طول در

  .شدند شناخته اجتماعى و سياسى
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 شهری کالبدی فضای در آفرینی نقش و معماری کارکرد  

 .است آن معماری كاركرد و شهری فضای كالبدی به توجه مسجد، كاركرد ديگر وجه

 و توحيـدی انديشـه كلـى، نمـاد نگـاه يك در و راز و رمز پر معماری يك مسجد، معماری

  .)1393ريزی شهر تهران،  مركز مطالعات و برنامه(است  سفلى عالم با علوی عالم واسطه

 کارکرد اقتصادی  

المـال بودنـد و بسـياری از  در قرون اوليه اسلامى، مساجد، محل نگهداری و توزيـع بيت

شـدند و  پناه كه از موقعيت سياسى برخوردار نبودند، در آنجا اسكان داده مى فقرا و افراد بى

لـذا مسـاجد . كردنـد معضلات اقتصادی مسلمانان ايفـای نقـش مىگونه، مساجد در رفع  اين

گوی نيازهای غيرعبادی مسلمانان نيز بوده است و افراد مقروض در بسياری از  همواره پاسخ

  .)1387: امينى و منتظرالقائم(كردند  مواقع، مشكلات اقتصادی خود را در مساجد برطرف مى

 ارتباطاتی و فرهنگی کارکرد 

 .اسـت رسانى اطلاع و سازی فرهنگ عمومى، افكار دهى شكل مكان رينت اصلى مسجد،

 .اسـت برقـرار كـاركرد ايـن همچنـان متعـدد، های رسـانه وجودآمـدن به با نيز حتى امروزه

 انسـانى روابط تعميق و برقراری به خاص، مكان يك در مسلمانان با تجميع تواند مى مسجد،

  .)314: 1393قاسمى و قربانى، (رساند  ياری دوستانه و

 کارکرد قضایی و حقوقی 

. كنـد كاركرد اجتمـاعى مسـجد را تـداعى مى - به نحوی - قضاوت و برقراری عدالت

مسجد، مكـانى بـرای  9مدر عهد رسول اكر. بين مسجد و قضا، سابقه طولانى وجود دارد

دادخواهى و دادرسى مردم بود و پس از آن، خلفا روزهای معينى از هفته را بـرای دادرسـى 

گرفتند و رسم بر اين بوده است كه قاضـى در مسـجد بنشـيند  و برگزاری دادگاه در نظر مى

  .)75: 1387امينى و منتظرالقائم، (

نصر اعتقادی در شهرسازی، مسـاجد ترين ع مهم ،اسلامى - در شهرهای ايرانى ،بنابراين

شهرهای اسلامى در آغاز نوعى . انواع مختلفى دارند ،هستند كه برحسب اهميت و جامعيت

داشتن مسجد جامع و منبـر  ،آمد و آن شمار مى ها از روستاها به ويژگى داشتند كه وجه تمايز آن

گرديـد  مى در آن برقرارداشت كه نماز جمعه  هر شهری نيز بايد تنها يك مسجد جامع مى. بود

  .دهد مى ، جايگاه مسجد را در شهرهای اسلامى نشان)3شكل شماره . ()179: 1375ميرمحمدی، (
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  جايگاه مسجد در شهرهای اسلامى )3شكل شماره 

  

  

  )435: 1387منتظرالقائم، : (منبع

  

  

  

  

  

  

  اسلامی - ایرانی شهر کالبدی ساختار و فضایی سازمان در سنتی بازارهای عملکرد

های  سـو از شـاخص مثابه عنصر و جزء اصلى شـهرهای ايرانـى اسـلامى، از يك به ،بازار

های شـهر شـرق اسـلامى  از مشخصـه ،اعتبار شهر در دوران تاريخى بوده و از سـوی ديگـر

ايـن عنصـر مـورد  ،پردازی دربـاره شـهرهای اسـلامى رو، در نظريه ازاين. شمرده شده است

دانـان در مـورد كاركردهـای  های جغرافى بندی مدل اساس جمعبر . توجه خاص بوده است

 بـا مراتبى از بازار همراه های اساسى شهر سنتى شرق اسلامى، بازار و سلسله اصلى و ويژگى

وری  مراتب بازرگانى و پيشه وجود سلسله و شهر اقتصادی هسته و قلب مثابه به ،آدينه مسجد

ناپذير شـهرهای اسـلامى ازجملـه ايرانـى بـوده  های بارز و جدايى در درون بازار از مشخصه

تنهـا وجـه مشخصـه اصـلى و بهتـرين  ،عنصر بازار. )6: 1390اورمانى، دوست و بهمنى ايران(است 

هـای شـهر  اصـلى بـه دروازه وسيله معـابر بازارها به. معيار اصالت شهرهای شرق اسلام است

. انـد مسـكونى اسـتقرار يافته تهـای شـهر و بـازار، محـلا وصل شده و در فاصله بين دروازه

ضمن  ؛همانند ستون فقراتى در درون بافت ارگانيك شهر ريشه دوانده است ،مجموعه بازار

هـای شـهر  های اصلى گسترده شـده و تـا دروازه اينكه انشعابات فرعى بازار در امتداد راسته

شـفقى، (بخشـد  نظام حيات شهری را تغذيه كرده و تداوم مى ،ترتيب بازار بدين. رسيده است

ای مانند  بندی بازار بر مبنای تخصص حرفه از امتيازهای بازارهای اسلامى، تقسيم. )75: 1380
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ى، سعيدی رضوان(ها و غيره بوده است  ها، بازار كاغذفروشان، بازار صحاف فروشى بازار كتاب

منزله مركز مهم اقتصادی شهر در كنـار عناصـر ديگـری چـون مسـاجد  به ،بازار. )110: 1367

ــدارس، كاخ ــامزاده، م ــا  جــامع، ام ــر حكــومتى و دروازه شــهر در مركــز شــهر ي ــا مق ــا ي ه

  ).4شكل شماره . ()1385موحد، (دهنده دروازه شهر با مركز است  ارتباط

  

  شهر و بافت بازار به آن اتصال و نقزوي شهر عتيق جامع مسجد )4شكل شماره 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )172: 1392رضايى، (: منبع

  

 ،واقع اسلامى به -  دهنده شهرهای ايرانى عنوان يكى از عناصر اصلى تشكيل همچنين، بازار به

. باشد اسلامى مى -  مراتب در شهرهای ايرانى دادن ابعاد مختلف سلسله جايگاه خوبى برای نشان

وآمـد  ترين رفت آمد و بيش شمار مى ترين فضاهای ارتباطى و عمومى شهر به از مهم ،اين عنصر

در كنار راسته اصلى بازار  بسياری ديگر از فضاهای عمومى شهر نيز .گرفت در آن صورت مى

تـوان بـه  بـرای مثـال، مى. )72: 1392طبيبيان و همكاران، (شد  يا با فاصله اندكى از آن ساخته مى

  .شد مى ساخته -  مگر در موارد خاص -  طور معمول در كنار بازار شاره كرد كه بهمسجد جامع ا

  )ها خانه(مناطق مسکونی 

ای از خانوارها گفته شده كه  در شهرهای اسلامى، مناطق مسكونى به مجموعه
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شان بر نزديكى و صميميت استوار بوده است؛ امری كه در پيونددهى شخصى،  زندگى

عملاً  ،اين مناطق مسكونى. اخلاقى مشترك، متجلى بوده استمنافع مشترك و وحدت 

ها هركدام  آن. دهنده خاص خود بوده است متراكم بوده و هركدام دارای عناصر تشكيل

اند كه معمولاً پس از آخرين عبادت در شب بسته و پيش از  های خودشان را داشته دروازه

مسكونى در الجزاير و تونس از چنين مناطق . شدند باز مى ،آغاز نخستين عبادت صبحگاهى

برخى مسلمانان نيز در . اند يافته بوده لحاظ قومى سازمان بهاين مناطق . اند هايى بوده نمونه

كرده و  مناطق مسكونى ديگر جمع شده و هر گروه باورهای فرهنگى خودش را پياده مى

 شخصى، در اين راستا، خانه. )382: 1387محمدی و شيخ بيگلو، (اند  گرفته ها جشن مى برای آن

 آن اعضای اندرونى خانواده، امنيت و آرامش تأمين ضمن كه است ای بسته داخلى فضای

 ها پنجره البته ؛دارند اشراف ها كوچه و مجاور های خانه به كمتر ها پنجره .آيد شمار مى به

 را ای محله مناظر و اطراف بتوانند فضای منزل داخل افراد كه اند گرديده تهيه مشبك چنان

 حريم تفكيك .)20: 1389ضرابى و نژاد طيبى، (شوند  ديده خودشان اينكه بدون باشند گر نظاره

 از جداسازی و ها خانه ساخت در بيرونى و اندرونى صورت به ديگر فضاهای از خانوادگى

 فضاهای بوده و) Lشكل (به  وآمد رفت كنترل برای ورودی رِ دَ  نصب و بلند ديوار طريق

 اغلب ،مسكونى واحدهای .است معماری اصول رعايت موارد از ها حياط و اختصاصى

  .كنند جلوگيری ديد از تا اند ورودی مدخل دارای

  محله

شـده  های مجـزا تقسيم ها به قسـمت دهنده شهر مثل اصناف و محله اجزای اصلى تشكيل

عه شهر، سازماندهى نشده بودنـد پای توس هم تمحلا. مراتبى نبودند بودند و تابع هيچ سلسله

تـداوم  بارهدر. )134: 1370ريمون، (دادند  ساختارهايى كاملاً مستقل را تشكيل مى ،و همه آنها

  :شود ها به چند نكته اشاره مى حيات و رونق اجتماعى ـ اقتصادی محله

صـورت تأسـيس و  های ميانـه، رونـد رشـد و توسـعه كالبـد شـهر به در شهرهای سده. 1

  . صورت امری معمول درآمده بود هايى در حومه شهر اصلى به ها و شهرك شدن محله برپا

تحـت  رو، ايناز  ؛تابع الگوی عمرانى شهر اصلى بوده تگونه محلا امور عمرانى اين. 2

  . تأثير اوضاع سياسى، اجتماعى و اقتصادی شهر قرار داشتند
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 ،ا و نيز توسعه بعدی كالبـد آننكتۀ مهم ديگر درباره ايجاد و احداث محله در شهره. 3

گشت؛ زيرا در صـورتى كـه در محلـۀ تـازه  به اقامت افراد سرشناس و معتبر در آنجا باز مى

نام و دارای قـدرت و نفـوذ اجتمـاعى ـ سياسـى و اقتصـادی اسـكان  رجال صـاحب ،تأسيس

بسـياری از مورخـان در  ،بر اين اساس. شد گزيدند، بر اعتبار آن محله در شهر افزوده مى مى

دهند، به ذكر نام و شرح احوال ساكنان  توضيحى كه از محلات شهر مورد نظرشان ارائه مى

ــروف آن مى ــد  مع ــلطان(پردازن ــماره (در . )239: 1367زاده،  س ــه و )3جــدول ش ــزای محل ، اج

 معمولاً  ،اين اجزا. اسلامى ذكرشده است - عملكرد هر يك از اين اجزا در شهرهای ايرانى

  . شود اسلامى مشاهده مى - قديمى شهرهای ايرانى تدر تمامى محلا

  اسلامی -  ها در شهرهای ایرانی اجزای محله و عملکرد آن )٣شماره  جدول

  عملکرد  توضیحات  محله اجزای

  محله مركز

نقطــه ثقــل محلــه و شــامل عناصــر 

كـه ) بازارچه، مسجد، حمام( عمومى

 در كنار يكديگر گردآمده و در ميان

  .محله استقرار دارند

های اصـلى محلـه،  محل تقاطع راه

هـا  بودن بهترين دسترسى به راه دارا

  .و مراكز اصلى شهر

  های محله شبكه راه

تاروپود محله است و تا آخرين واحد 

. گيــرد مســكونى محلــه را دربــر مى

ـــــى و  شـــــامل گـــــذرگاه های فرع

ها  بست های اصلى و فرعى و بن كوچه

  .باشد مى

محلـه و از ميـان محلـه  گذر اصلى

ای را  هـای محلـه عبور كـرده و راه

  .دهد بسط مى

فضاهای خصوصى 

  محله

ــتى ــت ها و بن هس ــه را از  بس های محل

فضــاهای عمــومى و پرتحــرك شــهر 

كند و محل تردد افراد بيگانـه  دور مى

فضـاهای كوچـك و مســقفى . نيسـت

  .شوند هستند كه به خانه متصل مى

ــرار در منتهــى ــه ق ــه خان داشــته،  الي

امكــان ديــد از درب كوچــه بــه 

ــه  داخــل نيســت و محروميــت خان

  .ماند محفوظ مى
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  عملکرد  توضیحات  محله اجزای

  ها راسته محله

محورهـای ارتبــاطى در محلــه كــه در 

تــر  هــا فضــاهای بــاز بزرگ تقــاطع آن

نسبت به گذرها وجـود دارد و مركـز 

  .محله شكل داده است

ــــه  معمــــولاً پنجــــره و درب خان

ــدارد ــود ن ــكونى وج ــای . مس فض

ــومى  ــول عم ــت اص ــوده و رعاي ب

ــوده  ــاع ضــروری ب محرميــت و دف

  .است

  زير محله

برخــى محــلات دارای چنــد محلــه 

ـــد كـــه اصـــطلاحاً  كوچـــك تر بودن

  .شوند زيرمحله ناميده مى

متعلق به مذهب يا صـنف خاصـى 

  .شد بوده و به همان اسم ناميده مى

  )484: 1392صارمى و همكاران، (: منبع

  

 :ذكر است قابل ويژگىها در شهرهای اسلامى چند  گيری محله طور كلى در شكل به

های نژادی، قومى، دينى يا خويشـاوندی  بندی گيری اوليه محله بر اساس تقسيم شكل) 1

بـا يكـديگر احسـاس همبسـتگى و بـه محلـه احسـاس تعلـق  طور عمـوم بهبود و اهالى محله 

  . كردند مى

 تدارای گروهى از فضاها بود كه بـه آن نـوعى اسـتقلال نسـبت بـه محـلا ،هر محله) 2

شـدند؛ مثـل  تر مى اين فضا شامل همه فضاهای اصلى شهر در ابعادی كوچك. داد ديگر مى

  . انبار ها، مسجد، حمام، مدرسه و آب بازار محلى، مغازه

را نشـان محله در سـاخت خـود تأثيرپـذيری از عوامـل اقليمـى، اقتصـادی و سياسـى ) 3

  . داد مى

ها عموماً دارای يك ساختار سياسى و مديريتى بودند كه در مجموعه ساختاری  محله) 4

يس محلـه، كدخـدا يـا كلانتـر بـود كـه در ئر ؛)390: 1385فكوهى، (گرفت  تر قرار مى بزرگ

يس يا ئهمكاری با ساير مناصب شهری مثل محتسب، عسس، داروغه و غيره و زير قدرت ر

  . كرد فعاليت مىحاكم شهر 

، )5شـكل . (دهنده خود بسيار متفـاوت بودنـد لحاظ حجم و عناصر تشكيل بهها  محله) 5

  .دهد مدلى از يك محله را نشان مى
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شد، مانند مدارس نظاميه كه  های مختلف تاريخى، توجه خاصى به ساختن مدارس مى دوره

ر اصـفهان، مشـهد و همچنين در دوره صـفويه مدارسـى د. در دوره سلجوقى احداث شدند

  . )27: 1388نظريان، (ديگر شهرهای ايران ساخته شد 

  شبکه ارتباطی

در . پذيرنــد شــبكه ارتبــاطى برحســب عوامــل مختلــف و نيازهــای گونــاگون شــكل مى

 :كرد احداث شبكه معابر در شهرهای اسلامى از اصول كلى زير پيروی مى ،گذشته

طور مسـتقيم بـه بـازار خـتم  شـهر تقريبـاً بـهپس از ورود به  ،رو های اصلى كاروان راه -

  .شد مى

هـا بـه سـبب ملاحظـات  هـا و برزن وخم در سـطح كوی های پرُ پـيچ استفاده از كوچه -

 .دفاعى

   .های زيرزمينى يا مخفى برای گريز در مواقع بحرانى احداث راه -

  .های مسقف در شهرهای مناطق گرمسيری يا پرباران احداث برخى گذرگاه -

های گـذرگاهى در سـطح  عنوان شـريان های تنگ و باريـك بـه كردن به كوچه ندهبس -

  . های وسيع به علت ملاحظات دفاعى محله و پرهيز از احداث خيابان

گزينى افـراد داشـته  های شبكه، ارتباط غيرمستقيم با مرتبـه و ميـزان خلـوت عرض راه -

  .است

ــا بن باريــك ــازل واقــع در آنها منحصــراً توســط ســاك بســت ترين معــابر ي ــا  نان من هــا ي

گونه معابر دارايـى و ملـك مشـترك  اين. گرفت مورد استفاده قرار مى شان كنندگان ملاقات

عنوان دارايى  اگر چه به ،ها كوچه. )1392ميرآبادی و همكاران، (رفتند  شمار مى ساكنان محلى به

شدند، اما دقيقاً نيز ملك عمـومى نبودنـد و تنهـا توسـط سـاكنان  و ملك شخصى تلقى نمى

وسيله سـاكنان  ها به بست ويژه بن های باريك به كوچه. گرفتند محلات مورد استفاده قرار مى

صـى را احسـاس حـريم خصو وضعيتاين . ها مورد استفاده بودند محله و برای كليه فعاليت

. شد سرعت در اين فضاها شناخته مى يك فرد غريبه به ،نمود؛ بنابراين در ساكنان تقويت مى

ها  آن. تر بوده و موارد استفاده بيشتری داشتند ها عريض های اصلى يا گذرها از كوچه خيابان

 .يافتند ای را به يكديگر وصل نموده و همچنين به بازار اتصال مى مراكز محله
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  میدان

شهرهای ايران بعد از اسلام تا زمانى كـه شهرسـازی ويژه  لعه شهر از دوران كهن، بهمطا

های گذشته خود قـرار نگرفتـه اسـت،  از لحاظ ورود مفاهيم تازه، غريبه و گسستن از ارزش

های مؤثر و كاركردی، در حيات  گويای آن است كه همواره ميدان نيز همچون ديگر اندام

توان گفـت  مى ،ديگر عبارت  به. )22: 1389طيبى، نژاد و ضرابى(د دار جاری شهر حضوری مؤثر

 از تـوان مى و شـود مى تـر مهم قبـل از ميدان كه در شهرهای دوره اسلامى، نقش و عملكرد

 دورۀ از كـه ميـدان طوری بـه ؛يـاد كـرد اسـلامى شـهر اصلى عناصر عنوان به ميدان و بازار

 كارآمـدی و عميق مفاهيم به صفويه دورۀ در و كرد خود تثبيت به شروع بعد به سلجوقيان

  .است يافته دست خود نقش نهايت به قاجار دوران در و رسيده و شهرسازی معماری در

  سراها کاروان

يكى ديگر از عناصر عمده شهرهای اسلامى است و بينش اسلامى در شكل  ،سرا كاروان

هــای شــهرهای اســلامى در مجموعــه بنا. ســراها اثــر زيــادی نهــاده اســت ظــاهری كــاروان

های ارتبـاطى شـهر و روسـتا فضـای  سرا در رابطـه بـا بافـت مركـزی شـهر و شـريان كاروان

موقعيت جغرافيايى، سياسى و اقتصادی در ايران از علل ازديـاد . كند ای را اشغال مى گسترده

سـرا در بطـن اقتصـادی شـهر در  كـاروان. )482: 1387وارثـى، (و گسترش اين بناها بوده است 

در اين دوره، . )28: 1388نظريـان، (گرفت  های شهر قرار مى محدوده بازار و نزديك به دروازه

ها به اوج شـكوفائى رسـيده و در مسـير  سراها از ديدگاه سبك و تنوع نقشه معماری كاروان

شـهری و  ای برونهـ سرا و رباط شهرها و روستا و معابر كوهستانى و نواحى كويری، كاروان

هـای  شـهری بـا ويژگى هـای برون سـرا و رباط بازارها، كـاروان در مراكز اقتصـادی و راسـته

  ). www.icas.ir(متفاوت كاربردی احداث شدند 

  گيری نتيجه

هـای مهـم ايـن شـهرها  ايرانـى اسـلامى يكـى از ويژگى - ساختار كالبدی فضايى شهرهای

شهر اسلامى با مركزيت . گرفته و تكامل يافته است رود كه در طول تاريخ شكل شمار مى به

ها نمايـان  گيری محلـه يابـد و بـا شـكل گيرد، با محوريـت بـازار توسـعه مى مسجد شكل مى



  121  ىاسلام -  يرانىا یشهرها يىفضا یبر عناصر و ساختار كالبد يخىتار يلىتحل

  

حكومتى، نظامى، مذهبى و اقتصادی  - های سياسى گاه فعاليت تجلى ،شهر اسلامى. شود مى

اسلامى در موارد متعدد  - ىبررسى ساختار و سازمان فضايى شهرهای كهن ايران. بوده است

اغلـب . حاكى از وجـود نظـامى اسـتوار در سـازمان فضـايى و عملكـردی ايـن شهرهاسـت

 :بندی مشخص از عناصر و عملكردهای اصـلى شـهری ماننـد شهرهای ايران دارای استخوان

ــدارس و  ــامع، م ــجد ج ــازار، مس ــد آنب ــد بوده مانن ــى. ان ــهرهای ايران ــلامى دارای  - ش اس

هـای قـديمى  در اين شـهرها، بافت. اند های متمادی بوده يافته در طى قرن كاملهای ت ويژگى

شهری علاوه بـر شـكل فيزيكـى و خصوصـيات كالبـدی،  به همراه عناصر و فضاهای درون

تـوان عوامـل  مى طور كلـى بـه. ای را داشـتند های فرهنگى و اجتماعى و تاريخى ويژه ارزش

عوامل مـذهبى، عوامـل : صورت زير برشمرد ى را بهمؤثر بر ساختار كالبدی شهرهای اسلام

. اقليمى، عوامل اقتصادی، عوامل ارتباطى، عوامل دولتـى، عوامـل بهداشـتى و عامـل وقـف

گيری و اصـول طراحـى كالبـدی  گرفته حاكى از آن است كه نحوه شكل مطالعات صورت

فرهنگـى اسـلام كـه هـا و اعتقـادات  لحاظ تاريخى عمدتاً بـه ارزش بهاسلامى  - شهر ايرانى

های گونـاگون  كه جنبـه  طوری ريشه در ماهيت احكام اسلامى داشته است، بستگى دارد؛ به

ها را نيز تحـت تـأثير قـرار  گاه زندگى مسلمانان و ازجمله ساخت كالبدی شهرها و سكونت

گران كه هويت شهر  بايد گفت كه شهر اسلامى برخلاف تعريف برخى پژوهش. داده است

بيننـد و  سری عناصر كالبدی مثل مسجد و بازار و حمـام مى بودن يك ا تنها در دارااسلامى ر

هـای اسـلامى از چهـارده قـرن پـيش تـاكنون  شهر اسلامى را محدود به شـهرهای حكومت

كالبـد شـهر  ،درواقـع .داند؛ شـهری برخاسـته از اصـولى كـاركردی و عملكـردی اسـت مى

قت بر اساس اصول فرهنگى و اجتماعى و سياسـى ظاهر فيزيكى است، اما در حقي اسلامى به

شود كه اين اصول نقش مهمى در تربيت و پـرورش سـاكنان،  و اقتصادی خاصى ساخته مى

  . ها دارد مندی آن ها با يكديگر و سعادت تنظيم رابطه انسان
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  كتابنامه

  

، مســجد، ماهنامــه »نشــين نقــش مســجد در ســاختار شــهرهای مسلمان«، )1377(اعتضــادی، لادن  .1

  .44ش
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بنيادين نظريۀ شناسى  روش

  های جوانانِ ريچارد هبديج فرهنگ خرده

الهی الله کرم نعمت
*  

زاده محمد عرب
**

  

  چكيده
های جوانان در بريتانيای پس از جنگ جهانى دوم، توجه بسياری از انديشـمندان  فرهنگ ظهور خرده

های شاخص مكتب مطالعات فرهنگى بيرمنگام  ريچارد ديك هبديج، از چهره. را به خود جلب كرد

كه ايـن  پردازان حوزۀ جوانان، با ارايۀ الگويى سياسى و طبقاتى تلاش كرد و از تاثيرگذارترينِ نظريه

شـده و  های حساب كنند با نافرمانى ها تلاش مى فرهنگ از ديد وی، اين خرده. تحولات را تبيين كند

  . های سياسى هستند های نمادين، نظم مسلط را به چالش بكشند و واجد انگيزه مقاومت

: يـلبر مبادی وجودی معرفتى و غيرمعرفتـى خاصـى از قبهمچون هر نظريۀ علمى ديگر نظريۀ ايشان 

شـده، انسـان بـدون ذات و در ميانـۀ جبـر و اختيـار و  رئاليسم انتقادی، اصالت تضاد، فرهنگ سياسى

  .بودن حقيقت استوار است ساز و برساختى حقيقت

اند از نظريـات وی بـرای تحليـل حيـات جوانـان در ايـران،  شناسان ايرانى كوشـيده گروهى از جامعه

دهد كـه   تبيين مختصات نظريه هبديج، نشان مى .ستفاده كنندهای پس از پايان جنگ ا ويژه در سال به

عدم توجه به مبادی آن، سبب بروز خطا در شناخت وضعيت اجتمـاعى ايـران و نـاتوانى محققـان از 

پردازان ايرانى بايـد ضـمن  كه، نظريه نتيجه اين. شود های اين نسل مى بينى وقايع آينده و واكنش پيش

حتمالى نظريات موجود در حوزۀ مطالعات جوانـان، بـه الگـوی جديـدی های ا گيری از ظرفيت بهره

های جـوان  ها و پيچيـدگى سو ويژگى اين الگو بايد از يك. برای تبيين شرايط جامعۀ خودشان برسند

  .ها و سابقۀ فرهنگى او را مورد توجه قرار دهد امروز ايرانى را بشناسد و از سوی ديگر، ريشه

  ها  كليدواژه
 .شناسى بنيادين، ديك هبديج های جوانان، مكتب مطالعات فرهنگى بيرمنگام، روش فرهنگ خرده

                                                           
  n.karamollahi@gmail.com  7دانشيار گروه علوم اجتماعى دانشگاه باقرالعلوم *
  1404iran@chmail.ir  7گذاری فرهنگى دانشگاه باقرالعلوم دانشجوی دكتری رشته سياست **
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 مقدمه

های كنـونى مسـئولان جمهـوری اسـلامى  ترين دغدغه مسالۀ فرهنگ يكى از مهم ،ترديد بى

های اعلامـى  و در سياست متمادیهای  گذاری سال ای كه خود را در نام دغدغه ؛ايران است

های پـس  دو دهۀ گذشته و سالبه كم  دهد و البته سابقۀ آن دست لف نشان مىنهادهای مخت

  .گردد از پايان جنگ تحميلى باز مى

با توجه به مختصات جمعيتى و سهم نسبتاً بالای جوانان از جمعيت كل كشور، وضعيت 

های فرهنگى مسـئولان نظـام بـدل شـده و  های فرهنگى اين گروه به كانون دغدغه و فعاليت

 ،از سـوی ديگـر. شـود شناسانه و منفـى بـه آن نگريسـته مى اسفانه معمولاً با نگاهى آسيبمت

برداری از نظريـات  كنند كه با تقليد و نسـخه گروهى از محققان اجتماعى تلاش كرده و مى

  .های غربى تبيين كنند مثابه بديل پديده رايج در مراكز علمى غرب، اين تغييرات را به

شده و مـوثر مكتـب مطالعـات فرهنگـى بيرمنگـام  پردازان شناخته يهيكى از نظر 1هبديج

های جوانـان در انگلسـتان تـاثير زيـادی بـر  فرهنگ است و نظريات او در زمينۀ تحليل خرده

  .ويژه ايران داشته است گذاری مسايل جوانان در كشورهای مختلف به سياست

بوم معرفتــى و  ر زيســتای كــه د نشــده از نظريــه بــرداری حساب بــديهى اســت كــه بهره

زا بـوده و آثـار  توانـد آسـيب ای ديگـر مى فرهنگى خاصى متولد شده، در فرهنگ و جامعه

  .ناپذيری بر عرصۀ اجتماع و فرهنگ بگذارد متعدد و شايد جبران

گيری و تكـون  ای برای شـكل زند، آن است كه هر نظريه چه به اين پيامدها دامن مى آن

های وجـودی غيرمعرفتـى بهـره  وجـودی معرفتـى و نيـز زمينـه تاريخى خود از برخى مبـانى

شناختى و  شناختى و معرفت شناختى، انسان مبانى وجودی معرفتى شامل مبادی هستى. برد مى

هـای فـردی و  مبانى برگرفته از سـاير علـوم اسـت و مبـادی وجـودی غيرمعرفتـى را ويژگى

  .دسازن ـ مى... اجتماعى ـ فرهنگى، سياسى، اقتصادی، و 

ای خـاص سـازگار يـا  بوم جامعـه ای بـا زيسـت اگر مبادی معرفتـى و غيرمعرفتـى نظريـه

بـرای تحليـل مسـايل آن  ،نظريـه ايـنبرداری سازنده و مثبـت از  هماهنگ باشد، امكان بهره

های گوناگون معرفتى، اجتمـاعى،  صورت، پيامدها و آسيب جامعه وجود دارد و در غير اين

                                                           
1. Richard [Dick] Hebdige 
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همـين اثرگـذاری پربسـامد و گسـترده، عامـل . ز خواهـد كـردفرهنگى و حتى سياسى بـرو

شناسى بنيادين نظريات وارداتى و بيگانه است تا با شناخت مبـادی  اهميت و ضرورت روش

  .گری فراهم آيد ريزی و گزينش ها امكان تفكر، برنامه و مبانى آن

ان و نويسـندگان توان در آثار برخى از محققـ برداری وارداتى را مى ای از اين بهره نمونه

تطبيـق نظريـات هبـديج بـا مسـايل جوانـان ايرانـى، بـرای ايرانى ديد كه البته به رغم تلاش 

هـای  ويژگى یيك به تحليل مبانى و مبادی اين نظريه نپرداخته و تنها در موارد محدود هيچ

آثـار برخـى از ايـن . انـد های جامعۀ معاصر مقايسـه كرده شده در اين نظريه را با ويژگى بيان

  :عبارتند از

پژوهشـى در «ارشـد خـود بـا عنـوان  نامۀ كارشناسى در پايان) 1376(محمدرضا حيدری 

رسد كه جوانان مدگرا را بر مبنـای معنـای عمـل و  به اين نتيجه مى» پديدۀ مدگرايى جوانان

نخست، جوانانى كه مـدگرايى : تقسيم كرد  توان به دو دسته انگيزۀ آنان در پيروی از مُد مى

ست و دوم، جوانانى كه ای ا های مطرود و حاشيه فرهنگ گروه پيروی از خرده معنای بهآنان 

وی توسـعۀ امكانـات تفريحـى، . صرفاً جنبۀ خودآرايى يـا خودنمـايى دارد آنها معنای عمل

علمى، آموزشى و پرهيز از تهاجم به هويت و شخصيت جوانـان، توليـد مُـد بـومى و ايجـاد 

های اجتمـاعى و سياسـىِ متناسـب بـا شـرايط و نيازهـای نسـل جـوان را  ها و سـازمان انجمن

  .كند گشای اين مسالۀ اجتماعى معرفى مىراه

بررسـى عوامـل «ارشد خـود بـا عنـوان  نامۀ كارشناسى در پايان) 1377(ابوالفضل اشرفى 

در ) متـال رپ و هوی(اجتماعى و فرهنگى مـوثر بـر گـرايش بـه الگوهـای فرهنـگ غربـى 

نظـام  هـويتى اجتمـاعى نوجوانـان نسـبت بـه به اين نتيجه رسيد كـه بـين احسـاس بى» تهران

توان واجد  ها را مى ها رابطۀ مستقيم وجود دارد و اين گروه اجتماعى و گرايش به اين گروه

  .فرهنگى دانست های خرده ويژگى

عوامـل مـوثر بـر «ارشد خود بـا عنـوان  نامۀ كارشناسى در پايان) 1381(دخيل  مجيد كوه

ين پايگـاه اقتصـادی و معتقد است كه رابطۀ معناداری بـ ،»گرايش جوانان به الگوهای غربى

اما سستى باورهای مذهبى و گرايش به الگوهـای . اجتماعى و گرايش به غرب وجود ندارد

  .غربى رابطۀ معناداری با هم دارند

ها،  فرهنگ به اين نتيجه رسيده كه علاوه بر تعلق جوانان به خرده) 1387(محمود شهابى 
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وطنانه با درجۀ اين تعلـق وجـود  ش جهانرابطۀ مثبتى بين پايگاه اقتصادی و اجتماعى و نگر

ــتار ديگــری . دارد ــۀ ) 1382(وی در نوش ــل رابط ــارۀ تحلي ــايگزين را درب ــت ج ــار قرائ چه

  .كند شدن مطرح و بررسى مى های جوانان و جهانى فرهنگ خرده

بـا  شناسى انتقادی مكتب بيرمنگام روش«ای با عنوان  در مقاله) ب1392(محمدی  كريم خان

پرداختـه شناسى انتقادی مكتب مطالعات فرهنگى بيرمنگـام  ، به روش»اسلامىرويكرد حكمت 

بـه  ،محمـدی دارنـد، امـا خان هرچند پژوهش وی و مقالۀ حاضر از نظر محتوايى قرابت. است

  .كليت مكتب بيرمنگام پرداخته و نه بررسى تخصصى نظريات زيرمجموعۀ آن

ــادی معرفتــى  ــا معرفــى مب ــا ب ــر آن اســت ت ــه ب ــن مقال ــديج، اي ــۀ هب ــى نظري و غيرمعرفت

ويژه جوانان را با حقيقت و مبانى ايـن  های فرهنگى و به ريزان عرصه گذاران و برنامه سياست

های مبادی آن با منظومـۀ انديشـۀ  ها و احياناً شباهت نظريه آشنا سازد و از مسير تبيين تفاوت

آگاهانـه و هوشـمندانۀ آن بومىِ اسلامى و ايرانى جامعۀ ما، به آنان در انتخـاب و كاربسـت 

  .كمك كند

  مفاهيم. 1

  شناسی بنیادین روش. ١- ١

شناسى بنيادين ناظر به  روش. شناسى كاربردی قرار دارد شناسى بنيادين در مقابل روش روش

 ،بـه عبـارت ديگـر. )10: 1392پارسـانيا، (شـود  روشى است كـه نظريـه در مسـير آن توليـد مى

ســت نظريــات در مطالعــه موضــوعات مختلــف، بلكــه شناســى بنيــادين نــه شــيوۀ كارب روش

  .كند گيری نظريات علمى را دنبال مى سازوكار شكل

اين رويكرد با مطالعۀ انتقادی مبانى وجودی معرفتى و غيرمعرفتى نظريات علمى، افزون 

ها، زمينۀ لازم برای گزينش نظريات مناسب را نيز  بر تمهيد زمينه جهت فهم و نقد مبنايى آن

  .آورد مىفراهم 

  فرهنگ. ١- ٢

تـوان بـه مفـاهيم ديگـری چـون  معتقد است تا مفهوم فرهنگ روشن نشود، نمى ،هبديج

زبان واژۀ فرهنگ را به كاشتن  های انگليسى نامه گرچه برخى از واژه. فرهنگ پرداخت خرده
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س ا ، تـى2، اما هبديج متأثر از نظـرات ريمونـد ويليـامز1اند دادن گياهان معنا كرده و پرورش

  .)7: 1389سرفراز، (گزيند  شناسانه از آن را برمى و رولان بارت، قرائتى انسان 3اليوت

هـای خاصـى  فرهنگ يعنى شيوۀ خاص زندگى كه معانى و ارزش«: ويليامز معتقد است

تحليل فرهنگ از . سازد تنها در هنر و فراگيری، بلكه در نهادها و رفتار عادی متجلى مى را نه

هايى است كه در يـك شـيوۀ خـاص زنـدگى و  ى، توضيح معانى و ارزشمنظر چنين تعريف

  .)383: 1378هبديج، (» يك فرهنگ خاص به صورت صريح يا ضمنى وجود دارد

همــۀ علايــق و «چيز يعنــى  چيز؛ همــه دانــد از همــه فرهنــگ را تركيبــى مى نيــز ،اليــوت

رانـى، مسـابقۀ  دوانى، مسـابقۀ كرََجى مسـابقۀ اسـب] از قبيـل[های شاخص يك قوم،  فعاليت

بـال، تختـۀ دارت، پنيـر  دوانى، ميـز پين دوازدهم آگوست، مسابقۀ نهايى جام، مسابقۀ سـگ

رشــى چغنــدر، كليسـاهای گوتيــك قــرن نــوزدهم، شـده، ت تكه ديل، كلــمِ پختــۀ تكه ونسـلى

  .)همان(» ...موسيقى الگار و 

فرهنگ را فراتر از كتابخانه، تالار اپُرا و تئـاتر يـا بـه  نيز نيز مانند اليوت و ويليامز ،بارت

آورد  شمرد و همۀ زندگى روزمره را در شـمار آن مـى اصطلاح فرهنگ والا و نخبگانى مى

  .)385: همان(

  فرهنگ خرده. ١- ٣

هـا و سـبك زنـدگى يـك اقليـت يـا  ها، باورهـا، گرايش فرهنگ را ارزش خرده ،ادگار

فرهنـگ بـه صـورت  و فيسك معتقد اسـت كـه خرده) 226: 1388ادگار، (داند  گروه مى خرده

های اجتماعى و حتى طبقات  هايى است كه گروه های ناهمخوان و تناقض مشخص، موقعيت

شـوند  هـا مواجـه مى تر اجتمـاعى و تـاريخى بـا آن كلىاجتماعى در چارچوب ساختارهای 

  .)329: 1385فيسك، (

نماياند كـه در جريـان اصـلى صـدا ايجـاد  چون اختلالى مى فرهنگ را هم خرده ،هبديج

                                                           
  .انگليسى معاصر لانگمن ۀنام فرهنگ. 1

2. Raymond Henry Williams 

3. Thomas Stearns Eliot 
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فرهنگ با توليد پارازيت، بر سر راه جريان اصلى بازنمايى واقعيـت  خرده ،به نظر او. شود مى

  .)90: 1378هبديج، (كند  تراشى مى ع فرهنگى مانعهای جمعى و ساير صناي توسط رسانه

گرايانـه نيسـت كـه  های چپ فرهنگى از نوع سنتى و راهكارها و سياست البته مقاومت خرده

هويـت  ای برای احـراز انديشۀ براندازی فرهنگ مسلط را در سر بپرورد؛ بلكه نوعى تلاش فرقه

» پنهـانى جايگزين و«شامل مفهوم فرهنگ هميشه حامل و  خرده. در درون فرهنگ مسلط است

  .)36: 1382باغى،  قره( گيرد هست و گاهى با اندكى شرط و بيعت، فرهنگ عامه را نيز در بر مى

  1صدای مورب. ١-۴

او معتقد . آشنا شويم - شناس آرژانتينى جامعه - 2برای فهم اين مفهوم بايد با نظريۀ اونل

  :)49: 1393دهقانى، (است كه سه نوع صدا در جوامل مختلف قابل شناسايى است 

  3صدای افقی. ١-۴-١

صــدايى كــه بــين اعضــای جامعــۀ مــدنى در حــال حركــت اســت و از طريــق احــزاب، 

منـدان و  ها و نهادهای مشابه، بـه صـورت مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم بـه قدرت ها، سمن اتحاديه

های مردمـى ممكـن اسـت توسـط  اين مطالبـات و درخواسـت. شود حاكمه منتقل مىهيات 

گيـرد و بـه صـورت  شـود و مـورد پـذيرش قـرار  رسـميت شـناخته  اعضای هيات حاكمه به

  .سالار است های جوامع مردم چنين وضعيتى جزو ويژگى. آيد  سياست و قانون در

  4صدای عمودی. ٢-۴-١

وگو وجود نداشـته باشـد، افـراد بـه صـورت  ط و گفتوقتى جامعۀ مدنى، نهادهای واس

گيری مستقيم با صاحبان  حال و عريضه و ارتباط مستقيم و با استفاده از ابزارهايى چون شرح

منـدان  قدرت نيز ،از سوی ديگر. كنند ها و مشكلات خود را پيگيری مى قدرت، درخواست

كننـد و تـودۀ  بـاط برقـرار مىبه صورت مستقيم و بدون حضور نيروهای واسط بـا مـردم ارت

                                                           
1. Oblique Voice 

2. O'nel 

3. Horizontal Voice 

4. Vertical Voice 
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اين حالـت ويژگـى جـوامعى اسـت كـه . دهند شكلى به نام مردم را مورد خطاب قرار مى بى

  .شوند جامعۀ مدنى ندارند و خيلى از حقوق به امتياز تبديل مى

  صدای مورب. ٣-۴-١

برنـد و  جـوامعى كـه از اختنـاق رنـج مى. توان يافت اين صدا را در جوامع اقتدارگرا مى

افـراد و  ،در چنـين جـوامعى. ها ممنوع اسـت های ديگر صدا ـ عمودی و افقى ـ در آن ونهگ

ــه توليــد صــدای مــورب روی مى ــد شــهروندان ب انديشــمندان مطالعــات فرهنگــى از . آورن

كنند و همـين معنـا  عنوان مترادف اين نوع صدا استفاده مى زبان نمادين به مانندهايى  عبارت

  .توليد سبك فرهنگى آمده است در بيان هبديج با عنوان

سـازی  تكه چهل. شـود ساخته مى 1»سازی تكه چهل«صدای مورب با استفاده از سازوكار 

از معنای مدرن  ،هبديج. معنايى مدرن و سياسى دارد و هم معنايى پسامدرن و غيرسياسى هم

يـك  كند و معتقد است كه هرگاه شما يـك معنـای فرهنگـى را از و سياسى آن استفاده مى

به بافت و زمينۀ ديگری منتقل كنيد، يك امر غيرسياسى را بـه امـری سياسـى  2بافت و زمينه

سـازی را  تكه های مشهور چهل يكى از مثال. ايد سازی انجام داده تكه ايد و چهل تبديل كرده

زمانى كه مردم به هنگام پخش اخبار رسمى . توان ديد در لهستانِ دوران حكومت نظامى مى

گذاشتند و بـا تمسـك بـه ايـن عمـل كـه در هـيچ فرهنـگ و  را وارونه بر سر مى دخو كلاه

جا، يـك عمـل غيرسياسـى بـه امـری  اين ،كردند شان را اعلام مى قانونى جرم نبود، اعتراض

  .سياسى تبديل شده بود

مصـداق توليـد سـبك  ،روشن شده است كه صدای مورب يا نمادين ،با اين توضيحات

جنـگ چريكـى «متضـمن   ای از نافرمانى و به اصطلاح هبديج، فرهنگى است كه گونه خرده

قرار نيست مخالفت و نبرد علنى و خشن رخ بدهد، بلكه  ،در اين جنگ. است» شناختى نشانه

  .چيز نمادين و مستتر است همه

ان يـا تخـالفى، از پيـام خو گيـری انفعـالى از قرائـت مخـالف گاه ممكن است فرد با بهره

ــد ــان را رد كن ــرجح آن ــت م ــايى و قرائ ــمى رمزگش ــع رس ــگ چريكــى . مراج ــا در جن ام

                                                           
1. Bricolage. 

2. Context 
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 ،ايـن جنـگ. كنـد شناختى، فرد با توليد فعالانه صدای مورب، معنايى ديگـر خلـق مى نشانه

ــا انگيزه هــای مختلــف و بــدون  هــيچ فرمانــدهى و ســازمان روشــنى نــدارد و مبــارزان آن ب

  .شوند به ميدان نبرد وارد مىسازماندهى مشخص 

  1فرهنگ جوانان خرده. ١-۵

های  زمانى كه گروه ؛گردد های پساجنگ در انگلستان باز مى پيدايش اين مفهوم به سال

های جوانان به يـك  فرهنگ خرده. كردند جوانان به شكلى متفاوت و پررنگ خودنمايى مى

ز نوجوانـان و جوانـان كـه دارای و متشـكل ا) از نظـر جغرافيـايى(جنبش اجتماعى پراكنده 

ارتبـاط ايـن . شـود ها، علايق و نظام باور هسـتند، نيـز اطـلاق مى مجموعۀ مشتركى از ارزش

ها برای عضويت در گروه يـا  نآ گير چهره نيست و شرايط قاطع و سخت به افراد لزوماً چهره

  .وفاداری نسبت به آن وجود ندارد

وهى از جوانان اطلاق كرد كه ضمن برخورداری توان به گر فرهنگ جوانان را مى خرده

های  هــای فراغتــى و ســبك هــا، فعاليت از وجــوه مشــترك بــا فرهنــگ ملــى، باورهــا، ارزش

اختصاصى يا متفـاوتى بـا سـاير جامعـه نيـز دارنـد و همـين امـر موجـب پديدآمـدن هويـت 

  .)92: 1387شهابى، (شود  فرهنگى ويژۀ ايشان مى خرده

فرهنگى خـاص  سبك خرده ،ها به چهار شيوۀ مختلف فرهنگ همعتقد است خرد ،هبديج

ــابى و شناســايى يــك  مى ،كننــد و از ايــن چهــار شــيوه خــود را توليــد مى ــرای ردي ــوان ب ت

  : فرهنگ استفاده كرد خرده

آرايش و پوشـش مخصوصـى دارنـد كـه ظـاهر  ،فرهنگ اعضای هر خرده: »پوشش«. 1

  دهد؛  متمايزی به آنان مى

ــيقى«. 2 ــای خرده وهگر: »موس ــيقى ،فرهنگــى ه ــژه موس ــان  های وي ــه بي ــه ب ــد ك ای دارن

  كند؛  شان كمك مى اعتراض

اصـطلاح  رفتارهای جمعى و مكرری دارند و بـه ،ها فرهنگ اعضای خرده: 2»مناسك«. 3

  . كنند سازی مى پاتوق

                                                           
1. Youth Subculture 

2. Ritual 
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كه همبستگى درونـى خـود را تقويـت  فرهنگ برای آن اعضای خرده: 1»زبان مخفى«. 4

ای برای  كنند و معياری برای تشخيص خودی از غيرخودی داشته باشند، زبان مخفى و ويژه

بـودن بـه چنـين زبـان مخفـى  فرهنگى، مجهز يكى از مصاديق سرمايۀ خرده. خود خلق كنند

اير اعضـا تواند در گروه حضور يابد و بـا سـ است و وقتى كسى بتواند به آن مجهز شود، مى

  .)51: 1393دهقانى، (ارتباط برقرار كند 

 2»سبك زنـدگى«را در مقابل مفهوم » فرهنگ جوانان خرده«مفهوم ) 1381(البته ذكايى 

ای به نام  شدن فرهنگ و تولد پديده دهد و معتقد است به سبب روند فزايندۀ جهانى قرار مى

وطن را هم با خود به دنبال آورده، رويكـرد  فرهنگ جهانى كه مولودی به نام جوانان جهان

های جوانان را تحليل كند و بايد  تواند مانند سابق رفتارها و گرايش فرهنگى ديگر نمى خرده

 .بهره بگيريم» سبك زندگى«وم از مفه

  دربارۀ هبديج. 2

ای  پرداز فرهنگى و رسانه شناس و نظريه ميلادی ـ جامعه 1951ريچارد ديك هبديج ـ متولد 

او در . شـود هـا شـناخته مى فرهنگ بريتانيايى كه بيش از همه بـه مطالعـاتش در قلمـرو خرده

سيقى، هنر و طراحـى معاصـر و های جوانان، مو فرهنگ چون خردههمآثارش به موضوعاتى 

اسـتوارت هـال،  مانندهايى  وی در كنار چهره. كننده و رسانه پرداخته است فرهنگ مصرف

  .پردازان برجسته و تاثيرگذار مكتب مطالعات فرهنگى بريتانيايى است از نظريه

توان جزو قلمروهای جديد  را مى 4و موج نوی فرانسه 3گرايى موسيقى ديجيتال، وجود

در يكى از فصول كتاب  2008های او در سال  يكى از آخرين نوشته. ۀ هبديج دانستمطالع

  .منتشر شده است )2008ميلر، (» برداری از موسيقى ديجيتال و فرهنگ نمونه: رهايى موسيقى«

های  كه بر اساس پژوهش» معنای سبك: فرهنگ خرده«شاهكار او كتابى است با نام 

منتشر شده و تا  1979بار در سال  برای نخستين ،ی جوانانها فرهنگ قبلى وی دربارۀ خرده

                                                           
1. Argot 

2. Lifestyle 

3. Existentialism 

4. French New Wave 
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اكنون نيز  های جوانان بود و  شده در زمينۀ مطالعۀ فرهنگ ها تنها منبع معتبر و پذيرفته مدت

در  ،های هبديج در اين موضوع پژوهش. يكى از آثار مرجع و ماندگار حوزۀ فرهنگى است

ها و طبقۀ  فرهنگ بود و به روابط بين خرده زمان حضور او در مركز بيرمنگام انجام شده

  . پرداخت اجتماعى در انگلستان پس از جنگ جهانى مى

شـامل  ،نخستين بخـش. به دو بخش تقسيم شده است معنای سبک: فرهنگ خردهكتاب 

فرهنـگ،  فرهنـگ، هژمـونى، مطالعـات فرهنگـى، خرده مانندچهار فصل است و مفاهيم مهمى 

های  فرهنگ خرده ای از حيات تاريخچه. دهد ايدئولوژی و سبك را با قرائت هبديج توضيح مى

، 4ها پوســتى ، كله3ها، مادهــا بوی ، تــدی2هــا نيك ، بيت1انگلســتان در آن زمــان ـ هيپســترها

  .ـ هم در همين بخش ارايه شده است7ها و دردها ، پانك6، گلم و گليتر راكرها5ها رودبوی

  .است

در فصـل . فرهنگ پانك اسـت دومين بخش كتاب هم روايت برخورد نويسنده با خرده

فرهنـگ جوانـان طبقـۀ  خرده ،پنجم كه نخستين فصـل ايـن بخـش از كتـاب اسـت، هبـديج

سخن اصـلى . داند شناختى و نمادين مى ای نشانه كارگری و سبك آنان را مقاومت و مبارزه

در . های جمعـى اسـت شـدن و انتشـار سـبك در رسـانه شـدن، خنثى بعدی نيز كالايىفصل 

در سراسـر ايـن  ،هبـديج. پـردازد های ديگر اين سـبك جوانانـه مى فصول بعدی نيز به جنبه

  .فرهنگ را تحليل، تبيين و ارايه كند كتاب تلاش كرده كه مفهوم نوظهور و پيچيدۀ خرده

  فرهنگ جوانان دهشناسى بنيادين نظريۀ خر روش. 3

بايستى مبادی وجود معرفتى و غيرمعرفتى آن را بـه  ،شناسى بنيادين نظريۀ هبديج برای روش

  .صورت مجزا و دقيق بررسى كرد

                                                           
1. Hipsters 

2. Beats (Beatniks) 

3. Mods 

4. Skin Heads 

5. Rud Boys 

6. Glam And Glitter Rockers 

7. Dreads (Rastafarians) 
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تر مكتب مطالعات فرهنگـى بيرمنگـام اسـت و از  بخشى از مجموعۀ كلان ،نظريۀ هبديج

به همين . فتى اين مكتب استای متاثر از مبادی معرفتى و غيرمعر رو، به صورت گسترده اين

برای شناخت مبادی آن بايد به اين مكتب مراجعه كرد و البته ايـن نكتـه نبايـد از نظـر  ،دليل

ای متكثر از نظريـات گونـاگون و متفـاوت اسـت و  مجموعه ،دور بماند كه مكتب بيرمنگام

اما با تسـامح . استگاه مجموعۀ كاملاً يكپارچه و تغييرناپذيری از مفاهيم و مبانى نبوده  هيچ

  .)97: 1392محمدی،  خان(توان به عناوين مشتركى دست يافت  مى

  مبادی وجودی معرفتی. ٣- ١

  شناسی هستی. ٣-١-١

نظريۀ هبديج و مكتب مادر آن، يعنى مكتب مطالعات فرهنگى بيرمنگـام، بخشـى از جريـان 

  .داری هستند سرمايه قاتى ودار مفاهيم كلانى چون طبقه، تضاد طب آيند و وام شمار مى چپ نو به

پردازان پيرو انديشۀ چپ به رئاليسم انتقادی بـاور دارنـد و امـر اجتمـاعى را دارای  نظريه

معتقدنـد كـه جهـان  ،ايشـان. داننـد شـناختى مى وجود حقيقى و جامعه را واجد عمـق هستى

ای دارد كه همۀ تحولات سياسى و اجتمـاعى بيرونـى و  اجتماعى ساختاری بنيادی و شالوده

  .روند شمار مى پذير روبنای اين بنياد و شالوده به مشاهده

پردازان مكتب بيرمنگام بـا هـدف حفـظ و حراسـت از فرهنـگ  چنين تكاپوی نظريه هم

جهان بـه اعتقـاد . ای مسلط آغاز شد و ادامه يافت دهطبقۀ كارگر در برابر چپاول فرهنگ تو

هــای جديــد، عرصــۀ تقابــل ايــن دو جبهــه اســت و مقاومــت و مبــارزۀ  هبــديج و ســاير چپ

  .موتور حركت تحولات اجتماعى است ،كارگری

ماهيت فرهنگ نيز به تمامى سياسى شده و كنش فرهنگى، حتى در مقيـاس بسـيار خـرد 

چون اسلافش  موجب شده بود كه هبديج هم ،همين نگاه. استآن، واجد معنا و اثر سياسى 

معتقد باشد كه بايد به فرهنگ طبقۀ كارگری توجه كرد و تمايز سنتى ميان فرهنـگ برتـر و 

ـ فرهنگ طبقـات فقيـر و فرودسـت ـ را 2ـ فرهنگ نخبگان و اشراف ـ و فرهنگ پست1والا

                                                           
1. High culture 

2. Low culture 
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  .كنار گذاشت

قادی ديك هبديج، بايد گفت كه وی قايل بـه شناسى اجتماعى رئاليسم انت در نقد هستى

 ،نقدهای معطوف به قايلان وجود حقيقى جامعه ،وجود حقيقى جامعه است و به همين دليل

هويـت اجتمـاع را مقـدم بـر هويـت  ،طرفداران وجود حقيقى جامعـه. متوجه اين نگاه است

هيچ هويت انسـانى  ،جتماعافراد انسان در مرحلۀ قبل از وجود ا« ،از ديد آنان. دانند افراد مى

 ،ها انسـان. باشند كه فقـط اسـتعداد پـذيرش روح جمعـى را دارنـد ندارند؛ ظروفى خالى مى

باشـند كـه تنهـا اسـتعداد انسـانيت دارنـد و  نظر از وجـود اجتمـاعى، حيـوان محـض مى قطع

اسـت  اين در حـالى. )19: 1375مطهری، (» شود در پرتو روح جمعى پيدا مى.... انسانيت انسان 

موجـودی  ،كه در منظومۀ انديشۀ اسلامى ـ در چارچوب حكمت متعاليۀ صـدرايى ـ جامعـه

هـا داشـته باشـد، بلكـه تركيبـى  ها و مغـاير بـا آن حقيقى نيست كه وجودی جدای از انسـان

در اين نگاه، هر كدام از افراد انسان با سرمايۀ فطری و نيـز . )182: 1389پارسانيا، (حقيقى است 

نهند و با ادغام روحى در يكـديگر،  پای در زندگى اجتماعى مى ،كتسابى از طبيعتسرمايۀ ا

در تركيـب حقيقـى، . )18: 1375مطهـری، (يابنـد  هويت روحـى جديـدی ـ روح جمعـى ـ مى

. اش دارد ناپـذير بـه اجـزای اوليـه شود كه آثاری حقيقى و ارجاع واقعيت جديدی ايجاد مى

هـا اسـت  قبلى نيست، بلكـه در طـول و محـيط بـر آن اين واقعيت جديد در عرض واقعيات

اجزای جامعه در اين حالت در ذيـل صـورت نـوعى و در اسـتخدام آن . )114: 1391پارسانيا، (

شـوند كـه در حركـت بـه سـوی آن بـه  مضـمحل نمى ،تنها پس از اتحاد شوند و نه فعال مى

طريـق  كـه از ماعى پس از آنچنين اين صورت اجت هم. كنند ای مختار و فعال برخورد مى گونه

حضور  كند كه فرع بر ساختار و روابطى خلق مى  ها راه پيدا كرد، حركت افراد به زندگى انسان

زيرا تاثير و تاثر و فعـل . در تركيب جامعه و فرد، تركيب واقعى است«. )121: همان(آن است 

، هويـت و صـورت دهد و اجزای مركب كه همـان افـراد اجتماعنـد و انفعالى واقعى رخ مى

  .)19: 1375مطهری، (» شود تبديل به وحدت نمى ،وجه كثرت اما به هيچ. يابند جديدی مى

گيرند و  چنين در انديشۀ اسلامى، طبقات اقتصادی و اجتماعى مبنای تحليل قرار نمى هم

  .تضاد آنها نيز اصالت ندارد

  شناسی معرفت. ٣-١-٢
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بـه تبعيـت از انديشـۀ ماركسيسـتى،  ،هبـديجانديشمندان مكتب بيرمنگام و از آن جملـه 

ها معتقدند كه حقيقت برساختۀ مناسـبات  آن. دانند معرفت را محصول نظامات اجتماعى مى

همـين . )107: 1392محمـدی،  خان(فرهنگى و دستاويزی برای كسب مشروعيت و سلطه اسـت 

هـا در  فرهنگ يـافتن زبـان، نشـانه و نمـاد در تحليـل فرهنـگ و خـرده موجب اهميت ،مساله

امری فرهنگـى تلقـى  ،شود كه حقيقت ای سبب مى گرايى چنين تقليل. ديدگاه هبديج است

محـدود شـود و  ،های حقيقت و معرفت به سـطح توافـق و كـنش اجتمـاعى شود و همۀ لايه

  .)1392محمدی،  حاج(های معرفتى فراتر پديد نيايد  فرصتى برای ظهور افق

رو،  ، هيچ مبنايى برای توليد حقيقت وجود ندارد و از ايـنبه باور پيروان مكتب بيرمنگام

حقيقت نه امری ثابت و يافتنى، بلكه امـری  ،از ديد آنان. توان ضدمبناگرا دانست آنان را مى

. )130: 1389يوسـفيان، (شـود  ها و در جامعه سـاخته مى بافتنى و ساختنى است كه توسط انسان

  .انجامد و هم نسبيت معرفتى را به دنبال دارد گرايى هم به نسبيت هويتى مى برساخت

بر اساس . گرا مورد انتقاد مبنايى است شناختى برساخت روشن است كه رويكرد معرفت

هـا،  های اجتمـاعى و فراتـر از فرهنگ نظر از پديـده شناسى اسلامى، حقيقـت صـرف معرفت

در حكمت اسلامى . تواند به اين حقيقت دست يابد وجود اصيل و مجزايى دارد و انسان مى

اعتباريـات  قياس ،شهيد مطهری. شوند معانى و ادراكات به دو دستۀ حقيقى و اعتباری تقسيم مى

فيلسـوفان غـرب  با حقايق و تعميم مطالعات حوزۀ اعتباريات به حوزۀ حقايق را خطای بـزرگ

. )139 :2، ج 1364مطهـری، (كند؛ خطايى كه باعث نسبى و متغيرانگاری حقايق شـد  معرفى مى

ادراكـات  اما. اند اين در حالى است كه ادراكات حقيقى، كشف واقع و انعكاس ذهنى واقعيات

كند  ها را برای رفع نيازهای خود وضع مى آن ،اعتباری با واقعيات سروكاری ندارند و انسان

ت اند و بـه دسـ معانى و ادراكات حقيقى ثابت، لازم و ضـروری. )26: 1393پارسانيا و ديگران، (

به بيان ديگر، انسـان . )142: 1385طباطبايى، (يابد  شوند، بلكه انسان آنها را مى انسان ساخته نمى

ورزد و اين ايمان يا كفر به معـانى حقيقـى نيـز بـر  آورد يا كفر مى به معانى حقيقى ايمان مى

نظـام اعتبـارات حـاكم بـر جوامـع در دو «كه  نتيجه اين. گذارد ساخت معانى اعتباری اثر مى

دانستن وقـايع آن  در نگاه مادی به هستى و اتفاقى و تصادفى. شوند مادی و الهى متفاوت مى

اش در فاصله بين تولـد و مـرگ خلاصـه  عنوان موجودی كه هستى و حقيرپنداشتن انسان به

های دنيوی نـدارد، اعتبـاراتى متفـاوت بـا جوامـع  شود و غايتى جز سعادت مادی و لذت مى
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ای كه پيدايش و بقای هستى را مستند بـه  انسان و جامعه. گيرد و معاد شكل مى معتقد به مبدا

داند و در پى زندگى ديگـری پـس از زنـدگى دنيـوی  نيرويى مافوق عالم و منزه از ماده مى

گيـرد، چنـين كسـى و چنـين  سعادت ابدی را نيـز در نظـر مى ،است و افزون بر سعادت دنيا

پارسـانيا و (» هـا پيـروی خواهنـد كـرد فاوتى را وضـع و از آنها و اعتبارات مت اجتماعى سنت

  .)33: 1393ديگران، 

  شناسی انسان. ٣-١-٣

دانـد كـه بـه رغـم  مبتنى بـر مبـانى انتقـادی خـود، انسـان را موجـودی فعـال مى ،هبديج

هــای  برخــوردای از قابليــت خلاقيــت، معناســازی و مقاومــت، قابليــت اســارت در موقعيت

شـده  وی همچون ديگر انتقاديون، انسان را موجودی خلاق، اما گمراه. رداجتماعى را نيز دا

البتـه در زمينـه عامليـت انسـان بـر مفهـوم . كننـد نيافته تعريف مى های تحقق و دارای ظرفيت

يعنــى ارادۀ آزاد، اختيــار و  ؛تاكيــد دارد 2»خــودتعيينى مشــروط«يــا  1»خودمختــاری مقيــد«

های خاصى قرار دارند كـه خـروج از  ز، بلكه در محدودهعقلانيت نه مفاهيمى نامحدود و با

در ايـن نگـاه، شخصـيت انســان . )57: 1389محمـدپور، (پـذير نيسـت  هـا بـه سـادگى امكان آن

های معنـايى متفـاوت فرهنگـى و كـاملاً اجتمـاعى اسـت و معنـا و  محصول عملكرد و نقش

عنوان واحـد بزرگتـر  بـهارزش خود را از هويت گروهى، عملكردش و ارتباطاتش با جامعه 

ها و هبديج بـا تاثيرپـذيری از رويكـرد پساسـاختارگرايى، وجـود  بيرمنگامى. كند كسب مى

از ديـد آنـان  ،بنـابراين. )95: ب1392محمدی،  خان(كنند  انسانى دارای معنای پايدار را نفى مى

ل اتخـاذ اصـحاب ايـن مكتـب بـه دليـ. انسان در وضعيتى ميانۀ جبر و اختيار واقع شده است

گرا در قبال انسان، هيچ ذات و جوهر ثـابتى بـرای انسـان و هويـت انسـانى قايـل  مبانى سازه

ای تصادفى در شرايط اجتماعى، فرهنگى و تاريخى خاصى  گونه نبوده و بر آنند كه انسان به

  .)34: 1391كريمى، (يابد  گيرد و متاثر از اين شرايط هويت مى قرار مى

گيرد كـه  در مقابل اين تلقى از هويت قرار مى ،در انديشۀ هبديجچنين مفهوم هويت  هم

                                                           
1. Realist Orientation 

2. Bounded Autonomy 
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وی هويـت را واكـنش، پاسـخ و . دانـد ای ثابت و مجزا از تاثيرات خـارجى مى آن را پديده

  .)392: 1387باركر، (دانند  محصول دايمى تغييرات بيرونى مى

شناسـى  انسانگرچه برخى ابعاد معرفتى نظريـۀ هبـديج در نگـاه اول تناسـب بيشـتری بـا 

توانـد  اسلامى دارد و در رويكرد اسلامى نيز انسـان موجـودی فعـال و مختـار اسـت كـه مى

به شكلى كـاملاً صـوری  ،اما در نگاه هبديجى، به انسان. مقاومت كند و دست به عمل بزند

 توانـد گرا، انسـان بـا قـدرت خلاقيـت خـود مى شود و به دليل ابتنـا بـر مبـانى سـازه نگريسته مى

 در حالى كه بـر اسـاس انديشـۀ اسـلامى، انسـانِ خـلاق، فطرتـى الاهـى دارد. ساز باشد قتحقي

 تواند اعتباريات و سبك زندگى خـود بندۀ خدا است و با ايمان به حق مىو  )58: 1383جعفری، (

های فطری انسان، آزاد و  ترين ويژگى نيز، هرچند يكى از مهم. )132: 1385عندليبى، (را رقم زند 

پذيری  مسـئوليتتعهد و  ،از مرگ و معاد در او بودن او است، عقيده به جهان پس خواه آزادی

  .)139: 1387صالحى، ( شود كاری و تخلف او مى آورد و مانع از زشت به وجود مى

انسانى كه در مسير فطـرت و جـان خـود حركـت «چنين در منظومۀ معرفت اسلامى،  هم

: 1381پارسـانيا، (» كه آيت و نشانۀ خداوند سبحان است برد به واقعيت خود پى مى... كند،  مى

پس انسان هم واجد فطرت و گوهر اصيل و وابسـته بـه حقيقـت هسـتى اسـت، هـم در . )48

منـدی بـرای حـركتش  كند و هم نقطـۀ مطلـوب و ارزش مسير تحقق اين فطرت حركت مى

درست در نقطۀ مقابل نگاه  ،چنين نگاهى. شناسد كه از ارتباطات اجتماعى استقلال دارد مى

دهـد، بـا  هسـتى و وجـود را بـه خـود نسـبت مى«انسان هبديجى كه . گيرد هبديجى قرار مى

. زيرا در هر موردی كه هستى كاذب باشد، نيستى صادق است ؛خانه است هم ،نيستى و عدم

صوير كند هر ماهيتى را كه انسان به نام حيوان ناطق، حيوان ابزارساز و مانند آن برای خود ت

لحاظ ذات خـود از دو  طور مسـتقل در معـرض ادراك و آگـاهى قـرار دهـد، بـه و آن را به

  .)49: همان(» طرف هستى و نيستى بيرون است

  مبادی وجودی غیرمعرفتی. ٣- ٢

های جوانان بـه بريتانيـای پـس از پايـان جنـگ  فرهنگ پردازی درباب خرده سابقۀ نظريه

كه اين كشور با هزاران سرباز بازگشته از جنگى روبرو شد گردد؛ زمانى  جهانى دوم باز مى

ها  كردۀ دانشـگاه اين گروه كه اغلب تحصـيل. كه مشتاقانه خواهان تغيير وضع موجود بودند
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سـو خواهـان مشـاركت  بودند، سرخورده از بيكاری و دردسرهای برآمده از جنگ، از يك

كارشـان  ديگـر بـه دولـت محافظهشان بودند و از سوی  زده در عرصۀ بازسازی كشور جنگ

كه سابقۀ خوبى در حل مشكلات اقتصادی، اجتماعى و سياسى در ميانـۀ دو جنـگ جهـانى 

گرای كـارگر زمـام امـور را بـر عهـده  كه حزب چـپ نتيجه اين. كردند نداشت، اعتماد نمى

يكى ارتقـای سـطح زنـدگى و ديگـری . دار اصلاحات و تغييرات مهمى شد گرفت و عهده

بـرد و هـم  داری بهـره مى های سـرمايه ه سمت يك اقتصاد تركيبى كه هم از روشحركت ب

بـود كـه بـرای  1»دولت رفـاه«های سوسياليستى در آن وجود داشت و به اصطلاح يك  نگاه

  .قيمت نياز داشت پيشبرد توسعۀ مدنظرش به شدت به نيروی كار ارزان

های پـس از جنـگ جهـانى  الهای اين كشور در سـ ترين ويژگى در نتيجه، يكى از مهم

های پيشين امپراتوری بريتانيـای كبيـر  امان مهاجرانى بود كه عمدتاً از مستعمره دوم، سيل بى

بخـش زيـادی از ايـن مهـاجران كـاراييبى، . گشـتند دنبـال كـار مى كوچ كـرده بودنـد و بـه

به خـاك شان  های حاضر در ارتش اين كشور بودند و مهاجرت تبار و جاماييكايى آفريقايى

ترين عامل اين سيل مهـاجرت، تصـويب  مهم. رخ داد 1940های پس از دهۀ  بريتانيا در سال

ها يا كشورهايى كه پيش از ايـن  قانون تابعيت و مليت انگليسى بود كه به همۀ اتباع مستعمره

  .داد به خاك انگلستان مهاجرت كنند و گواهى شهروندی بگيرند مستعمره بودند، اجازه مى

بسياری از اهالى مستعمرات به دليل فقر و تنگدستى امكان مهاجرت نداشتند، امـا گرچه 

های شديدی در فرهنـگ شـهری  موجب تغييرات و تكان  و آسيايى  سيل مهاجران آفريقايى

شـدن جايگـاه سـلطۀ اسـتعماری  يكى از اين تغييرات، تزلزل و كمرنگ. جامعۀ انگليس شد

شدن اين نيروی كـار و  مستعمراتى بود كه در شهروند طبقۀ كارگری انگليس بر نيروی كار

سـو تقابـل و  نتيجـه ايـن كـه از يك. شدن بخشى از آن به همين طبقۀ كـارگر رخ داد تبديل

گرايانه و نژادپرستانه تبلـور يافـت و از سـوی ديگـر  های قوم بار در چالش شكاف پيشين اين

پوستان و عطش نسبت به  ت و رنگيننوعى علاقه و تمايل مردمى به فرهنگ بوميان مستعمرا

چنـدان زيرزمينـى در ميـان بدنـۀ اجتمـاعى انگلـيس  های نوظهور و نه فرهنگ شناخت خرده

                                                           
1 .Welfare State :اين نظام . دولتى است كه در آن وظيفه قانونى نهادهای قدرت تامين و بهبود رفاه عمومى است

اين كار . كند كمك مى های خود را تامين كنند، ی كسانى كه به هر دليل نتوانند هزينه اقتصادی، دولت به همه

  .)403 :1384اغصان،  رحيق( شود های نقدی ديگر انجام مى يا كمك) حداقل درآمد(از طريق پرداخت مستمری 
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  .)4: 1389سرفراز، (پديد آمد 

مــيلادی  1953بــه ســال  1فرهنــگ بــه صــورت مشــخص، ســابقۀ پيــدايش مفهــوم خرده

كارگرنشين جنوب و شرق های جوانان در مناطق  گردد، يعنى زمانى كه نخستين گروه برمى

 1960حيات اين گروه تـا اواخـر دهـۀ . مشهور شدند 2»ها بوی تدی«لندن شكل گرفتند و به 

  .)93: 1387شهابى، (ادامه داشت 

پردازان گوناگونى تلاش كردند تا با خلق و تدوين نظريات مختلف، اين تغييرات  نظريه

انديشمندان مركز مطالعات فرهنگى بيرمنگام و از  ها نآ ترين را تبيين كنند كه شايد معروف

هـا  فرهنگ گيری و وجـود خرده آنان ادعا كردند كه شـكل. ميان آنان، ريچارد هبديج باشد

نشانۀ ضعف دولت انگليس در شرايط پـس از جنـگ جهـانى دوم اسـت و ايـن جوانـان بـه 

تسلط دولت بريتانيا يا طبقۀ  شان كه به طبقۀ كارگر تعلق دارند، در برابر نمايندگى از والدين

كشند و به مقاومت نمـادين متوسـل  كنند و فرهنگ مسلط را به چالش مى مسلط قد علم مى

  .شوند مى

» معنـای سـبك: فرهنـگ خرده«بـا عنـوان  خـوددر كتـاب  ،اين گروه و به ويژه هبـديج

روشى مناسـب  عنوان به 3شناسى با تاثيرپذيری از مكتب ساختارگرايى و نشانه )1979هبـديج، (

های فرهنگى و اجتماعى، معتقد بودند كه جوانان مسـتعمراتىِ بيگانـه كـه  برای تحليل پديده

هـا، بـا بـه  ويژه جاماييكايى آمدنـد و بـه حسـاب مى اكنون بخشى از بدنـۀ جامعـۀ انگلـيس به

عنوان سـنگری بـرای مقابلـه  وجودآوردن فضا، طبقه و فرهنگ ويژه و خاص خود، از آن به

كردند و با خلق اين شيوۀ خاص،  عدالتى طبقۀ سفيدپوست حاكم استفاده مى برابری و بىبا نا

از نظـر » سـبك«اين . دادند يك سپر دفاع جمعى در برابر حملات فرهنگ رسمى شكل مى

زنى بـر سـر هويـت و قـدرت  فرهنـگِ آنـان بـرای چانـه تـرين ابـزار خرده شناختى مهم نشانه

بـل از سـوی ديگـر موجـب شـد كـه جوانـان سفيدپوسـت البتـه همـين تقا ؛شد محسوب مى

بريتانيايىِ عضو طبقۀ كارگر نيز تلاش كنند تـا سـبك و فرهنـگ خـاص خودشـان را خلـق 

  .كنند كه اين تلاش منشا رخدادها، اتفاقات و مطالعات ديگری شد

                                                           
1. Subculture 

2. Teddy Boys 

3. Semiotics 
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ها ثمرۀ فروريختن يكپارچگى حـاكم در  فرهنگ بايد توجه كرد كه هرچند ظهور خرده

ها فقط بازتاب ايـن واقعيـت نبودنـد؛ بلكـه  پس از جنگ جهانى بود، اما اين پديده انگلستانِ 

خود نيـز سـازندۀ بخشـى از همـان واقعيـت پسـاجنگ در جامعـۀ بريتانيـايى هسـتند و بـا بـه 

كشيدن غيرمستقيم سلطۀ حاكم از طريق ارايۀ يك سبك متفاوت و متمايز بـا جريـان  چالش

شـناختى اسـت،  آورند كه چون يـك نظـام نشانه جود مىاصلى، نوعى فرهنگ مقاومت به و

  .)392: 1378هبديج، (ای علمى مطالعه كرد  توان آن را به شيوه مى

فرهنگ هبـديج و مكتـب مطالعـات  افزون بر تفاوت مبانى معرفتى و فلسفى نظريۀ خرده

تفـاوت های غيرمعرفتـى ايـن نظريـه نيـز  فرهنگى بيرمنگام با مبـانى معرفتـى اسـلامى، زمينـه

. فرهنـگ جوانـان در ايـران دارد گيری خرده های تاريخى و اجتمـاعى شـكل اساسى با زمينه

داشتن ايـن  نشان از ريشه ،فرهنگ جوانان ايرانى های وجودی غيرمعرفتى خرده بررسى زمينه

پديده در اصلاحات ارضى در زمان پهلوی و نيز شرايط اجتماعى و فرهنگى پس از جنـگ 

  .اسلامى دارددر دوران جمهوری 

پس از وقوع اصـلاحات ارضـى در زمـان پهلـوی دوم و سـيل مهـاجرت روسـتاييان بـه 

. های جوانان در ميان اين طبقۀ مهاجر هسـتيم فرهنگ هايى از ظهور خرده شهرها، شاهد نشانه

شناسـان را بـه خـود جلـب كـرد و كسـانى چـون  ها توجـه جامعه طبيعى بود كـه ايـن نشـانه

فرهنـگ جوانـان  م، راسخ و نراقى از نظرگـاه مكتـب شـيكاگو بـه خردهالزمانى، بهنا صاحب

از ديد آنان، با وقوع اصلاحات ارضـى . دانستند نگريسته و آن را مصداق كجروی و بزه مى

مسايل اخلاقى و  ،و مهاجرت نيروی كار از روستاها به شهرهايى مانند تهران، اين قبيل افراد

گيری  شــهرهای بــزرگ رقــم زده و موجبــات شــكلانحرافــات اجتمــاعى گونــاگونى را در 

  .فرهنگ جوانان را فراهم كردند خرده

پس از انقلاب و به ويژه پس از پايان جنگ، جامعۀ ايرانى شاهد حضور جوانانى با ظاهر 

شناسـىِ ايـن  جريـان غالـب جامعه. هـا بـود متال ها و هوی هايى چون رپ و رفتار مشابه گروه

فرهنـگ جوانـان  امى و هبـديجى، ايـن افـراد را مصـداق خردهدوره با يك برداشت بيرمنگـ

شـناختى در مقابـل  ای از مقاومـت و جنـگ چريكـى نشانه دانست و رفتار آنـان را گونـه مى

  .)2006و  1387شهابى، (شمرد  فرهنگ رسمى و غالب جامعه مى

هـای  گفرهن های چهارگانه خرده در اين ميان، برخى نيز معتقدند كه تنها برخى از مولفه
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داری  های شناسنامه فرهنگ توانيم از خرده نمى ،جوانان، در ايران وجود دارد و به همين دليل

گروهى و مرزبندی روشنى با فرهنـگ عمـومى و نيـز سـاير  صحبت كنيم كه تجانس درون

ای رواج داشـته  فرهنگـى در ميـان عـده البته شايد يـك سـبك خرده. ها دارند فرهنگ خرده

تـوان نـام خاصـى روی  فرهنـگ را ندارنـد و نمى ا همۀ عناصر و اجزای خردهه باشد، اما اين

كم سه تفاوت با همتايان غربى خـود  های ايرانى دست فرهنگ از ديد آنان، خرده. ها نهاد آن

در ايران از طبقۀ متوسط به بالا ) در ايران زيرزمينى هستند و در غرب علنى؛ ب) الف: دارند

در ايران تجانس درونى ندارنـد و ) ب از طبقۀ پايين و كارگر؛ پكنند و در غر يارگيری مى

  .)67: 1392دهقانى، (در غرب دارند 

  گيری نتيجه

چون هر نظريـۀ علمـى ديگـر بـر مبـانى وجـودی معرفتـى و  هم ،فرهنگ هبديجِ  نظريۀ خرده

تری از ايـن  تواند تصوير روشن و دقيـق ها مى غيرمعرفتى خاصى استوار است كه بررسى آن

مبـادی معرفتـى و غيرمعرفتـى نظريـۀ هبـديج را در يـك نمـای كلـى . نظريه به دسـت دهـد

 :توان به اين شكل ترسيم كرد مى
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هـا و  غيرمعرفتى نظريۀ هبـديج، تفاوتذكر اين نكته ضروری است كه مبادی معرفتى و 

  .های جدی با مبانى معرفتى اسلامى و نيز شرايط اجتماعى و فرهنگى ايران دارد ناسازگاری

برداری محض و پذيرش  دهد كه گرده ای معرفتى و غيرمعرفتى نشان مى اين قبيل تفاوت

بـروز خطـا در فرهنگى هبديج در تحليل مسايل جوانان ايـران، موجـب  دربست نظريۀ خرده

بينى وقايع آينده  شود و محققان را ناتوان از پيش شناخت و تحليل وضعيت جوانان ايران مى

گيـری از  پردازان ايرانى بايد ضـمن بهره نظريه ،كه نتيجه اين. كند های اين نسل مى و واكنش

هـای احتمـالى نظريـات موجـود در حـوزۀ مطالعـات جوانـان، بـه  های بديع و ظرفيت سرنخ

ســو  ايـن الگــو بايـد از يك. گـوی جديـدی بــرای تبيـين شــرايط جامعـۀ خودشـان برســندال

ها و سـابقۀ  های جوان امروز ايرانى را بشناسد و از سـوی ديگـر ريشـه ها و پيچيدگى ويژگى

هـای  بر مبنای مبـادی معرفتـى سـازگار بـا بنيان ،تر از همه ديده نگيرد و مهمافرهنگى او را ن

 .اسلامى بنا شود

    



  1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال   146

  

  

  كتابنامه

  

بررسی عوامـل اجتمـاعی و فرهنگـی مـوثر بـر گـرایش نوجوانـان بـه ، )1377(اشرفى، ابوالفضل  .1
ــی  ــک، هوی(الگوهــای فرهنــگ غرب ــال رپ، پان ــران) مت ــۀ كارشناسى ، پاياندر ته ــد،  نام ارش

 .دانشگاه تربيت مدرس

: مهـدی فرجـى، تهـران: ترجمـه نظریـه و عملکـرد،: مطالعات فرهنگی، )1387(باركر، كريس  .2

 .پژوهشكدۀ مطالعات فرهنگى و اجتماعى

 .24، ش قبسات، »هبوط از منظر عرفان«، )1381(پارسانيا، حميد  .3

 .كتاب فردا: ، تهرانشناسی انتقادی حکمت صدرایی روش، )1389( ــــــــــــــــــــــ .4

 .عارفم: ، تهرانهای اجتماعی جهان، )1391( ــــــــــــــــــــــ .5

، »های علمـى شناسـى بنيـادين تكـوين نظريـه روش: نظريۀ فرهنـگ«، )1392( ــــــــــــــــــــــ .6

 .23، ش فرهنگ راهبردفصلنامۀ 

های نظريۀ اعتباريات  دلالت«، )1393(فرد، حسن و سيدابوالحسن حسينى  پارسانيا، حميد؛ دانايى .7

 .4، ش ت اجتماعیاسلام و مطالعا، فصلنامۀ »برای تحول در علوم انسانى

 .38، ش خردنامۀ صدرا، ماهنامۀ »شناسى فطرت مبنای معرفت«، )1383(اصغر  جعفری، على .8

، نقد نظریۀ فرهنگی مکتب بیرمنگام بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه ،)1392(محمدی، حسين  حاج .9

 .ricac.ac.ir/news.php?extend.891: نشست علمى در پژوهشكدۀ مطالعات دينى فرهنگ

نامـۀ كارشناسـى ارشـد  ، پايانپژوهشی در پدیدۀ مدگرایی جوانان، )1376(حيدری، محمدرضا  .10

 .دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد

بررسـى تطبيقـى مكتـب انتقـادی فرانكفـورت و مطالعـات «، )الـف1392(محمدی، كريم  خان .11

 .62، ش علوم سیاسی، فصلنامۀ »فرهنگى بيرمنگام

شناسى انتقادی مكتب بيرمنگام با  روش«، )ب1392(محمدی  ی، كريم و حسين حاجمحمد خان .12

 .2، ش اسلام و مطالعات اجتماعی، فصلنامۀ »رويكرد حكمت اسلامى



  147  يجهبد يچاردجوانانِ ر یها فرهنگ خرده يۀنظر يادينبن ىشناس روش

  

 .7دانشگاه باقرالعلوم: ، قمگفتارهای نظریۀ فرهنگی درس، )1393(االلهّٰ  دهقانى، روح .13

رشـد آمـوزش ، ماهنامـۀ »فرهنگ، سبك زنـدگى و هويـت خرده«، )1381(ذكايى، محمدسعيد  .14
 .20-21، ش علوم اجتماعی

 .فرهنگ صبا: ، تهراندانشنامه در علم سیاست، )1384(اغصان، على  رحيق .15

نامۀ فرهنگ و ، فصلنامۀ »فرهنگ و معنای سبك ديك هبدايج، خرده«، )1389(سرفراز، حسين  .16
  .2، ش ارتباطات

، »شدن های جوانان در عصر جهانى فرهنگ خرده: شدن جوانى جهانى«، )1382(شهابى، محمود  .17

 .5، ش مطالعات جوانانفصلنامۀ 

مطالعـات ، فصـلنامۀ »فرهنگ جوانان در شهر تهـران تعلق به خرده«، )1387( ــــــــــــــــــــــ .18
 .12، ش جوانان

 .7، سخنرانى در دانشگاه باقرالعلومت فرهنگینظریۀ مطالعا، )1392( ــــــــــــــــــــــ .19

شناسى وجـودگرا  شناسى اسلامى و انسان بررسى انسان«، )1387(صالحى، اكبر و زهرا مهرابيان  .20

 .7، سال سوم، ش تربیت اسلامی، دوفصلنامۀ »ها و مقايسۀ آن

 صدرا: تهران  ،اصول فلسفه و روش رئالیسم، )1385(طباطبايى، سيدمحمدحسين  .21

، حکمـت، فصـلنامۀ نامـۀ »شناسى قـرآن استعارۀ كانونى در انسان: عبد«، )1385(عندليبى، عادل  .22

 .7ش 

 .فصل نو: زاده، تهران ميرحسن رئيس: ، ترجمهمفاهیم کلیدی ارتباطات، )1385(فيسك، جان  .23

، ماهنامـۀ »فرهنـگ خرده: واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهـانى«، )1382(اصغر  باغى، على قره .24

 .49، ش هگلستان

، سـال مطالعـات ملـی  ِ، فصـلنامه»شناسى و مشكلۀ هويـت ايـران جامعه«، )1391(كريمى، جليل  .25

  .1سيزدهم، ش 

نامـۀ  ، پايانبررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به الگوهای غربـی، )1381(دخيل، مجيد  كوه .26

 .كارشناسى ارشد دانشكدۀ علوم اجتماعى دانشگاه تهران

 .شناسان جامعه: ، تهرانشناسی کیفی منطق و طرح در روش: ضدروش، )1389(محمدپور، احمد  .27

: ، تهـرانمقدمه و پـاورقی بـر کتـاب اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم، )1364(مطهری، مرتضى  .28

 .انتشارات صدرا



  1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال   148

 .انتشارات صدرا: ، تهرانجامعه و تاریخ، )1375(ـــــــــــــــــــــــــ  .29

، هژمــونی، در مجموعــه مقــالات مطالعــات فرهنگــیاز فرهنــگ تــا ، )1378(هبــديج، ديــك  .30

 پويان موسسه فرهنگى آينده: حميرا مشيرزاده، تهران: ترجمه

پژوهی  جامعهگرايى اجتماعى، فصلنامۀ  انگاری معرفتى و برساخت ، سازه)1389(يوسفيان، نويد  .31
 .1، ش فرهنگی

32. Hall, s. & Jefferson (1970), T., Resistance through rituals, Routledge. 

33. Hebdige, D. (1979), Subculture: The meaning of Style, London: Methuen. 

34. Longman Dictionary of Contemporary English: Culture. 

35. Miller, Paul, D. (2008), Sound Unbound: Sampling Digital Music and Culture, 

MIT Press. 

36. Shahabi, Mahmmod (2006), Youth Subcultures in Post-Revolution Iran, in Nilan, 

Pam, Global Youth: Hybrid Identities, Plural Worlds, Routhledge. 

 



  

  

  

  

  

  

نحرافات اگيری از جرائم و  تحليل نقش خانواده در پيش

  از منظر آيات و روايات  بر اساس الگوی رفع نياز

حمدهاشم پورمولاسیدم
*

  

مجتبی جاویدی
**

  

زاده محدثه جلیلی
***

  

  چكيده
توانـد بـه اسـتعدادهای خـويش  انسان موجودی اجتماعى است كه در سايه ارتباط با ديگران مى

و سپس بـه خويشـاوندی و  اين تعامل از خانواده شروع. واقف شده و نيازهايش را برطرف كند

گيری از رفتارهای مجرمانـه  جايى كه پيش از آن. كند بعد از آن به ديگر افراد جامعه سرايت مى

گيـری از وقـوع جـرائم و  گيرد، همواره پيش در فهرست وظايف انبياء و پيشوايان دينى قرار مى

كـريم و روايـات  قرآنانحرافات در نظام اجتماعى اسلام مقدم بر اصلاح مجرم بـوده اسـت؛ در 

  . گيری از جرائم و مفاسد اجتماعى معرفى شده است ها برای پيش معصومين بهترين شيوه

دنبال بررسـى ايـن سـؤال  تحليلى با تأكيد بر شيوه اجتهاد به -مقاله حاضر با روش توصيفى 

ب است كه با محوريت آيات و روايات، خانواده چگونه بر اساس الگوی رفع نياز از ارتكـا

هـای ديـن  دهد كـه در آموزه كند؟ نتايج پژوهش نشان مى جرائم و انحرافات جلوگيری مى

گيری از جرائم و انحرافات وجـود دارد كـه  های كنترلى در پيش ای از لايه اسلام، مجموعه

لايــه فــرد، خــانواده، : ها عبارتنــد از ايــن لايــه. قبــل از لايــه حكومــت و مقــدم بــر آن اســت

ى، اخوت و برادری ايمانى كـه از طريـق دو رويكـرد مهـم حمـايتى خويشاوندی، همسايگ

) جلوگيری از ارضـای نيازهـا بـه صـورت نامشـروع(و حفاظتى ) رفع نياز از طريق مشروع(

  . كنند گيری از جرائم و انحرافات ايفا مى نقش مهمى در پيش

  ها  كليدواژه
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  مقدمه. 1

و   هـا از گمراهـى راندن آن ها و بيرون جايى كه رسالت دين، هدايت و راهنمايى انسان از آن

ای كه خداوند بر عهـده آنـان گذاشـته، كوشـش  لحاظ وظيفه ها است، پيشوايان دينى به فتنه

گيری از انحراف و رفتارهـای  به همين دليل است كه پيش. كردند تا به اين مهم دست يابند

گيـری از  همـواره پيش. فهرست وظايف انبياء و پيشوايان دينى قرار گرفته استمجرمانه در 

وقوع جرائم و انحرافات در نظام اجتمـاعى اسـلام مقـدم بـر اصـلاح مجـرم بـوده و بـر ايـن 

گيری از جرم صـورت  اگر اقدامات لازم در جهت پيش. اساس، دارای مبنايى عقلايى است

م و انحرافات در جامعه شده كه بعدها مانعى بـرای نگيرد، اين وضعيت موجب افزايش جرائ

  . )17: 1382زاده،  نعمت(توان يافت  جلوگيری از توسعه آن نمى

سال قبل، در مواجهه با جـرائم  1400دين مبين اسلام از همان ابتدای تشريع يعنى حدود 

ينـى كـرده ب های ديگری را نيز در كنار لايه حكومت و ابزار مجازات پيش و انحرافات، لايه

اند؛ بـرای ترسـيم سياسـت  ها مورد دقتّ و عنايت لازم قرار نگرفته است؛ ولى چون آن لايه

ها كمتر توجه شده است؛ بنابراين، در هنگـام بررسـى نحـوه  جنايى كشور ايران، به نقش آن

واكنش دين در برخورد با جرائم و انحرافات، تنها مراجعه به ابواب فقهى حدود و قصـاص 

بـاره آورده شـده اسـت، همگـى مربـوط بـه لايـه  كافى نيست؛ چـون آنچـه در اينو ديات 

حكومت است؛ يعنى جايى كه فردی مرتكـب جرمـى شـده و جـرمش بـه اثبـات رسـيده و 

های كنترلـى بـا  ای از لايه كه در دين اسلام، مجموعه در حالى. اكنون بايد به مجازات برسد

و مقابله با جرائم و انحرافات اجتماعى وجـود گيری  دو رويكرد حمايتى و حفاظتى در پيش

هـا  معنای مصطلح، در آيات و روايات غيرفقهى نيـز آن دارد كه بايد در كنار ابواب فقهى به

فرد، لايـه خـانواده، لايـه خويشـاوندی، لايـه   لايه: ها عبارتند از اين لايه. وجو كرد را جست

  .لايه حكومت همسايگى، لايه اخوت و برادری ايمانى و در نهايت

تصوری كـه فـرد از خـود و از . شود شدن كودك از خانواده شروع مى فرآيند اجتماعى

جهان پيرامـون و از افـراد پيرامـون خـود دارد، نتيجـه بازتـاب احساسـى اسـت كـه اعضـای 

طور مسـتقيم تحـت تـأثير وجهـه نظـر و باورهـای  خانواده نسبت به او دارنـد و كودكـان بـه

های مختلفى را كه از او انتظـار  پذيرد و نقش هايى كه فرد مى ارزش. تندشان هس های خانواده

هـا را  شـود و كـودك آن رود، در بدو امر، در درون شبكه روابط خانوادگى آموخته مى مى
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عنوان دومـين لايـه كنترلـى بعـد از لايـه فـرد،  خـانواده، بـه. )110: 1381كـوئن، (گيـرد  فرا مى

كننـده  در رفع نياز پيداشده برای فـرد و هـم نقـش حفاظت كننده تواند هم نقش حمايت مى

در قرآن و روايات اسلامى بـه اهميـت . گيری از جرائم و انحرافات او داشته باشد برای پيش

سؤالى كه در . تشكيل خانواده و روابط دوستانه بين اعضای خانواده تأكيد فراوان شده است

يات و روايات، خانواده چگونـه بـر اسـاس اين مقاله مطرح است اين است كه با محوريت آ

  كند؟ الگوی رفع نياز، از ارتكاب جرائم و انحرافات جلوگيری مى

توانـد در  هدف اين مقاله، بررسى آيات و روايات مربـوط بـه خـانواده و نقشـى كـه مى

روش مـورد . گيری از جرائم و انحرافات داشته باشد، براساس الگـوی رفـع نيـاز اسـت پيش

   .تحليلى با تأكيد به شيوه اجتهاد است -يابى به پاسخ، روش توصيفى  ای دستاستفاده بر

  تعريف مفاهيم. 2

كردن و بـه  گشتن، منـع گير، دفع و جلوگيری، مانع معنای عمل پيش در لغت به» گيری پيش«

گيـری  پيش: ريموند گسن، معتقد اسـت. )5991: 4، ج 1377دهخدا، (نگهداری برخاستن است 

ــج لغــوی اســت ــای راي ــوی  نمــودن، پيشــى يكــى جلوگيری: دارای دو معن ــه جل گرفتن و ب

گيـری در  شناسـى، پيش امـا در جرم. كردن و هشداردادن اسـت رفتن و ديگری، آگاه چيزی

هـايى اسـت كـه  همان معنای اول مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت؛ يعنـى يكـى از تكنيك

  .)133: 1370گسن، (گيرد  منظور ممانعت از وقوع جرم صورت مى به

معنای گناه، ذنب، تعدی، عصيان، كار ناشايست و مانند آن آمده است  در لغت به» جرم«

جرم در اصل به معنى كنَدن و چيدن «: راغب اصفهانى گفته است. )7657: 5، ج 1377دهخدا، (

اره برای ارتكاب زشتى و انجام و كسب گناه بـه طور استع اين واژه، به. ميوه از درخت است

ــز در آيــات متعــددی واژه جــرم و . )391: 1383راغــب اصــفهانى، (» رود كــار مــى ــرآن ني در ق

بـه (شود، جـرم  معنای مشهور جرم كه از آيات قرآن فهميده مى. كار رفته است مشتقاتش به

گوينـد كـه باعـث جـدايى به معنى گناه است و گناه را به اين جهت سـبب جـرم ) ضمّ اوّل

قـانون مجـازات  2مـاده . )29: 2، ج 1412قرشـى، (شـود  شخص از سعادت و رحمـت خـدا مى

هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كـه در قـانون بـرای آن مجـازات تعيـين شـده «اسلامى 

  .، را جرم دانسته است»است
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شـدن  ن از راه، گمراهورزيد كردن و انحراف معنای ميل به» انحراف«نامه دهخدا،  در لغت

: 2، ج 1377دهخـدا، (شـدن آمـده اسـت  كردن و ياغى شدن، عصيان گردان شدن، روی راه و بى

فردی است كه با رفتار، افكار و گفتـار خـود، از «شناسى، منظور از منحرف،  در جرم. )3483

يعنـى گروهـى كـه او را بـه اسـتناد همـين -ها و هنجارهای شاخص گروه متبـوع خـود مدل

منحرف با اكثريت اعضاء گـروه . شود گيرد و دور مى فاصله مى - كند جارها محاكمه مىهن

كـار  ورزد ولى، بـا ايـن وجـود، بزه اجتماعى كه همنوا با هنجارهای آن هستند، مخالفت مى

هر گروه دارای مقداری حاشيه گذشت و مدارا است، اما زمـانى كـه فـرد از بعضـى . نيست

در اين صورت . شود عنوان منحرف، طرد مى گروه عبور كرد، بهها و خطوط متغير  محدوده

مفهـوم انحـراف، ممكـن اسـت . كـار تبـديل شـود است كه چنين فردی ممكن است بـه بزه

نامشخص بنمايد، ولى به روشنى بيانگر وجود تعارض معنادار ميان فـرد و گـروه اسـت كـه 

  . )36 :1393پيكا، (» اوج آن ممكن است ارتكاب عمل مجرمانه باشد

در برخــى از . )22924: 1377دهخــدا، (معنای حاجــت و احتيــاج اســت  در لغــت، بــه» نيــاز«

همچنـين نيـاز، بـه نيـروی  .3، تمايل و آرزو2، خواست1انگيزهها، نياز مترادف است با  نوشته

باشـد  شود كه موجب سرزدن رفتـار خـاص، بـرای رفـع نيـاز پيـدا شـده مى ذهنى اطلاق مى

  . )9 :1374نيك،  رحيمى(

افتد، يا بـرای رفـع يـك نيـاز اسـت يـا حـل يـك  اكثر جرائمى كه در اجتماع اتفاق مى

مثلاً نياز مـالى، يكـى از . گردد مشكل، كه بازگشت مشكلات نيز به عدم رفع يك نياز برمى

نيازهای مهمى است كه اگر شخص نتواند آن را از طريق مشروع به دست آورد، دسـت بـه 

يا نياز جنسـى، كـه اگـر فـرد امكانـات لازم بـرای . زند ت مىارتكاب جرائم مالى مانند سرق

افتد كـه  گاه نيز اتفاق مى. زند ارضای نيازش را نداشته باشد، دست به اعمال منافى عفت مى

افراد با وجود داشتن امكانات اوليه زندگى، باز هم برای آسايش بيشتر و رفـع نيازهـای غيـر 

تـوان نيازهـا را بـه دو دسـته  لذا از اين جهـت مى زنند؛ ضروری، دست به اعمال مجرمانه مى

حالت يا «: اند برخى نياز را چنين تعريف كرده. نيازهای واقعى و نيازهای كاذب: تقسيم كرد

                                                           
1. Motive 

2. Want 

3. Desir 
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نيـاز، ممكـن اسـت چيـزی . وضعيتى كه اگر برآورده شود، به ارگانيسم كمك خواهد كرد

اعى و شخصـى بـوده و از ، يـا مربـوط بـه عوامـل اجتمـ)مثل غـذا(شناختى  اساسى و زيست

و يـا يـك حالـت درونـى ) مثـل پيشـرفت و اعتبـار(های پيچيـده يـادگيری ناشـى شـود  فرم

ديـن اسـلام . )975: 2، ج 1373پورافكـاری، (» ارگانيسم كه حاكى از شـرايط محروميـت اسـت

  . درباره هر كدام از نيازها رويكرد خاصى را اتخاذ كرده است

فرد، شخص در ارضای نيازهايش بايستى دارای دو ويژگى  دارد كه در لايه دين بيان مى

مقاوم باشد؛ يعنى اگر شخصى دارای نيازهايى است، بايد توان رفـع  -2توانا باشد  -1: باشد

آن نيازهايش را داشته باشد و اگر تـوان رفـع نيازهـايش را نداشـته باشـد، حـداقل در برابـر 

ن دو ويژگـى، زمينـه ارتكـاب جـرائم و بـا نداشـتن هـر يـك از ايـ. نيازهايش مقاومت كند

عنوان دومين لايه كنترلـى، نقـش بسـيار  از سوی ديگر، خانواده به. شود انحرافات فراهم مى

  . كند مهمى در تكوين شخصيت مجرم يا هر يك از اعضای خانواده ايفا مى

دهد هنگامى كـه عمـل طبيعـى خـانواده بـا بـروز فسـادی  های مختلف نشان مى پژوهش

) خصــوص اطفــال به(كــاری از ســوی افــراد  شــود، بعــد از مــدتى شــاهد بــروز بزه ىمختــل م

شده توسط او دربـاره نيـاز بسـيار معـروف  مازلو، كه هرم ترسيم. )123: 1374گسن، (باشيم  مى

مراتب اسـت، كـه افـراد متناسـب بـا  است، معتقد است كه نيازهای آدمى دارای يك سلسله

هنگامى كـه فـرد شـروع بـه رفـع و . دهند از خود نشان مىنيازهايى كه دارند، رفتار خاصى 

كند، انگيزش فرد دچار تغيير و تحول خواهد شد؛ به اين شكل كه  ارضای نيازهای خود مى

. به جای نيازهای قبلى، نيازهای جديدی برای وی دارای اهميت و محرك رفتار خواهد شد

وج گرفتـه و بعـد از ارضـاء، فـروكش مراتب نيازهـا ا نيازها به همين ترتيب تـا پايـان سلسـله

  ).Maslow .A.H. 1987: 56(رسد  كند و نوبت به نياز بعدی مى مى

  :شوند كه به ترتيب عبارتند از در اين نظريه، نيازهای انسان به پنج طبقه تقسيم مى

خـوراك، پوشـاك، مسـكن و غريـزه جنسـى، كـه ارضـای : نيازهای زيسـتى؛ ماننـد .1

 .گذارد تأثير را در رفتار فرد مىگونه نيازها بيشترين  اين

شود كه موجـب حفاظـت شـخص در زمـان  نيازهای امنيتى؛ شامل هرگونه نيازی مى .2

نيــاز بــه رهــايى از وحشــت، تــأمين جــانى و مــالى و : ماننــد شــود؛ حــال و آينــده مى

  . محروميت از نيازهای اساسى عدم
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 يا احساس تعلق و محبت؛: نيازهای اجتماعى .3

گذاشتن  با احترام. بتدا اين احترام نسبت به خود است و سپس ديگراننياز به احترام؛ ا .4

 .به فرد بايستى برای وی قدر و منزلت قائل شد

  ).ibid.: 16-22( يعنى شكوفاشدن تمامى استعدادهای پنهانى انسان ؛خودشكوفايىنياز  .5

  : شوند از ديدگاه اسلام، نيازها به دو دسته نيازهای واقعى و كاذب تقسيم مى

و چنـين  )15: سـوره فـاطر(های اسلامى، انسان فقير بالذات اسـت  با توجه به آموزه: ياز واقعىن

؛ حلى، 39: 1، ج 1405احسايى، (كند، عين فخر است  فقری كه انسان را وجوداً متكى به خدا مى

ها  دارد كـه انسـان ايـن آيـه بيـان مـى. شـود و همين فقر، سبب بالندگى انسان مى) 123: 1407

الطبيعه هستند؛  وجود بالا و نيروی مافوق مستقل از خود ندارند، بلكه همواره متكى به  وجود

  .فقر مادی -2فقر معنوی  -1: توان در دو بعد مورد بررسى قرار داد لذا فقر انسان را مى

ها بـيش از نيازهـای  انسـان. شـود االلهّٰ رفع مى فقر معنوی انسان از طريق سير و سلوك الى

ها را تأمين كنند؛ مانند نيـاز بـه  سری نيازهای معنوی هستند كه بايستى آن يكمادی، دارای 

عبوديت كه نقش تأثيرگذاری در نحوه نگرش فرد نسبت به جامعه و رفتار فـرد بـا اطرافيـان 

ای از  درستى رفـع شـود و شـخص از نظـر دينـى بـه درجـه كه اين نياز به هنگامى. خود دارد

اعتقاد كه زندگى دنيا ارزش ندارد، ديگر برای اندك نيـازی  عبوديت و بندگى برسد با اين

ارزشـى زنـدگى دنيـا وارد  سوره اسراء درباره بى 18آيه . گردد مرتكب جرم و انحراف نمى

شـوند كـه مخـالف بـا  توان گفت؛ تعارضات هنگامى باعـث انحـراف مى لذا مى. شده است

  . دشده، خواه دينى و يا قراردادی باشن الگوهای پذيرفته

به همين دليل اسـت كـه خداونـد . علاوه بر فقر معنوی، دارای فقر مادی نيز هست  انسان

را به گردش در زمين برای برآوردن نياز دنيوی و كسب اجـر   كريم انسان در آياتى از قرآن

  .)15 :سوره ملك(اخروی سفارش كرده است 

كـه  ارد شـده اسـت؛ چناندر قرآن، آيات بسياری درباره تأمين نيازهای واقعـى انسـان و

و قطعاً شما را در زمين قدرت عمل داديم و براى شما در آن، وسـايل معيشـت «: آمده است

خداوند تمامى امكانـات لازم . )10: سوره اعراف(» كنيد گزارى مى چه كم سپاس] اما[نهاديم، 

انسـان برای دوام زندگى از جمله سكونت در زمـين و تسـلط و برتـری بـر آن را در اختيـار 

ها و همـۀ آن چيـزی اسـت كـه  همان خوردنى و آشاميدنى» مَعَايشَ «نهاده است و منظور از 



  155  يازرفع ن یگوبر اساس ال  ياتو روا ياتاز جرائم و انحرافات از منظر آ گيری يشنقش خانواده در پ يلتحل

  

همچنين، خداوند در . )22: 8، ج 1374طباطبايى، (پذير نيست  ها امكان گذران زندگى بدون آن

  . سوره فرقان امكانات لازم برای تأمين نيازهای واقعى انسان را بيان داشته است 22آيه 

همـان نيازهـای واقعـى و فطـری انسـان اسـت كـه » معـايش«ارت ديگر، منظـور از به عب

خداوند در اين دو آيه، همۀ . پذير نيست گونه از نيازها، امكان كردن بدون تأمين اين زندگى

ها نياز دارند را بيان كـرده اسـت و شـيوه  ها برای گذران زندگى به آن هايى كه انسان نعمت

نشان داده و او را بر زمين مسلطّ كرده است تا درصدد رفع   به انسان را نيز آوردن آن دست به

هـای نامشـروع بـرای رفـع نيـاز،  نيازهای خود از طريق مشروع باشند؛ لذا رفتن بـه سـراغ راه

  . معنای تخلفّ از دستور الهى و ارتكاب جرائم و انحرافات است به

سه چيـز اسـت كـه همـه «: نيازهای واقعى انسان را چنين بيان كرده است 7امام صادق

ايشان در جايى  )320: 1404شعبه حرانى،  ابن(» امنيت، عدالت و آسايش: مردم به آنها نياز دارند

هـا را نداشـته باشـد، همـواره در  پنج چيز است كـه هـر كـس يكـى از آن«: فرمايد ديگر مى

اول، تندرسـتى؛ دوم، امنيـت؛ سـوم، : نگـران اسـت د و دلخـر اش كمبود دارد و كم زندگى

: رأی كيسـت؟ امـام فرمودنـد همراهِ هـم: راوی پرسيد. رأی روزی فراوان؛ چهارم، همراهِ هم

هاسـت، رفـاه و آسـايش  همسر و فرزند و همنشين خوب و پنجم كه در برگيرنـده همـه اين

  .)284: 1، ج 1403صدوق، ( است 

يازهای كاذب نيـز آيـات بسـياری در قـرآن ذكـر شـده اسـت؛ درباره ن: نيازهای كاذب

ــه ــال ب ــات : عنوان مث ــاره  71ســوره كهــف و  28ســوره قصــص،  50آي ــون درب ســوره مؤمن

های  مـراد از هـوس در آيـات، همـان خواسـته. نكردن از هواهای نفسانى آمده اسـت پيروی

هـا اسـت  چـه در آن نها و زمين و هـر آ ها، تباهى آسمان كاذب انسان است و اثر طبيعى آن

ايـن : فرمايـد سـوره روم مى 41جايى كـه خداونـد در آيـه  از آن. )116: 1382خليلى تيرتاشى، (

خاطر اعمال مـردم اسـت؛ لـذا اكثـر اعمـال خلافـى كـه در  فساد كه ظاهر در زمين است، به

كردن بعضى نيازهای غيرضروری و كـاذب توسـط  دليل برآورده افتد، به جامعه اتفاق مى

  . است راداف

شـود  بخت مى دنبال اصلاح نفس خود باشد، خوش اگر انسان به: فرمايد مى 7امام على

های زودگـذر  و اگر نفس خود را در راستای ارضای نيازهای كاذب خود كـه باعـث لـذّت

: 5، ج 1416شـهری،  محمـدی ری(شـود  شدن از درگـاه الهـى مى كارگيرد، سبب دور شود به مى
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لـذا . جا اشاره به تلاش برای رفع نيازهـای كـاذب دارد ها در اين ن لذّتآورد دست به. )1303

ــه مجموعــه نيازهــايى اطــلاق مى شــود كــه ريشــه در فطــرت انســان و  نيازهــای كــاذب، ب

تـأمين . خواهى و نداشـتن قناعـت دارد شكوفاشدن استعدادها نداشته، بلكـه ريشـه در زيـاده

ز جملـه خـود انسـان شـده و زمينـه ارتكـاب گونه نيازها، سبب فساد كلى جهان هسـتى ا اين

  .كند جرائم و انحرافات را در وی تقويت مى

  قابل ارضا در نهاد خانواده نيازهایاقسام . 3

ها بـه يكـى  درباره اهميت خانواده آيات و روايات بسياری وجود دارد كه در هر يك از آن

آيـات و روايـات، اقسـام در ادامـه براسـاس . های مهم خانواده پرداختـه شـده اسـت از نقش

ترتيب، از ارتكاب جرائم و انحرافـات  ها را تأمين كرده و بدين نيازهايى كه نهاد خانواده آن

  .شود نمايد، بررسى مى جلوگيری مى

  نیاز زیستی .٣- ١

  نیاز جنسی .٣-١-١

ــت از مهم ــى اس ــاز جنس ــتى، ني ــای زيس ــرين نيازه ــای . ت ــى از نيازه ــى، يك ــاز جنس ني

است كه در همۀ افراد بشر وجود دارد و بـرای ارضـای ايـن نيـاز، دو راه در اجتنابى  غيرقابل

كـه مـورد  -يكى، راه صحيحى است كه از طريق ازدواج : روی انسان نهاده شده است پيش

های نامشروع، كه علاوه بـر  شود و ديگری، راه برآورده مى - تأكيد اسلام قرار گرفته است

كه شخص مرتكـب فعـل حرامـى شـده، در برخـى مـوارد، در صـورت تحقـق شـرايط،  اين

به همين دليل است كه اسلام به اهميت تشكيل خـانواده و نقشـى كـه . گردد مجازات نيز مى

. شد، تأكيد فراوان كرده استتواند در جلوگيری از فسادهای اخلاقى در جامعه داشته با مى

ای مجـاز بـرای  غريزه جنسى، نيرويى است كه در زن و مرد قرار داده شده و ازدواج، وسيله

با اشباع غريـزه جنسـى در زن و . اطفای نيروی شهوت و پاسخ به اين غريزه خدادادی است

ثـار ازدواج تـوان گفـت؛ يكـى از آ لـذا مى. رود انگيز از ميان مـى مرد، زمينه گناهان شهوت

  . برای زن و مرد، ايجاد زمينه تقوا و دوری از گناهان است

شــود و مســتند آن آيــات و  ازدواج باعــث جلــوگيری از فســاد اخلاقــى و اجتمــاعى مى



  157  يازرفع ن یبر اساس الگو  ياتو روا ياتاز جرائم و انحرافات از منظر آ گيری يشنقش خانواده در پ يلتحل

  

عمران، شهوات گوناگونى   سوره آل 14در آيه . باره بيان شده است رواياتى است كه در اين

بيان شده است كه در ميان اين شـهوات، علاقـه بـه زن مند هستند،  ها علاقه ها به آن كه انسان

كند كه زنان و مردان نسبت به  سوره بقره بيان مى 187همچنين آيه . مقدم شمرده شده است

بر اساس نظر علامه طباطبايى، منظور از كلمه لباس در اين . هستند» لباس«يكديگر به عنوان 

كار رفته اسـت؛  پوشاند، به دن آدمى را مىای كه ب آيه، در همان معنای معروفش، يعنى جامه

دادن آن در بين  زيرا زن و شوهر، طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه

مرد ) پوشاننده(دارند؛ پس در حقيقت، مرد، لباس زن است و زن، ساتر افراد نوع بشر باز مى

  .)64: 2، ج 1374طباطبايى، (است 

پيـامبر . ان كرديم، رواياتى نيز در اهميـت ازدواج وارد شـده اسـتعلاوه بر آياتى كه بي

هيچ جوانى نيست كه در نوجوانى ازدواج كند، مگر آن كه شيطان فرياد «: فرمودند 9خدا

پـس، بنـده بايـد در . دو سـوم ديـنش را از گزنـد مـن نگـه داشـت! ای وای بر من«: برآورد

، ح 221: 103، ج 1403؛ مجلسـى، 89: تـا ، بىكـوفى(» سوم ديگر دينش، پروای خدا پيشه كند يك

رو اسـت،  جايى كه نوجوان در سن بلوغ با تغييرات جسمى و فيزيولوژيـك روبـه از آن. )34

كردن  شود و برای تأمين اين نياز، ازدواج اين تغييرات موجب افزايش ميل جنسى در وی مى

ورت؛ يعنى زمانى كه شخص ص در غير اين. شود بهترين حربه برای مقابله با آن محسوب مى

  . های نامشروع روی آورد راه مشروعى برای ارضای نيازهايش نداشته باشد، به راه

بـه . علاوه بر اين، برخى از روايات به صراحت به نقش حمايتى خانواده پرداختـه اسـت

ی عنوان مثال در دين اسلام، پدران وظايفى در ارتباط با فرزندان برعهده دارند كه همان ادا

از حقوق فرزنـد بـر پـدر، تشـكيل خـانواده . حقوقى است كه فرزندان برگردن پدران دارند

از حق فرزنـد بـر پـدرش «: درباره حق فرزند بر پدر فرمودند 7علىامام . برای فرزند است

نام نيك برای او بگذارد و به او نوشتن ياد دهد و زمانى كه بالغ شـد او را : اين سه حق است

دربـاره ازدواج  9پيـامبردر روايت ديگری . )482: 21، ج 1409حرعاملى، (» اندبه ازدواج برس

هـيچ چيـزی در پيشـگاه ! ازدواج كنيـد و زمينـه ازدواج ديگـران را فـراهم كنيـد«: فرمودند

همـو، (» ای كه در اسـلام بـا ازدواج عمـران و آبـاد گـردد، نيسـت تر از خانه خداوند محبوب

  ) 328: 5ج ، 1407؛ كلينى، 65: 7، ج 1412

اش را برطـرف كنـد، بـه دنبـال  های مشروع نياز جنسـى هنگامى كه شخص نتواند از راه
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رود كه اين خود، سبب بروز مشكلاتى در فرد و سپس  های نامشروع مى رفع نياز خود از راه

افزايش اعمال منـافى عفـت، : شود؛ از جمله مشكلات ايجادشده بروز جرائمى در جامعه مى

برای حـل ايـن مشـكلات لازم . است... بازی و ، تجاوز به كودكان، همجنستجاوز به عنف

كـه بـا  است ابتدا فرد خود را توانا سازد و تمام تلاش خويش را به كار گيـرد؛ از جملـه اين

. داشتن شغل مناسب از نظر مالى تأمين شود تا بتواند زمينۀ ازدواج را برای خود فراهم آورد

ش فـرد، بـاز هـم زمينـه ازدواج بـرای وی فـراهم نشـود، در اما ممكـن اسـت بـا وجـود تـلا

خانواده بايستى به كمك جوان . شود صورت است كه نقش حفاظتى خانواده آشكار مى اين

آيد كـه جـوان  گاهى مواقع پيش مى. بشتابد و امكانات لازم را برای ازدواج او فراهم آورد

كند و يا  خانواده با اين امر مخالفت مىهای ازدواج دارد، اما  خودشان قدرت بر تأمين هزينه

بايد در امر تسهيل ازدواج جوان تمـام تـلاش خـود را بـه   كه هم خانواده بالعكس، در حالى

گردانى  كارگيرد و هم جوانان زمانى كه بستر ازدواج برای آنها فراهم است، از اين امر روی

م، از جمله جرائم جنسـى را كـاهش نكنند؛ زيرا ازدواج به موقع، زمينه بروز بسياری از جرائ

بنابراين، نقش اصلاح درونى و تقويت نهاد خانواده در اين مسئله . برد داده يا حتى از بين مى

  .بسيار مهم است

 نیاز مالی .٣-١-٢

شـود، مشـكلات  ترين عواملى كه سبب ارتكاب جرائم و انحرافات در جامعه مى از مهم

معنای عـدم رفـع نيـاز مـالى از  جايى كه اين عوامل به اقتصادی، فقر و بيكاری است و از آن

طريق مشروع است، ممكن است افراد برای رفع اين نياز، دست به اعمال مجرمانـه متعـددی 

لذا هنگامى كه فـرد قـادر بـه رفـع نيـاز خـود . ربايى و قتل بزنند همچون سرقت و حتى آدم

 . ر رفع اين نياز عمل كنندبايستى ساير نهادهای اجتماعى، به وظيفۀ خود د. نباشد

شـود و افـراد آن  تـرين نهـاد اجتمـاعى محسـوب مى در شريعت اسـلامى، خـانواده مهم

يكى از اين تكـاليف مهـم، نفقـه و تـأمين . حقوق و تكاليف متقابلى در برابر يكديگر دارند

بـرای حفـظ حيـات سـالم و آبرومنـد اعضـای ) خوراك، پوشاك، مسكن(های لازم  هزينه

در نظام حقوقى اسلام، وظيفۀ تأمين مخارج خانواده بر عهدۀ شوهر بوده و او . است خانواده

مكلف است نفقۀ زن را پرداخت كند؛ البته در صورت وجود فرزند، مخارج او را نيـز بايـد 
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شود، اسلام  جايى كه نيازهای مادی يكى از نيازهای مهم بشر محسوب مى از آن. تأمين كند

منزلـۀ خـروج از  ضوابط خاصى را قرار داده است كه عدول از آن، به برای ارضای اين نياز،

توانـد بـا پرداخـت  لذا شوهر مى. شود مسير حق است و سبب ارتكاب جرم از سوی فرد مى

نفقه و مهريه از خانواده خود حمايت مالى كـرده و از ارتكـاب جـرائم و انحرافـات توسـط 

 . آنان جلوگيری نمايد

های زنـدگى توسـط شـوهر پرداختـه  ه موضوع نفقه و تأمين هزينهكريم ب آياتى از قرآن

هـا قـرار داده  هايى كه خداونـد بـرای آن سبب برتری  سوره نساء، مردان به 34در آيه . است

در ايـن آيـه، . اند عنوان سرپرست زنان معرفى شده است و به خاطر پرداخت نفقه به زنان، به

: 5تـا، ج  طبرسـى، بى(خت مهر و نفقه بيـان شـده اسـت يكى از علل برتری مردان بر زنان، پردا

: همچنين در رواياتى نيز به پرداخت نفقـه تأكيـد شـده اسـت. )543: 4، ج 1374؛ طباطبايى، 135

عـرض  7كند كـه بـه امـام صـادق در خصال با سند خود از حريز نقل مى 4شيخ صدوق

شـود، كيسـت؟ حضـرت  شوم و نفقه او بر من لازم مى آن كسى كه مجبور بدان مى«: كردم

 .)525: 21، ج1409حرعاملى، (» ، فرزند و همسر)پدر و مادر(والدين : فرمود

عليـه بـه  در ميان فقهاى شيعه نيز حكم وجوب نفقه زن بـر مـرد، امـرى اجمـاعى و متفق

همچنين نفقه فرزند . )94: 2، ج 1383العاملى،  ؛ مكى304و  303، 31تا، ج  نجفى، بى(شمار رفته است 

 . )96: همان(و پدر و مادر در صورت نياز واجب دانسته شده است 

شـده و عبـارات فقهـا دربـاره پرداخـت نفقـه زوجـه و  با توجه بـه آيـات و روايـات بيان

ها محسـوب  آن در صورت نياز كه جزء حقوق واجب -فرزندان و همچنين نفقه پدر و مادر

كـردن  اگر اين وظيفه به درستى انجـام نشـود و هـر يـك از اعضـا، تـوان برآورده -شود مى

شان را نداشته باشند، ممكن است برای حل مشكلات خود دست به اقـداماتى زده و  نيازهای

ها فراهم شود؛ زيرا فقر و مشكلات اقتصـادی،  زمينه ارتكاب جرائم و انحرافات از سوی آن

. آورد را فـراهم مـى... سـرقت، محاربـه، خودفروشـى و : بـروز جـرائم بسـياری ماننـدزمينه 

كـاد الفقـر ان «داند؛  يكى از عوامل كفر در جوامع را فقر و تنگدستى مى 9چه پيامبر چنان

 .)307: 2، ج 1407كافى، (» يكون كفراً 

الى در در صورت تأمين نيازهای مالى خانواده توسـط شـوهر، زمينـه ارتكـاب جـرائم مـ

رود؛ البته اگر مرد به هر علتّى از تأمين هزينه زندگى ناتوان باشد، حمايت  خانواده از بين مى
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خويشـاوندی، همسـايگى، اخـوت و (های ديگـر  و حفاظت از كيـان خـانواده برعهـده لايـه

است و از نظر فقهى نيز تحت پوشش واجبات يا مستحبات مالى ) برادری ايمانى و حكومت

 .)100و  96، 1، ج 1387مكى العاملى، (گيرد  زكات و خمس و صدقات قرار مى: فقهى مانند

 نیازهای عاطفی .٢- ٣

 نیاز عاطفی بین زوجین .١-٢-٣

جـا كـه ديـن اسـلام  از آن. از بناهای پرُاهميت اجتماع، ازدواج و تشكيل خانواده اسـت

دارای نظام خانوادگى بسيار كاملى است، موضوع محبت و صميميت بين اعضـای خـانواده 

صميميت ميان اعضای خـانواده، انسـان را . را اساس و ريشه سعادت خانوادگى دانسته است

هنگامى كه روابـط عـاطفى ميـان اعضـای . رساند تكامل مى در عرصه ازدواج  به آرامش و

هـای  خانواده از بين برود، هـر يـك از اعضـای خـانواده ممكـن اسـت بـرای دوری از تنش

ساز جرائم و انحرافـات متعـددی  خانوادگى، به كانونى غير از خانواده روی آورند كه زمينه

 . خواهد شد

ج را سكونت و آرامـش قـرار داده اسـت؛ سوره روم، هدف از ازدوا 21خداوند در آيه 

برخـى از مفسـران، بـرخلاف نظـر . سوره اعراف نيز آمده اسـت 189نظير اين تعبير در آيه 

عبـارت «اند؛  علامه طباطبايى كه قبلاً بيان شد، مقصود از لباس را، سكون و آرامـش دانسـته

هُـ«لباس در آيه  نيـز بـه سـكون و آرامشـى كـه بـا همسـر » ن و جَعَلنا لبِاَسٌ لكمْ وَأَنتمُْ لبِاَسٌ ل

انـد بـرای شـما و شـما نيـز  آرامش) سـبب(شود، اشاره خواهد داشت؛ يعنى آنان  حاصل مى

؛ يعنـى شـب را »و جعلنا الليـل لبـاس«: فرمايد طور كه مى ها؛ همان برای آن] هستيد[آرامش 

كنيـد  آرامش زندگى مىآرامش برای شما قرار داديم و معنايش اين است كه شما با زنان با 

» افتد كه زن و مرد بـدون يكـديگر، آرامـش و آسايشـى داشـته باشـند و بسيار كم اتفاق مى

 .)221: 2تا، ج  طبرسى، بى(

تـرين حكمـت ازدواج را، ايجـاد آرامـش روانـى بـين اعضـای  بر اين اساس قرآن، مهم

توان از انسان  نباشد، نمى داند؛ زيرا هنگامى كه آرامش روانى در خانواده برقرار خانواده مى

آيد، بلكه باعث  تنها نسل سالم و صالح پديد نمى انتظار تقوا داشت و بدون آرامش روانى نه

توانـد در ايـن زمـان از  شـود و خـانواده نمى های اخلاقى و اجتماعى مى افزايش ناسازگاری
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 .ورود اعضای خود به اين وادی حفاظت نمايد

حقّ همسر اين اسـت كـه بـدانى خـدای «: آمده است 7بدينالعا در روايتى از امام زين

عزوجّل، او را مايه آرامش و انُس تو قرار داده و بدانى كه اين، خود نعمتى اسـت از جانـب 

: 74ق، ج 1403مجلسـى، (» پس، او را گرامى بداری و با او مهربان باشى. خداوند عزّوجّل به تو

دهنــد كــه  شــده در جوامــع ديگــر، نشــان مى هــای ميــدانى انجام برخــى از پژوهش. )1، ح 5

تعادل روحى، نقش مهمى در فسـادهای اخلاقـى و اجتمـاعى دارد و  اضطراب روانى و عدم

براسـاس . گيرد ها در ميان افراد مجرد و به دست آنها صورت مى بيشتر جنايات و خودكشى

ى و جـوانى های نوجـوان ها، ميزان ارتكاب جـرائم و خطرآفرينـى در سـال برخى از پژوهش

همچنين، هنگامى كه روابط بين . )17: 1376تايلر، (بيش از ديگر سنين است ) پيش از ازدواج(

آميز شود و آرامش روانى در خانواده از بين بـرود، يكـى از پيامـدهای آن،  زوجين خشونت

طلاق است كه خود از عوامـل مهـم اضـطراب و تـنش اسـت و سـبب نابسـامانى در كـانون 

طوری كـه از نگـاه  ود و در تمام مراحل زندگى فرزندان، تأثير منفـى دارد؛ بـهش خانواده مى

هايى كه ميان پدر و مادر جـدايى واقـع  كار در خانواده درصد نوجوانان بزه 60تا  30برخى، 

 .)212: 1، ج 1388نيا،  كى(اند  شده يا اختلاف بوده، پرورش يافته

 9پيـامبر. از طـلاق نيـز سـخن گفـتدر كنار بحـث از اهميـت ازدواج، بايـد از نهـى 

ای را  دارد و خانه ای را كه در آن مراسم عروسى باشد، دوست مى خداوند خانه«: فرمايد مى

دارد و هيچ چيزی در پيشگاه خداونـد، منفـورتر از طـلاق  كه در آن طلاق باشد، دشمن مى

فروپاشى خانواده، ديگـر با جداشدن زن و مرد از يكديگر و  .)328: 5، ج 1407كلينى، (» نيست

ای باقى نخواهد ماند كه بتوانند با دو رويكرد حمايتى و حفـاظتى از ارتكـاب جـرم  خانواده

توسط اعضای آن جلوگيری كنند؛ البته نبايـد فرامـوش كـرد كـه در برخـى مـوارد، طـلاق 

نگـرفتن و تحمـل اجبـاری زنـدگى،  طلاق. حل است و شايد هم ضـروری باشـد آخرين راه

 .ست خود عامل ارتكاب برخى از جرائم و انحرافات گرددممكن ا

های  اگـر نشـانه«: فرمايـد سـوره نسـاء بـرای جلـوگيری از طـلاق مى 35خداوند در آيه 

اختلاف و جدايى در ميـان زوجـين پيـدا شـد، بـرای بررسـى علـل و جهـات ناسـازگاری و 

د و يـك نفـر از شدن مقدمات صـلح و سـازش، يـك نفـر حَكـَم و داور از فاميـل مـر فراهم

سـوزی وارد كـار شـوند و  نيتّ و دل وابستگان زن، انتخاب كنيد؛ اگر اين دو حَكمَ با حُسن
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بـه وسـيله آنـان ] بسـا صـورت چه در اين[دو همسر باشد، خداونـد  شان اصلاح بين آن هدف

و [ها را بـه يكـديگر نزديـك گردانـد  فراهم آورد و آن) زن و شوهر(دو   سازگاری بين آن

 ).547: 4، ج 1374طباطبايى، (» پس بايد دو داور برگزيده شوند. »]اده از انحلال نجات يابدخانو

 نیاز فرزند به محبت .٢-٢-٣

اگر فرد از شناخت لازم و كافى برخوردار باشـد، امـا از جهـت عواطـف و احساسـات، 

ينه انحراف تواند زم ارضا نشده باشد، مثلاً دچار كمبود محبت والدين باشد، همين مسئله مى

رو، در اسلام نسـبت بـه محبـت و مهـرورزی بـه كودكـان بسـيار  از اين. وی را فراهم آورد

به كودكان خود محبت كنيـد «: فرمايد مى 9به طوری كه پيامبر اسلام. سفارش شده است

» و نسبت به آنها مهربان باشيد و هنگامى كه به آنها وعده داديد، به وعده خويش عمل كنيد

 .)483: 3، ج 1413بابويه،  ؛ ابن49: 6، ج 1407كلينى، (

شود كه كودك،  محبت و مهربانى به كودكان، علاوه بر تحكيم نهاد خانواده، باعث مى

دنبال جسـتجوی محبـت در خـارج از خـانواده  خانواده را كانون امنى برای خود بدانـد و بـه

دك و گـاهى وقـوع های خطرناك كه باعـث انحـراف كـو نباشد؛ زيرا زمينۀ ايجاد دوستى

آيد؛ خانواده با اين رويكرد حفاظتى، نقـش مهمـى در  شود، فراهم مى جرم از طرف وی مى

كند؛ زيرا در بسياری از موارد كودكان و نوجوانـان  گيری از جرائم و انحرافات ايفا مى پيش

ن در كار، عادات ناپسند خود را از پدر و مادر و يا دوسـتان و افـراد منحرفـى كـه بـا آنـا بزه

 . زنند گيرند و از باب عنوان تقليد دست به كارهای خلاف مى ارتباط هستند، فرا مى

تواند زمينه انحراف اعضای خـانواده  گونه كه كمبود محبت مى بايد توجه داشت، همان 

. توانـد پيامـدهای نـامطلوبى داشـته باشـد روی و افراط در محبت نيز مى را فراهم كند، زياده

. بايد عاقلانه، منطقى و در حد اعتدال باشد تا مصـلحت فـرد را تـأمين نمايـدبنابراين محبت 

بهترين مردان امّت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خـود «: فرمايد مى 9رسول اكرم

 .)216: 1392طبرسى، (» خشن نباشند و اهانت نكنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند

رائم، اســلام ضـمن برشـمردن تـأثير محبـت در تربيــت گيـری از جـ در بـاب شـيوه پيش

شود؛ زيرا انسان موجودی نيست  ای حاصل نمى گيری نتيجه فرزندان تاكيد دارد كه با سخت

شناسـان نشـان  هـای جرم ای از پژوهش دسـته. گيری تربيـت شـود كه بـا خشـونت و سـخت
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م محبـت را از ترين مجرمان كسانى هستند كه در دوران كـودكى طعـ دهد كه خطرناك مى

توانـد  رو، تشـكيل خـانواده سـالم مى از ايـن. )261: 1388نيـا،  كى(اند  پدر و مادر خود نچشيده

نقشى اساسى در آرامش روانى و سازندگى اجتماعى ايفا نمايد و اين، رمـز تأكيـد قـرآن و 

گيـری از فروپاشـى ايـن كـانون  احاديث اسلامى بـر تشـكيل خـانواده و تحكـيم آن و پيش

 . س استمقدّ 

های دينى، هنگامى كه فرزنـدان مرتكـب جرمـى شـدند، اسـلام  براساس مجموع آموزه

رود،  دنبال برخورد حكومتى نمـى گرفته، تنها به برای مقابله و واكنش نسبت به جرم صورت

حتـى براسـاس برخـى از روايـات، . ای با جرم داشته باشند تواند نقش مقابله بلكه خانواده مى

امـام . كـردن فـرد نابـالغ بـرای جلـوگيری از منكـرات را دارد بيـت و ادبولى طفل، حق تر

گونـه كـه فرزنـدت را تنبيـه بـدنى  يتيم را همانند فرزند ادب كن، و آن«: فرمايد مى 7على

ــه كــن مى ــز تنبي ــى، او را ني ــى، (» كن كــه  هنگامى. )111: 8، ج 1407؛ طوســى، 47: 6، ج 1407كلين

انواده در صـورت لـزوم بـا اقـدامات تنبيهـى فرزنـدان از فرزندان مرتكب انحرافى شوند، خ

 . كنند ورود دوباره آنان به وادی جرائم و انحرافات حفاظت مى

 نیاز به احترام  .٣- ٣

 احترام در بین زوجین .١-٣-٣

در روابط بين زوجين (خصوص در ميان اعضای خانواده  احترام در بين افراد جوامع و به

. كنـد نقـش بسـيار مهمـى در سـلامت رفتـار اشـخاص ايفـا مى) فرزنـدانهـا بـا  و روابط آن

شدن احترام در ميان اعضای خانواده و استفاده از كلمات ركيك، باعث سردشدن  رنگ كم

شـود  ها و دورشدن آنها از كانون گرم خانواده مى رفتن شخصيت آن روابط زوجين و از بين

لـذا كرامـت و بزرگـواری از عوامـل . شـود مىو در نتيجه؛ زمينه بروز مفاسد مختلف فراهم 

در اهميــت احتــرام بــه همســر  7امــام بــاقر. شــود مهــم در ســلامت رفتــاری محســوب مى

» ترين شما نزد خدا، كسى است كه بيشتر به همسر خـود احتـرام بگـذارد گرامى«: فرمايد مى

كـه بـدانى حـق زن ايـن اسـت «: فرمايـد نيـز مى 7امام سـجاد. )58: 15ق، ج 1409حرعاملى، (

خداوند عزّوجل او را مايه آرامش و انس تو قرار داده و اين نعمتـى از جانـب اوسـت، پـس 
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تر است اما اين حق اوست كه بـا  احترامش كن و با او مدارا نما، هر چند حق تو بر او واجب

 .)3214، ح 621: 2، ج 1413بابويه،  ابن(» او مهربان باشى

كديگر، علاوه بر تأثير مثبتى كه در رفتار تعاملى احترام ميان زوجين و حفظ شخصيت ي

لذا اين احترام، عـلاوه . كند ميان آنها دارد، نقش تربيتى بسيار مهمى در كودكان نيز ايفا مى

بر حفاظت از كانون خانواده، سبب جلوگيری از جدايى هر يك از زوجـين يـا فرزنـدان از 

 .كند وع جرائم و انحرافات ايفا مىگيرانه از وق ترتيب نقش پيش خانواده شده و بدين

 احترام به فرزندان .٢-٣-٣

توان بـه اهميـت  باره مى رغم اهميت احترام فرزندان به والدين و تأكيد اسلام در اين على

بـدون ترديـد، خـانواده نقـش بسـيار مهمـى در . رفتار والدين با فرزندان نيز توجه ويژه كرد

ها را از  كـودك، بسـياری از خصـلت. كننـد مى گيری شخصيت و تربيت فرزندان ايفا شكل

اگـر والـدين در رفتـار . دهـد گيرد و آنان را در زندگى سرمشق خود قرار مى والدين فرا مى

كننـد؛ زيـرا  ها احترام بگذارند، نقش حفاظتى مهمـى ايفـا مى تعاملى خود با فرزندان، به آن

امـا اگـر والـدين بـه . يابنـد ىفرزندان نسبت به خود و در تعامل بـا ديگـران نگـرش مثبـت م

فرزنـدان احتــرام نگذارنـد، بلكــه شخصــيت ايشـان را پايمــال كننــد، فرزنـدان نيــز احســاس 

شـدن از كـانون  ارزشمندی نخواهند كرد و ايـن خـود سـبب سـرخوردگى فرزنـدان و دور

 ها شود و زمينه ارتكاب جرائم و انحرافات در آن آوردن به دوستان ناباب مى خانواده و روی

های اخلاقى از نظر ديـن،  بنابراين نقش خانواده در تربيت و شكوفايى ارزش. شود فراهم مى

آميز بـا فرزنـدان  به نحوۀ برخورد احترام 9پيامبرگرامى.  كننده است بسيار برجسته و تعيين

 . )506: 13، ج 1416شهری،  محمدی ری(اند  تأكيد كرده

گى فرزندان و سردشـدن روابـط ميـان آنـان ادبانه با فرزندان باعث سرخورد برخورد بى

همچنين، تنبيه و سرزنش بيش از حدّ كودك، . شود شده و زمينه انحراف فرزندان فراهم مى

شـود و ايـن نگـرش و برداشـت در او ايجـاد  شكسـتن شخصـيت او مى باعث تحقير و درهم

ر از بسـا كـودك، براسـاس ايـن تصـوّ  چه. ارزش و غيرمفيـد اسـت شود كه موجودی بى مى

گونه كه والـدين او را ارزيـابى  كوشد آن خود، به انجام رفتارهای ناهنجار روی آورده و مى

روی در ملامـت، آتـش  زيـاده«:فرمايـد مى 7سـبب، اميرمؤمنـان اند، عمل كند؛ بدين كرده
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 .)84: 1404شعبه حرانى،  ابن(» كند ور مى لجاجت را شعله

توانند نقـش  الگوهای رفتاری هستند كه مىخانواده و والدين نخستين واحد اجتماعى و 

ويژه  اعضـای خـانواده، بـه» نفس خودبـاوری و اعتمـاد بـه«ای در ايجاد و تقويت  كننده تعيين

. های نخستين زندگى او در حال تكوين است شخصيت انسان در سال«. فرزندان داشته باشند

شكيل و پرورش شخصـيت شيوه زندگى دوران كودكى و رفتار پدر و مادر و اطرافيان در ت

. رشد وجدان اخلاقى انسـان، مرهـون آمـوزش و پـرورش اسـت. و منش او تأثير قاطع دارد

ای كه بر اثر ناسازگاری پدر و مادر و اختلاف آنان آشفته است آثاری شـوم  كانون خانواده

گذارد كه چنـدين سـال پـس از آن، يـا از آسـتانه بلـوغ بـه بعـد، بـه  در وجدان كودك مى

 .)343: 1388نيا،  كى(» كند عصيان و سركشى از مقررات اجتماعى بروز مىصورت 

هـای اسـلامى شـده اسـت؛  درباره احترام فرزندان به والدين تأكيدات فراوانى در آموزه

همچنين، خداوند متعال در آيـه . انعام بر اين امر تاكيد دارند 151نساء و  36بقره،  83آيات 

وصيه به احسـان بـه پـدر و مـادر كـرده و از پرخـاش و سـخن سوره اسراء، فرزندان را ت 23

 . اند ها نهى كرده ناشايست به آن

 نیاز به امنیت .۴- ٣

تواند در ايـن حـوزه  از اركان مهم برقراری امنيت در جامعه، نقشى است كه خانواده مى

امنيتى ترين منابع آموزشى در مقولات  ايفا كند؛ زيرا رفتار و حالات والدين، يكى از بزرگ

سوره اعراف به نقش تأثيرگـذار  58در آيه . )25: 26، ش 1388خورشـيدوند، (شود  محسوب مى

های اجتمـاعى توجـه ويـژه  تبع آن جلوگيری از آسيب خانواده در اصلاح اعضای خود و به

ای نيك بـه اذن پروردگـار خـارج  شده است؛ براساس اين آيه، از زمين پاك و طيب، ثمره

بنـابراين، . فايده خارج خواهد شـد زار، حاصلى ناقص و بى آلوده و شوره ن شود و از زمي مى

كـه  چنان. ی پذيرش و پرورش انسان است ای است كه آماده خانوادۀ آرمانى قرآن، خانواده

تان را از آتـش  خود و خانواده«: فرمايند خداوند مى«: چنين نقل شده است 7از امام صادق

بـه {: مان را از آتش دوزخ حفظ كنيم؟ فرمودند ه خانوادهچگون: ، گفتند»دوزخ حفظ كنيد

» شـان نمائيـد نهى} پسـندد چـه خـدا نمى از آن{امرشـان كنيـد و } چه خدا دوست دارد آن

دادن مسـير درســت  هـای پـدر و مــادر بـه فرزنـدان و نشــان راهنمايى. )62: 5، ج 1407كلينـى، (
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به  7كه مادر حضرت موسى د؛ چنانتواند نقش مهمى در تحقق امنيت اجتماعى ايفا كن مى

اش از شر دشمنان در امان باشـد، او را درون سـبد  كه بچه دستور خداوند بزرگ و برای اين

 .)7: سوره قصص(چوبى گذاشت و سبد را به رودخانه سپرد 

از جمله مصاديق امنيت، حجاب زنان است كه موجب حفظ آنان از تعرض و در نهايت 

در آيات متعـدد، حـدود . گردد اده و امنيت جسم و روح زن مىشدن كانون خانو سبب گرم

پوشى مردان و زنان نسـبت بـه نـامحرم و حفـظ دامـن و  حجاب و موارد استثنا، وظيفه چشم

رعايت . )32و  31: سوره نور(گفتن آنان آمده است  هاى زنان و نحوه سخن آشكارنشدن زينت

حريم محرم و نامحرم و روابط پسر و دختر نيز اثر مهمى در امنيت روانـى فـرد و خـانواده و 

سازد؛ مانند رفتـار دختـران حضـرت  هاى قرآنى، آن را برجسته مى حتى جامعه دارد و نمونه

ترين عبارت را از طرف پدرشان و در نهايتِ رعايت حيـا  شعيب با حضرت موسى كه كوتاه

 .)24و  23: سوره قصص(گويند  و عفت مى

طور كلـى  مازلو درباره اهميت روابط زوجين بـا يكـديگر و رفتارشـان بـا فرزنـدان و بـه

نياز كودك «: گويد تواند در تحقق امنيت كودك داشته باشد، مى نقشى كه نهاد خانواده مى

بـر هـم  شـود كـه آرامـش او را های عادی و يا يكنواختى مى به ايمنى شامل آن نوع فعاليت

نقـش . شود كـودك احسـاس نگرانـى و نـاامنى كنـد ناسازگاری در والدين باعث مى. نزند

مشـاجره، . هنجار خانوادگى، امری مسلم و غيرقابل بحث اسـت محوری والدين و اوضاع به

آور  ای خاص وحشت گونه تواند به نزاع، جدايى، طلاق يا مرگ يكى از اعضای خانواده مى

ای تهديد والدين مبنى بر تنبيه بدنى فرزندان گـاهى بـيش از دردهـای همچنين پيامده. باشد

توانـد در واقـع نشـانگر  حال كه در برخى كودكان، اين وحشـت مى در عين. جسمانى است

تواند برای كودكـانى اتفـاق افتـد كـه  ترس از فقدان محبت والدين باشد؛ چنين وحشتى مى

توزشـان،  هـا بـه والـدين كينه سـتگى عـاطفى آنرسد كه واب نظر مى كاملاً مطرود هستند و به

 :Maslow. A.H. 1987(» خاطر اميد به محبت خاطر ايمنى و حمايت صرف باشد تا به بيشتر به

های دينى، اجتمـاعى و  همچنين، تربيت درست فرزندان توسط والدين و ارائه آموزش). 19

كـه  هنگامى. زنـدان اسـتای در تـأمين امنيـت و آسـايش فر اخلاقى به آنـان، پشـتوانۀ قـوی

ايـن امـر . داننـد فرزندان از اين وجوه تأمين شوند، خـانواده را كـانون امنـى بـرای خـود مى

تواند سبب جلـوگيری از جـرائم و انحرافـاتى شـود كـه ممكـن اسـت توسـط جوانـان و  مى
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ری امّا اگر والدين در رفتارشان بـا فرزنـدان از خشـونت و بـدرفتا. نوجوانان به وقوع بپيوندد

كـاری و فسـاد  شـدن در بانـدهای بزه استفاده كننـد، سـبب فـرار فرزنـدان از خانـه و گرفتار

رحيمـى (ها، امنيـت را بـرای فـرد فـراهم آورد  خواهند شد؛ لذا خانواده بايستى در همۀ زمينه

 .)35: 26، ش 1388خورشيدوند، 

 نیاز به خودشکوفایی و تربیت سالم .۵- ٣

مراتب خود بيان كـرده اسـت، نيـاز بـه خودشـكوفايى  سلهآخرين نيازی كه مازلو در سل

چـه همـۀ ايـن نيازهـا رفـع شـوند، بـاز هـم  چنان: گويـد مازلو در تعريف اين نيـاز مى. است

وجود خواهد آمـد،  ای به قراری تازه زودی نارضايتى و بى توانيم انتظار داشته باشيم كه به مى

دان  اگـر موسـيقى. رای شخص او مناسب استكه فرد به انجام كاری مشغول باشد كه ب مگر آن

ترتيـب، يـك  همين خواهد در نهايت در خود به آرامش برسد، بايستى آهنـگ بسـازد و بـه مى

تواند باشد، بايد  يك فرد هر چه كه مى. نقاش بايد تابلو بكشد و يك شاعر بايد شعر بسرايد

 .Maslow)  شكوفايى بناميمتوانيم نياز به خود اين نياز را مى. با سرشت خودش صادق باشد

A.H.1987: 22)  توان گفت، منظور از اين نياز، اين اسـت كـه شـخص بتوانـد زمينـه  لذا مى

شكوفاساختن استعدادهای خويش را فراهم سازد؛ والدين بايستى بـا اعمـال اصـول تربيتـى، 

 .زمينه شكوفاسازی استعدادهای فرزندان خود را فراهم آورند

ی رسيدن به تعالى، بايستى نفس خـويش را از ارتكـاب محرمـات بـاز انسان در ابتدا برا 

دارد تا بتواند زمينه شكوفاسازی ديگـر اسـتعدادهای خـويش را فـراهم آورد؛ اگـر شـخص 

. دارد نتواند نفس خويش را كنترل كند، نفس، وی را به ارتكاب جـرائم و انحرافـات وامـى

، 1413بابويـه،  ابن(مورد تأكيد قرار گرفته است های اسلامى  لذا مبارزه با نفس اماره در آموزه

خدا تدبير امور خود را   بنده  چون«: در روايت حديث بصری آمده است. )5893، ح 410: 4ج 

ورزد   اشـتغال  كه  گردد و زمانى مى  آسان  دنيا بر وی  و مشكلات  بسپارد، مصائب  مُدبرّش  به

دو امـر   از آن  ، ديگـر فراغتـى اسـت  نمـوده  و نهـى  دهامر كـر  وی  خداوند به  را كه  چه آن  به

شـهری،  محمـدی ری(» پيـدا نمايـد  بـا مـردم  نمودن  و فخريه  خودنمائى  برای  يابد تا فرصتى نمى

های دينى  تواند نقش مهمى در تفهيم چنين آموزه خانواده در همين راستا مى. )64: 8، ج 1416

 .به فرزندان داشته باشد
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خداوند در آيه . وامل شكوفاسازی فرد، كار و تلاش برای كسب روزی استاز ديگر ع

و مراد از . سوره جمعه مردم را به تلاش در زمين برای كسب روزی سفارش كرده است 10

شـدن در كارهـاى روزانـه بـراى بـه  شـدن مـردم در زمـين و مشغول متفرق» انتشار در ارض«

 .)461: 19، ج 1374طباطبايى، (است  - رزق و روزى - خدا  آوردن فضل دست

كــه نـُـه جــز آن در كــار و تــلاش بــرای   عبــادت را ده جــز دانســته 9نبــى گرامــى اســلام

اگـر فـرد بـا كـار و تـلاش بتوانـد . )12: 13 ، ج 1408نوری، (آوردن روزی حلال است  دست به

هايش  ههای نامشروع برای رسيدن به خواسـت دنبال راه درصدد رفع نيازهايش برآيد؛ هرگز به

 .شود رود و جلوی بسياری از جرائم و انحرافات گرفته مى نمى

های دينى، وظيفـه آمـوزش اخـلاق اجتمـاعى كـه تـا حـد  لذا والدين علاوه بر آموزش 

توان بـه  باره مى در اين. عهده دارند شود را نيز به زيادی موجب سلامت زندگى اجتماعى مى

از اظهـار ! فرزنـدم«: ايشان فرمودند. د اشاره كردبه فرزند خو 7جعفر بن امام موسى   توصيه

بهـره  منـدی دنيـا و آخـرت بى تنگدلى و تنبلى بپرهيـز؛ زيـرا ايـن خصـلت تـو را از بهره

شـود وی  اظهار تنبلـى توسـط شـخص سـبب مى. )591: 3، ج 1410ادريس حلى،  ابن( »كند مى

ترين راه را برای رسـيدن  راحتدنبال كار و تلاش نباشد؛ بلكه  نيازهای خود بهرفع  برای

ــه خواســته ــه باشــد ب ــد؛ اگرچــه آن راه مجرمان ــين در بررســى . هايش انتخــاب كن همچن

اند كه  شناسان به اين نتيجه رسيده اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعى، برخى ازروان

تواننـد تحليـل  دليل آن اسـت كـه افـراد نمى ها بـه ريشه بسـياری از اخـتلالات و آسـيب

همچنين عدم احسـاس كنتـرل . يح و مناسب از خود و موقعيت خويش، داشته باشندصح

های دشوار و عـدم آمـادگى بـرای حـل مشـكلات و مسـائل  جهت رويارويى با موقعيت

های  بنـابراين، بـا توجـه بـه تغييـرات و پيچيـدگى. زندگى نيز ريشه در ناتوانى آنان دارد

ويژه نسل جـوان بـرای  سازی افراد به آمادهروزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعى، 

پاشـا، يـادآوری، ( رسد نظر مى توسط خانواده امری ضروری به های دشوار مواجهه با موقعيت

ترين چيزهـايى كـه نوجوانـان بايـد  شايسـته«: فرمايـد مى 7امام علـى. )30: 11-10، ش 1386

الحديـد،  ابى ابن(»  از دارنـدهـا نيـ سـالى بـه آن بياموزند، آن چيزهايى هستند كه هنگـام بزرگ

 . )817، ح333، 20، ج1404
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 گيری نتيجه

دين اسلام از همان ابتدای تشريع در مواجهه با جرائم و انحرافات، تنهـا بـه مجـازات مجـرم 

گيری  های ديگری را نيز در كنار مجازات برای پيش سری لايه اكتفا نكرده است، بلكه يك

لايه فرد، لايه : های كنترلى عبارتند از ان كرده است؛ اين لايهو مقابله با جرائم و انحرافات بي

خانواده . خانواده، لايه خويشاوندی، لايه همسايگى، لايه برادری و در نهايت لايه حكومت

گيـری از جـرم نقـش  ترين نهـاد در ميـان نهادهـايى اسـت كـه در پيش بعد از لايه فرد، مهم

همـۀ افـراد . گيری شخصيت افراد خـود دارد ر شكلدارند؛ زيرا خانواده نقش بسيار مهمى د

هـای  رو هستند كـه درصـدد رفـع آنهـا از راه سری نيازها و مشكلاتى روبه در اجتماع با يك

گوناگون بوده و در صورت عدم ارضای آن نيازها، زمينه ارتكاب جرائم و انحرافات فراهم 

فاظتى، بستر را برای رفع اين نيازها تواند با ايفای نقش حمايتى و ح نهاد خانواده مى. شود مى

گيری و مقابله بـا جـرائم فـراهم  و مشكلات فراهم كند و از اين طريق، نقش مهمى در پيش

تواند از عوامـل مهـم  تنها نمى اما اگر اين نهاد وظيفۀ خود را بهدرستى انجام ندهد، نه. آورد

رای ارتكـاب جـرم دادن اعضـای خـود بـ گيری محسوب شود بلكه عاملى بـرای سـوق پيش

گيـری از  كاركردهای مختلفى كه لايه خانواده با توجه به آيات و روايات در پيش. باشد مى

 :كند، عبارتند از جرائم و انحرافات ايفا مى

تـرين نيـازی كـه توسـط حمايـت  اولـين و مهم): جنسـى و مـالى(تأمين نياز زيسـتى  -1

كـردن امكانـات لازم بـرای ازدواج  همها و فرا خانواده بايسـتى رفـع شـود؛ پرداخـت هزينـه

جوانان و رفع نياز جنسى آنها از طريق مشروع اسـت كـه مـانع بسـياری از جـرائم جنسـى و 

پرداخت نفقه همسر (های واجب  همچنين رفع نياز مالى و تأمين هزينه. اجتماعى خواهد بود

ماننـد طـلاق، گيـری از آسـيب هـايى  توانـد در پيش توسط شوهر، مى) و فرزند و مهريه زن

 . اعتياد و يا جرائمى مانند سرقت، محاربه و قتل  موثر باشد

رفع اين نياز توسط نهاد خانواده به شـكل محبـت و صـميميت در : تأمين نياز عاطفى -2

سبب ايجاد آرامش و امنيـت در ) روابط ميان زوجين و ارتباط والدين با فرزندان(بين اعضا 

صورت سبب دورشـدن فرزنـدان و همسـر از  در غير اين ميان اعضای خانواده خواهد شد و

 .ساز انجام برخى از جرائم و انحرافات خواهد شد كانون خانواده و درنتيجه، زمينه

آميز ميان زوجين و در تعامل با فرزندان و رفع اين  روابط احترام: تأمين نياز به احترام -3



  1396 زمستان، سومم، شماره پنجسال   170

كنـد و  رفتار اعضای خانواده ايفـا مىنياز توسط نهاد خانواده، نقش بسيار مهمى در سلامت 

های  ينـهزم از - رفـتن شخصـيت زوجـين از سردشدن روابط ميان اعضـای خـانواده و از بين

 .نمايد جلوگيری مى -وقوع جرم

تـرين منـابع آموزشـى در  رفتـار و حـالات والـدين، از بزرگ: تأمين نيـاز بـه امنيـت -4

رفتارشــان بــا فرزنــدان، از خشــونت و اگــر والــدين در . شــود مقــولات امنيتــى محســوب مى

كـاری و فسـاد  بدرفتاری استفاده كنند، سبب فرار آنها از خانه و گرفتارشدن در باندهای بزه

 .ها امنيت را برای فرد فراهم آورد خواهند شد؛ لذا خانواده بايستى در همۀ زمينه

هـای دينـى،  زشتأمين نياز به خودشكوفايى و تربيت سالم توسط والدين و ارائه آمو -5

گيری رفتــار فـرد داشــته و نيـز ســبب  توانــد نقـش مهمــى در شـكل اخلاقـى و اجتمـاعى مى

  . گيری از جرائم و انحرافات گردد پيش
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  مخلصّات

تحليل مكانة التعاليم المهدوية في إحياء 

  الحديثةالثقافة والحضارة الإسلامية 

حسن نجفي
*

 

نقي فهیمي علي
**

  

سمیة دریساوي
***  

  الخلاصة
. التثقیف الدیني وتنشئة الحضـارة الإسـلامیة :والأئمة المیامین 9من أهم أهداف تعالیم النبي الأعظم

ثمّة تعالیم مهمة في طيّ أحادیث الرسول وآله تتناول القضیة المهدویة وتمهّد انتظار منقذ الأنام مـن الظـلام 
فـي تلـك التعـالیم ومـدی  :هذا المقال یروم دراسة وجهات نظر المعصـومین. وتأسیس حکومة عالمیة

تحلیلـي واعتمـدنا لنیـل  -  منهج هذا البحث وصـفي. سلامیة وحضارتها الحدیثةتأثیرها في إحیاء الثقافة الإ
غایات البحث علی استمارات مُعدّة للحصول علی بیانات ترتبط بالموضـوع مسـتنداً الـی متـون الأحادیـث 

النمـو العقلـي : وحسب المـنهج الکیْفـي قمْنـا بتحلیـل النتـائج، وقـد توصـلنا الـی أن أبـرز العوامـل نحـو
ي،التقدم العلمي ،الترفّع الأخلاقي ،الحکم السیاسیة القیمة،التنمیة الإقتصـادیة ،اقامـة العدالـة وتـوفیر النسب

  .التمهیدات الأمنیة هي من خصائص المجتمع المتحضّر الإسلامي المذکور في التعالیم المهدویة
لمشترکة، ارساء المعتقدات الدینیة انتاج وقراءة جدیدة للقِیم الأخلاقیة ا: من ابرز مناهج نیل الفکرة المذکورة

سیّما عقیدة الإمامة، انشاء روح العلاقات العاطفیة في ما بین الناس، ابتداع الهویة الإجتماعیة والاتحاد بین  لا
الفئات القومیة المختلفة والثقافات الفرعیة وتنشئة الثقة العامة بین جمیع مکونات الشعب من خلال الاهتمام 

  .والإلتزام بالمبادئ الأخلاقیةالبالغ بالقیم 
  الکلمات المفتاحیة

  .)عج(التعالیم المهدویة، الثقافة،الحضارة الإسلامیة الحدیثة،عهد غیبة الإمام 
                                                           

 hnajafih@yahoo.com  2العلامة الطباطبائيدكتوراه في دراسات البرمجة الدراسية بكلية علم النفس وعلم التربية في جامعة  *
 an-fagihi@qom.ac.ir  مدرس مساعد في قسم علم التربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة قم **
 derisavi@yahoo.com  طالب ماجستير في علوم القرآن والحديث، كلية المعارف الإسلامية بجامعة قم ***

  علمى ـ پژوهشى فصلنامه
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  مقتضيات تأسيس نظام المرجعية الدينية الشيعية

محسن صبوریان
*

  

حمید بارسانیا
**

  

  الخلاصة
مع ذلك تأسیس نظام وسیط تحت عنوان المرجعیة . الی الناسلعلماء الدین دور وسیط لنقل التعالیم الدینیة 

یرتبط تکوین نظام المرجعیة الدینیة بتنظیر . عام  ٢٠٠الدینیة بمثابة نظام مقوّم وذو بناء وتدرج في الشأن تناهز 
ب هذه النظریة تعتمد علی بعض الأسـبا. نظریة الإجتهاد والتقلید وتوسیع نظریة التقلید من المجتهد الأعلم

مـن الأسـباب . السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة حیث أدّت الی تأسیس نظام المرجعیة الدینیة عند الشیعة
التي ساندت هذا النظام هي نظریة الإجتهاد والتقلید من الأعلم بعد إخفاق الإخباریین مقابل الأصولیین نظریاً 

لك تثبیت دفع الخمس الـی المجتهـدین لاسـیما ،إضافة الی ذ ١٣ومطلع القرن  ١٢وسیاسیاً في نهایة القرن 
الأعلم منهم وارتکاز تواجد المرجعیة الدینیة في المدن المقدسّة توفّر الشروط الإجتماعیة والإقتصادیة لتنشئة 

  .نظام مقوّم ونوعاً ما بیروقراطیّة
یتناول هذا المقـال .ماعيتبدیل علماء الدین الی نظام مرجعیة دینیة له آثار بالغة في الصعید السیاسي والإجت

  .المسار التأریخي للتقلبات الفکریة والإجتماعیة المؤدیة الی تکوین نظام المرجعیة الدینیة

  الکلمات المفتاحیة
  .الإجتهاد، التقلید، المرجعیة الدینیة ، التقلید من المرجع الأعلم

  

  

  

                                                           
 saboorian@ut.ac.ir  )كاتب المقال(جامعة طهران دكتوراه في علم الإجتماع  *
 h.parsania@yahoo.com  عضو الهيئة العلمية في كلية العلوم الإجتماعية بجامعة طهران **
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  دور الدعوة التقليدية في ترسيخ نمط الحياة الإسلامي

الله مریجي شمس
*

  

  

  الخلاصة
یستطیع الإنسان أن یحقق حاجات الحیاة الضروریة عندما یعیش حیاة إجتماعیة وکذلك یتّخذ نمـط الحیـاة 

بالتأکید أن المجتمـع عنـدما یـنظّم نمـط الحیـاة .الخاص في المجتمع الإنساني ویواصل حیاته الإجتماعیة
لذا من أهم هـواجس العلمـاء وزعمـاء المجتمعـات .الأجتماعيحسب ثقافته المناسبة بإمکانه ترسیخ بنائه 

التنشـئة الإجتماعیـة : تعریف الثقافة وتثبیتها في المجتمع الإنساني لنیْل هذا الغرض یمکـن اتبـاع منهجـیْن 
ق والتنشئة الثقافیة حیث بهما من الممکن تعلیم الثقافة وتنظیمها وبما أن التنشئة الثقافیة لها دور کبیر في تحقی

  .الهدف لذا یؤکد حاکم المجتمع الإسلامي علی عناصرها المؤثرة ویهتمّ بها کثیراً 
حیث أن الـدور التفـاعلي  -  هذا المقال یشیر الی أن في العصر الراهن الذي ضعف دور الأسرة في المجتمع

في تقبل التنشـئة  یستطیع الداعیة الإسلامیة أن یقطع شوطاً  -  للأسرة تأثر بعناصر التنشئة الإجتماعیة الأخری
الثقافیة عند المسلمین مستلهماً من التعالیم الدینیة ومستمداً بنشرها وتبیینها وبذلك یرسّخ أواصر نمط الحیاة 

إذن علینا أن لا نغفل عن الدعوة التقلیدیة معتمـدین علـی الأسـالیب ووسـائل الإعـلام . الإسلامي ویعززها
  .یتها وتنظیمهاالحدیثة بل یجب الإهتمام بها والجهد لتقو

  الکلمات المفتاحیة
  .الدعوة التقلبدیة، الداعیة، التنشئة الإجتماعیة، التشنئة الثقافیة، الأسرة، وسائل الإعلام
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المعوّقات والعقبات في طريق الحق في التنمية
*  

مهدي فیروزي
**

  

  

  الخلاصة
المؤرخ في کانون  ١٢٨/۴١للأمم المتحدة  بموجب قرار الجمعیة العامة" إعلان الحق في اتنمیة"اعتمد ونشر 

  .شکّل نقطة تحوّل باعتبار التنمیة التي احتسبت حقّاً من حقوق الإنسان ١٩٨۶دیسمبر /الأول
اذ تسلم بأن التنمیة عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة شاملة تستهدف التحسـین المسـتمر لرفاهیـة 

  .ساس مشارکتهم، النشطة والحرة والهادفة ویمتعون بنتائجهاالسکان بأسرهم والأفراد جمیعهم علی أ
رغم دور الحق البارز في التنمیة في نشر وتوسیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ثمّة تحدیات ومعوّقـات 

  .أساسیة وعدیدة یبغي المقال ذکرها وتبیینها
المعوّقـات والتحـدّیات : ن جملتهـا کما یبدو من أهم العقبات في تنفیـذ وتحقیـق ذواتهـم تحقیقـاً تامـاً مـ

الاستراتیجیة والبنیویة ،العقبات الحقوقیة والسیاسیة ، نزاعات مسلحة،أزمات في البیئة ،للإجابة عن استفسار 
حول نوع العقبات وتبیینها وتقییم الفرضیة المطروحة، یعتمد هـذا المقـال علـی المـنهج الوثـائقي وتفسـیر 

ت نظر الدول المتنامیة قلیلا في إطار أربعة محاور نقوم بتحلیل ودراسة العقبات البیانات ودراسة الحالة ووجها
  .ومعوقات المساورة للحق في التنمیة

  الکلمات المفتاحیة
  .التنمیة، حقوق الإنسان ،حقوق الإنسجام، الحق في التنمیة ،عقبات الحق في التنمیة
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 m.firouzi14@yahoo.com  عضو في الهيئة العلمية بمركز ابحاث العلوم والثقافة الإسلامية **
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  المعماري  تحليل تأريخي عن أجزاء وهيكلة الحيزّ الفراغي

  للمدن الإيرانية الإسلامية 

بور مسعود صفائي
*

  

جعفر سعیدي
**

  

  الخلاصة
تشکّلت مدن في مسار الإقبال الی الإسلام مدی التأریخ وأحاطتها مدائن صـغیرة ومتوسـطة المسـاحة وقـد 

البناء الهیکلـي والنسـیج المعمـاري . تماثل بعض المدن ومن جهة قد تتمایز بخصائص متمیّزة في الهیکلیة
ة وفي المدن الإسـلامیة کـل مـن المسجد، السوق ،المدرسة،نُزُل القوافل، دار السقای: والمباني المدنیة نحو

  هذا المقال بمنهج . الأماکن المذکورة ترمزُ لمفاهیم وفکَر وقِیَم وتتجلی فیها کثیر من المبادئ الإسلامیة
تحلیلي في أطار البحث الوثائقي من المکتبة،قد أشرنا الی خصـائص الهیکلـة المعماریـة للمـدن  -  وصفي

تحلیل ودراسة عناصر تکوین المدن وتأسیس المدن الإیرانیة الإسلامیة الإیرانیة الإسلامیة وخصائصها وقمنا ب
الدراسات تدلي بعناصر الهیکلة العمرانیة للمدن المذکورة ومـن . في إطار الهیکلة والحیز الفراغي للمعماریة

میة وقـد حیث التأریخ تعتمد علی القیم والعقائد والأفکار الثقافیة التي لها جذور في أحکام الشریعة الإسـلا
  .تؤثر هذه العناصر علی الهیکلة المعماریة والحیز الفراغي وجوانب أخری من حیاة المسلمین

  الکلمات المفتاحیة
هیکلة الحیز الفراغـي للمعماریـة وأسسـها، المدینـة الإیرانیـة الإسلامیة،المسجد،السـوق،أحکام الشـریعة 

  .الإسلامیة
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 المنهجية البنيوية لنظرية الثقافات

  الفرعية لشباب ريتشارد هبديج

الهي الله کرم نعمت
*

  

زاده محمد عرب
**

  

  الخلاصة
ظهور الثقافات الفرعیة أوساط الشباب البریطاني بعد الحرب العالمیة الثانیـة لفـت انتبـاه کثیـر مـن علمـاء 

ریتشـارد دیـك الإجتماع والباحثین ومن أبرز الشخصیات العلمیة مدرسة برمنغهام للدراسـات الثقافیـة هـو 
. هبدیج الذي لعب دوراً متمیزاً في التنظیر في مجال الشبّان وقدّم أطروحة سیاسیة وطبقاتیة لتبیین سلوکیاتهم 

من وجهة نظره هذه الثقافات الفرعیة حاولوا المشاکسة المنظّمة والإحتجاجات المخططة وصمود مثـالي أن 
الواقعیـة : ریته علی المبادئ المعرفیـة ولامعرفیـة خاصـةتعتمد نظ. یعارضوا النظام الحاکم بخلفیات سیاسیة

النقدیة، أصالة الضدیة، الثقافة المسیّسة، الانسان دون ذاتیته ویعیش حالة بین الجبـر والإختیـار الـذي ینشـأ 
قد حاول بعض علماء الإجتماع في ایران أن یستلهموا من هـذه النظریـة . الحقیقة ویتّکل علی بنیویة الحقیقة

تبیین نظریة هبدیج تشیر الـی أن . سلوکیات الشباب الإیراني لاسیما في السنوات التي أعقبت الحرب لتحلیل
عدم الإنتباه الی أسسها تسبب خطأً في معرفة ظروف ایران الإجتماعیـة ویـؤدي الـی عجـز البـاحثین لإبـداء 

  .تنبؤات وتوقعات مستقبلیة ومعرفة ردود فعل هذه الأجیال 
النتیجة أن الباحثین الإیرانیین إضافة الی قابلیات النظریات في مجال الشباب للإنتفاع بها  قد توصلنا الی هذه

لابد لهم من تقدیم عرض جدید لدراسة ظـروف مجـتمعهم وهـذه الأطروحـة تقتضـي معرفـة الخصـائص 
  .المعقدة للشاب الإیراني وکذلك معرفة أسسه الثقافیة وماضیها وخلفیته الفکریة

  حیةالکلمات المفتا
  .، دیك هبدیجاسات الثقافیة،المنهجیة البنیویةالثقافات الفرعیة للشباب، مدرسة برمنغهام للدر
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  تحليل دور الأسرة في توقّي الجرائم والإنحرافات 

   من الايات والروايات حسب أسلوب سد الحاجة

السید محمدهاشم بورمولا
*

  

جاویدي مجتبی
**

  

زاده محدثة جلیلي
***

  

  الخلاصة
هـذا التصـرف . الإنسان کائن إجتماعي یبصر قابلیته من خلال تعامله مع الآخرین ویقضي حاجاته الیومیـة

بمـا أن حسـب سـیرة الأنبیـاء .ینطلق من الإسرة ومن ثم یتوسّع عند الأقرباء وینتقل الی باقي افراد المجتمـع
م الإجتمـاعي الإسـلامي التـوقّي مـن واولیاء الدین الوقایة من الجرائم من مهامهم الأساسیة کذلك في النظا

یبین لنا القرآن الکـریم والروایـات .الجرائم والإنحرافات السلوکیة یتقدّم علی اصلاح المنحرفین والمجرمین
  .أرقی أسالیب الوقایة عن المفاسد والجرائم الإجتماعیة 

الاستفسار أنه کیف تتمکّن تحلیلي مرتکزا علی منهج الإجتهاد یحاول دراسة هذا  -  هذا المقال بمنهج وصفي
الأسرة منع الإنحرافات السلوکیة حسب أسلوب سدّ الحاجة؟ توصلنا الی نتائج فـي هـذه الدراسـة وهـي أن 
. تعالیم الإسلام لها مراحل رقابیة عدّة في توقّي الجرائم والإنحرافات وهي تسبق مرحلة الحکومة وتتقدّم علیها

الأقرباء،الجیران، الأخوة الإیمانیة حیـث لهـا مدخلیـة مـن اتجـاهیْن غطاء الفرد،الأسرة ،: هذه المراحل هي
) الإجتناب عن اشباع الرغبات بطریقة غیـر مشـروعة( والحفاظيّ ) سدّ الحاجة المشروعة( اساسییْن الداعم 

  .ولها دور أساسي في توقّي الجرائم والإنحرافات السلوکیة

  الکلمات المفتاحیة
 .الجریمة، الإنحرافالأسرة ، الحاجة، التوقّي ، 
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Analyzing the Role of the Family in Preventing Crimes and 

Deviations from the Perspective of the Verses and Narrations 
Based on the Need Satisfaction Model 

Seyyed Mohammad Hashem Pourmola1  
Mojtaba Javidi2 

Mohadeseh Jalilizadeh3 

Abstract  
The human being is a social being that, in the light of connection with others, 
can understand its talents and meet its needs. This interaction begins with the 
family, then goes to kinship and then to other community members. Since the 
prevention of criminal behavior is on the list of duties of prophets and religious 
leaders, prevention of crime and deviations in the social system of Islam has 
always taken precedence over reforming the perpetrator. In the Quran and the 
narrations of the infallibles, the best practices for the prevention of social crimes 
and corruption have been introduced. 
By the descriptive-analytic method with emphasis on ijtihad method, the 
present paper investigates this question which, with the focus on verses and 
narrations, how does the family prevent crimes and deviations based on the 
need satisfaction model? The results of the research show that in the teachings 
of Islam, there is a set of control layers in the prevention of crime and deviations 
that is prior to the layer of the state and precedes it. These layers include layers 
of the person, family, kinship, neighborhood, and faith fraternity and 
brotherhood that play an important role in the prevention of crimes through two 
important approaches of support (meeting the needs lawfully) and protection 
(preventing the satisfaction of needs illegally). 

Keywords 
family; need; prevention; crime; deviation. 
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Hebdige’s Fundamental Methodology of 

Youth Subcultures Theory 

Nematollah Karamollahi1 
Mohammad Arabzadeh2 

Abstract 
The emergence of youth subcultures in Britain after the Second World War 
attracted the attention from many scholars. Richard Dick Hebdige, a 
prominent figure in Birmingham School of Cultural Studies, and one of the 
most influential theorists in the youth field, tried to explain these 
developments by presenting a political and stratified model. In his view, 
these subcultures are struggling to challenge the dominant order and have 
political motives, with calculated disobediences and symbolic resistances. 
His theory, like any other scientific theory, is based on certain epistemological 
and non-epistemological foundations. Critical realism, the originality of 
conflict, a politically motivated culture, human without essence and in the 
midst of determinism and in indeterminism and as a truth maker, and the 
construction of the truth can be considered the epistemic foundations of 
Hebdige's theory. This theory was also the result of social developments The 
British developing society of the post-World War II years. 
A group of Iranian sociologists have tried to use his ideas to analyze the lives 
of young people in Iran, especially in the years after the end of Iran-Iraq 
War. The explanation of characteristic of Hebdige's theory shows that the 
lack of attention to its foundation leads to errors in understanding of Iran’s 
social status and the inability of researchers to predict future events and 
reactions of this generation. The result is that Iranian theorists must, while 
taking advantage of the potential capacities of the ideas within the field of 
youth studies, come up with a new model for explaining the conditions of 
their own society. This model should, on the one hand, recognize the features 
and complexities of today's Iranian young people and, on the other hand, it 
does not ignore its roots and cultural background. 

Keywords  
youth subcultures; Birmingham School of Cultural Studies; fundamental 
methodology; Dick Hebdige. 
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A Historical Analysis of the Elements and physical-spatial 

structure of Iranian-Islamic Cities 

Masoud Safaeepour1 

Jafar Saedi2
 

Abstract 
In the historical course of Islamism, large cities were formed, along with 
the increase in the number of small and medium-sized towns, which, 
while coinciding with other cities, exhibited unique features in terms of 
physical appearance. Construction, texture and urban buildings, such as 
mosque, bazaar, school, caravanserai, and drinking fountain, each 
symbolizes the concepts, values and manifests many Islamic concepts in 
the Islamic city. Using a descriptive-analytical method in the form of 
documentary and library studies, the present study examines and 
analyzes the factors of the creation and development of Islamic-Iranian 
cities in the spatial dimension while referring to the physical characteristics 
and structure of Iranian-Islamic cities Studies show that the physical 
elements of Iranian-Islamic cities are historically dependent on the 
cultural values and beliefs rooted in Islamic laws, as these elements affect 
the physical structure and various aspects of Muslim life. 

Keywords 
physical-spatial structure; Iranian-Islamic city; mosque; bazaar; Islamic 
laws. 
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Obstacles and Challenges to the Right to Development1 

Mahdi Firouzi2  

Abstract 
The drafting and approval of the "Declaration of the Right to Development" 
on December 4, 1986, in the form of United Nations General Assembly 
resolution 41/128, should be considered a milestone in considering 
development as a human right. The declaration recognizes the "right to 
development" as an inalienable human right, by which all people have 
the right to participate throughout the process of economic, social, 
cultural and political development and to benefit from it. 
Despite the importance that the right to development can have in the 
development of human rights and fundamental freedoms, the realization 
of this right is faced with numerous and fundamental barriers and 
challenges. The question that this article seeks to answer is what are the 
obstacles and challenges facing the right to development? 
It seems that the main obstacles and challenges facing the realization and 
implementation of the right to development include: strategic and structural 
barriers and challenges, legal and political barriers and challenges, 
armed conflicts and environmental crises. In order to answer the above 
question and evaluate the proposed hypothesis, this paper analyzes the 
barriers and challenges of the development right in four discourses, 
based upon the documentary method, as well as the analysis of the 
situation and views of the less-developed countries. 

Keywords 
development; human rights; solidarity rights; right to development; right 
to development barriers. 
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The Role of Traditional Tabligh in Consolidating 

the Islamic lifestyle 

Shamsullah Mariji1 

Abstract 
Human beings are capable of meeting their vital needs, choosing to live 
in a community and continuing to live in a human society with a special 
style of life; of course, society can consolidate its social fabric when 
institutionalizes its lifestyle based upon a culture that fits in. Hence, the 
main concern of the scholars and the governors of societies is to identify 
the culture and consolidate it in the human community. For this purpose, 
they have often chosen two forms of socialization and acculturation for 
the education and institutionalization of their own culture, and because 
acculturation is more effective in achieving this goal, the governor of the 
Islamic society considers the factor or factors influencing acculturation 
more important and places more emphasis on them. 
This paper shows that with regard to the diminution of the role of the family 
in the transitional society - which underscores the vital role of the family 
in relation to social factors affecting socialization - the religious missionary 
can take an effective step in acculturation of Muslims using Islamic 
teachings and explaining and promoting them. In fact, it can strengthen 
and consolidate the basis for Islamic lifestyle. Therefore, not only should 
not be ignored of traditional preaching, and relied only on modern 
methods and media, but importance must be attached to this method of 
preaching, and we should try to strengthen and institutionalize it. 

Keywords 
traditional preaching; preacher; socialization; acculturation; family; media. 
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The Conditions for Establishment of Shiite’s 

Marja’iyat Taqlid Institution 

Mohsen saboorian1 
Hamid Parsania2 

Abstract 
Religious scholars have always played the intermediate role in transferring 
religious teachings to people. However, the formation of the intermediary 
institution of marja’iyat taqlid, as a centralized institution with a structure and 
hierarchy, is less than two hundred years old. The formation of the marja’iyat 
taqlid institution has been linked with the formation of the theory of ijtihad 
and the imitation (taqlid) and development of the theory of imitation of A'alam 
(the most knowledgeable). This theory, with the help of some political, social 
and economic factors, led to the formation of the institution of marja’iyat 
taqlid in the Shiite world. One of the factors contributing to the formation of 
this institution is the development of the theory of ijtihad and imitation of 
A'alam, following the theoretical and political defeat of the Akhbaris from 
Usulis - in the late 12th and early 13th centuries AH. In addition, the 
stabilization of the payment of khums to the mujtahids and A'alam mujtahids 
and the concentration of religious marja’iyat in Iraq provided the necessary 
economic and social conditions for the emergence of a centralized and 
somewhat bureaucratic institution. The transformation of the scholars of 
countries into a central institution of marja’iyat taqlid was followed by 
dramatic results in the political and social field. In this article, the historical 
process of intellectual and social developments that provided the conditions 
for the formation of the marja’iyat taqlid institution, is discussed.. 

Keywords 
ijtihad; taqlid; marja’ taqlid; marja’iyat institution; imitation of A'alam. 
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An Analysis of the Status of Mahdiship Teachings in the  
Revival of Modern Islamic Culture and Civilization 

Hassan Najafi1
 

Alinaghi Faghihi2 
Somaye Derisavi3

 

Abstract 
One of the main goals of the teachings of the Prophet and the Imams is 
religious culture-building and the creation of Islamic civilization. Meanwhile, 
the teachings of their Excellencies that are about Mahdiship, the grounds for 
the emergence of Savior and the formation of a global state, are of particular 
importance. This article seeks to examine the views of the infallible persons on 
these teachings and their impact on the revival of modern Islamic culture and 
civilization. The research method is descriptive-analytical and to achieve 
research objectives, the research data gathered from the existing and related 
hadith texts using note taking forms and analyzed by a qualitative method. The 
results from this study indicate that factors such as relative rational growth, 
scientific progress, moral excellence, optimal political measures, economic 
development, justice, and the establishment of security grounds are among the 
characteristics of the civilized Islamic community that have been introduced in 
the teachings of Mahdiship. 

Keywords 
Mahdiship teachings; culture; modern Islamic civilization; era of absence. 
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